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 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه اول دامت برکاتهآیت الله فرحانی

27/06/1400 

 

کنیم ایام سوگواری آقا تسلیت عرض می
شاءالله سیدالشهداء)علیه السلام( را و امید دارم إن

ها، توسلات، تضرعات و این عزیزان قدر این شب
های بر سیدالشهداء را همه بدانیم و بهرهمند اشک

حرکت معنوی ما در کل سال را این  بشویم و توشه
کند و ایام عزای ابا عبدالله)علیه السلام( تأمین می

حقیقتاً این عزاست که هم توشه معنوی ما را و هم 
توشه اجتماعی ما را هم توشه تبلیغی ما را هم توشه 
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سیاسی ما را همه با هم، وجود مقدس سیدالشهداء 
کنیم و استفاده  کند و ماییم که باید استفادهتأمین می

کنیم خدمت را محدود نکنیم به یک بُعد. تبلیغ می
های مختلف اجتماعی و کنیم مواسات داریم حرکتمی

سیاسی را سر سفره ابا عبدالله بهرهمندیم اما بحث 
های خاص خودمان را هم از فردی و معنوی و استفاده

مکتب سیدالشهداء داشته باشیم. تبریک هم عرض 
های یزان طلاب و فضلا و اساتید حوزهکنم به عز می

های علمیه، آغاز سال تحصیلی را و امید محترم حوزه
شاءالله خدای متعال به ما توفیق بدهیم و دارم إن

بتوانیم یک سال بانشاط علمی دیگر را آن هم با یاد و 
خاطره اسرای عاشورا، که بالاخره سال تحصیلی ما دارد 

شود، بتوانیم شروع میبا امام حسین)علیه السلام( 
شاءالله. خدای متعال توفیق بدهد، ما استفاده کنیم إن

خواهیم بحث تفسیر را شروع بکنیم و با امسال می
ای که از استاد بزرگوارمان گرفتیم و دستور اجازه

فرمودند، بحث تفسیر آغاز بشود و بتوانیم که از این 
لامذه نکات تفسیری امام)رضوان الله تعالی علیه( و ت

  .شاءاللهمند بشویم إنبزرگوار ایشان بهره
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بحث تفسیری را دوستان تأکید داشتند که موضوعی 
باشد و با توجه به اهمیت مسأله منظومه امام)رضوان 
الله تعالی علیه( ما بحث انسان را در این مجموعه 

قیب بکنیم و ما هم اجابت کردم که تفسیری، تع
شاءالله در همین جهت، حرکت کنیم یعنی یک تفسیر إن

موضوعی بر مبنای فرمایشات حضرت امام داشته باشیم 
و بتوانیم از فرمایشات امام و این تفسیر موضوعی، 

مند بشویم. این تفسیر موضوعی را هم با محوریت بهره
غاز بکنیم خواهیم آبحث انسان در افق ولاء می

شاءالله و مبنای ما هم بیشتر، تمرکز بر مبانی تفسیری إن
و نکاتی است که در منظومه فکری حضرت امام)رضوان 

  .الله تعالی علیه( مطرح است

ای را در مقدمه این بحث تفسیری عرض من نکته
اید قبلًا از هکنم چون نکته مهمی است. ملاحظه کردمی

ممکن است بعضی دوستان -های مختلف ما بحث
برای اولین بار در بحث تفسیری با امام و اندیشه امام 

امام)رضوان الله تعالی علیه( از  -آشنا شده باشند
معدود فقهاء و فیلسوفان و مفسرینی است که 

منظومه دارد. خوب توجه کنید که این یک نکته را 
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بدهم و بیشتر تحلیل کنم و  مقداری توضیح بیشتری
جا بیفتد خدمت دوستان عزیزم؛ ببینید ما در حوزه، 
علمای بزرگ و ارزشمندی داریم و علمایی داریم که 

های مختلف، و مجتهدین طراز اولی هستند در رشته
طبیعتاً به عنوان یک مجتهد، صاحبنظر هم هستند. 

 هایشان در خیلی از ابعاد علمی، نظریه دارند،خیلی
اند و اجتهاداتی دارند؛ چه در فقه نکاتی را بیان کرده

رساله چه در تفسیر چه در کلام چه درتاریخ، همه 
صاحبنظرند، مجتهدند و نکته دارند اما در بین این 

ها سبک علمی خاصی دارند و از یک مجتهدین، بعضی
کنند. سبک قوی برای تبیین نظراتشان استفاده می

داریم صاحبنظر که نکات  پس ما در حوزه، افرادی
گویند. افراد دیگری داریم که علاوه علمی ارزشمندی می

بر آن نکات، سبک علمی خاص خودشان را هم دارند. 
اید که بعضی سبکشان روائی است، مثلًا دیده

ها ها سبکشان بیشتر کار رجالی است، بعضیبعضی
سبکشان کار عقلی است. سبک خاصی دارند که نکات 

کنند. در میان افرادی را با آن سبک، ارائه میاجتهادی 
که دارای سبکند علاوه بر اجتهاد و نکات اجتهادی، 
بعضی هم منظومه علمی دارند و در واقع، آن نکات 
اجتهادیشان را که همراه با یک سبک خاصی گفته 

شود و این شود، در یک منظومه علمی ارائه میمی
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امام)رضوان الله  منظومه علمی، منشأ اثر و کار است.
تعالی علیه( از میان علمای بزرگ حوزه، هر سه نکته را 

دارند؛ هم انصافا در خیلی از مطالب، اجتهادات 
ارزشمند و نکات اجتهادی بسیار خوب و زیبائی را ارائه 

که راجع به آن هم به -کنند، هم سبک خاصی دارند می
کنیم، اشاره ای که شروع میمناسبت بحث تفسیری

و هم یک منظومه دارد یعنی یک منظومه  -واهم کردخ
کند در این بحث، فکری دارد که این منظومه اقتضا می

این نتیجه اجتهادی مترتب بشود. این منظومه فکری 
ای به تعبیر قشنگی که بارها از آقا است که یک رابطه

استفاده کردیم، بین فقه اکبر، اوسط و اصغرشان در آن 
شود. امام از این جور فقهاست. منظومه، تعریف می

نظر با سبک علمی خاص اما یک فقیه بزرگ صاحب
دارای منظومه فکری. و شاید من در حوزه، افراد زیادی 

را نشناسم که منظومه فکری داشته باشند. حالا من 
مثلًا مثل علامه طباطبایی بله یک منظومه فکری منظم 

ه فکری دارند، مثل مثلًا آخوند ملاصدرا یک منطوم
منظمی دارند، مثل شیخ اعظم، شیخ انصاری در فقه 
انصافاً صاحب یک منظومه فکری قوی فقهی است. 

یک فیلسوف فقیه متکلم منظومهدار که دارای منظومه 
ها و فکری است و در این منظومه فکری، رابطه

شده  ها در اکبر و اوسط و اصغر، کاملا تعریفنسبت
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یشات امام را باید است. بر اساس این نکته، فرما
ای داریم تحلیل کنیم و ما همیشه یک نکته و دغدغه

نسبت به امام، و نکته و دغدغه ما نسبت به حضرت 
امام)رضوان الله تعالی علیه( همین است که متأسفانه 
مکتب امام حتی نکات اجتهادی امام در حوزه، خوب 

افتد و انقلاب بزرگ اسلامی ما که واقعاً جا نمی
ای است در عصر غیبت، با عظمت بسیار بسیار معجزه

بالا و برکات بسار ارزشمند، شده حجاب کار علمی امام؛ 
یعنی انقلاب این قدر بزرگ و بابرکت است و این کار 

ها بزرگ و بابرکت را چون امام مدیریت کرد، سال
تلاش کرد تا شکل بگیرد و پیروز بشود و تثبیت بشود، 

می امام)رضوان الله تعالی این سبب شده که نظرات عل
علیه( خوب جا نیفتد. این حادثه بسیار استثنائی و 

بزرگ، سبب شده که حالا منظومه که هیچ، آن نکات 
اجتهادی امام از جهت علمی، خوب تیین نشود و ما 

بارها شاید دوستان این را از ما شنیده باشند که استاد 
از بزرگوارمان حضرت آیت الله فاضل چند جا دیدم 

گفتند این انقلاب و خوردند و میایشان که تأسف می
سبب شده که  -به تعبیر ایشان-اشتغالات اجرائی امام 

آن کار مهم علمی امام، آن طور که باید و شاید، مورد 
استفاده در حوزه قرار نگیرد. ایشان یک تعبیری دارند 

نوشتم، استادمان « تحریر الوسیله»که من چرا شرح 
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دارند که امام در زمینه علمی، مقامات آقای فاضل 
متعددی داشتند. در زمینه علمی، مقامات متعدد یعنی 
امام هم فقیه است هم فیلسوف است هم مفسر است 

این یکی دیگر »هم رجالی است و مقامات، متعددند: 
های گوناگون های ایشان بود که در رشتهاز ویژگی

ه و اصول، فلسفه، عرفان، اخلاق، تفسیر، اخلاق، فق
ها آنی که با مقام متخصص بودند ولی از این رشته

آقای « مرجعیت تناسب داشت، فقه و اصول بود
ای آگاهانه یا و عده»فرمودند متأسفانه فاضل می
خواستند دشمنان انقلاب و امام، آگاهانه می« ناآگاهانه

ها ناآگاهانه این عظمت علمی، روشن نشود و بعضی
ای جلوگیری از رشد و گسترش بر»این طور بودند 

های امام، مقام فقه و اصول ایشان را کوچک اندیشه
دادند حتی صلاحیت مرجعیت تقلید را از جلوه می

گوید من بر همین ایشان می« ایشان سلب کنند
« تحریر»اساس، احساس مسؤولیت کردم آمدم شرح 

را در دورانی که تبعید بودم، نوشتم. من در جای 
شاید سالیان درازی »شان دیدم که دارد: دیگری از ای

طول بکشد تا ابعاد وجودی حضرت امام روشن بشود. 
به نظر من امام از نظر فطانت و قوت استعداد و 

خواهیم ادعا زکاوت، فرد ممتاز و بی نظیری بود. نمی
کنیم در طول تاریخ، نظیری برای ایشان وجود نداشته 
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حضرت آقای « مولی ما نظیری برای ایشان درک نکردی
سال است که کتاب  26خود من »فرمودند. فاضل می

کنم، شاید هنوز ثلثی تحریر الوسیله ایشان را شرح می
گوید من وقتی به ایشان می« از آن باقی مانده باشد
کنم، فاصله نظرات امام با بقیه نظرات بقیه مراجعه می
یادم هست در همان شام در قم »خیلی عجیب است. 

احمدآقا)رضوان الله تعالی علیه( گفتم: پدر شما به حاج 
اما « که شهرت جهانی پیدا کرده باشدبا این

های امام سبب شده که حوزه نتواند از ابعاد گرفتاری
علمی امام، خوب استفاده کند و لذا ایشان یعنی آیت 

هایی که درس ایشان را گویند برای طلبهالله فاضل می
شان را درست مطالعه های ایاند و کتابندیده
اند، مطمئنم که این شخصیت علمی، روشن نکرده

نیست. من مخصوصاً به برادران طلبه جوان نصیحت 
گویم به های ایشان، من میکنم که از کتابمی

ایشان که بسیار قابل استفاده « بیع»خصوص کتاب 
  .است، خوب استفاده کنند

مفسر لذا عرضم این است که امام یک فقیه فیلسوف 
عارف ذوابعاد و کمنظیر در بین علمای شیعه اما دچار 

این حجاب است و این مطلب باید در حوزه جا بیفتد. 
خواهیم نظرات علمی امام را جا حالا ما وقتی می

بیندازیم، این یک مسأله است. باید سبک علمی امام 
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را هم کار کنیم. امام)رضوان الله تعالی علیه( سبک 
کنم، یک کار بسیار ه حالا عرض میای دارند کعلمی

خواهند بین ثبوت و اثبات، جمع کنند یعنی عجیبی می
اصرارشان این است که مطلبشان از جهت علمی، 

ثبوتش درست بشود و بعد این ثبوت را اصرار دارند از 
روی متن دلیل در بیاورند که حالا در تفسیر، این را 

ها ظاهر ینخواهند بگویند که اکنم یعنی میعرض می
دلیل است، ظاهر لسان دلیل است، ظاهر کتاب است، 
ظاهر سنت است، همان معنای درست عمیق ثبوتی را 

خواهند بگویند این ظاهر دلیل است. یک سبک می
تقریبا عجیبی است کار امام، که البته این سبک از 

های مختلف، این آید که در رشتهدست کسی بر می
تواند از ظاهر آیه، این معنا را تبحر را داشته باشد و ب

ثابت در بیاورد و بگوید ظاهر آیه است. بگوید این 
ظاهر روایت است. اثباتش کاملا با ثبوتش منطبق 

خواهند بروند، چون بشود؛ لذا در تبیین مسیری که می
خواهند تبیین کنند، از فقه اکبر، خوب ثبوت را می
د تبیین خواهنکنند. چون اثبات را میاستفاده می

کنند، از فقه اوسط، یک قواعد خوب و اصولی، عقلائی، 
دهند بر کتاب و سنت. این و بعد هم تطبیقش می

طوری است کارشان. امام)رضوان الله تعالی علیه( 
سبک کارشان این است. حالا نکات خاصی هم اینجا 
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شاءالله به تناسبش در تفسیر، عرض دارند که إن
ن معتقدند کتاب و سنت، دانید ایشاکنم که میمی

« از اویی و به سوی اویی»نسبتشان با هم نسبت 
است، کتاب، من الله « من الله الی الله»است یعنی 

است و سنت، الی الله است. خیلی چیزهای ارزشمندی 
ها دیگر از خصوصیات این دارند در این سازمان که این

منظومه فکری امام است. من الله آن کتاب است و 
الله آن سنت است مخصوصاً در باب دعا دارند که الی 

قرآن صاعد است. سنت الی الله است کتاب من الله 
است. اما یک چنین شخصیت علمی با این نوع روال 

ها منظومه دارد امام. یعنی من و مهمتر از این
توانم این نکته اجتهادیام را از باب ارتباط ثبوت و می

در حد یک نکته اجتهادی اثبات، اکبر و اوسط و اصغر، 
توانم نکاتی را اجتهادی و تحقیقی ارائه بگویم، هم می

کنم و بگویم بله امام، صاحب نکات ارزشمند علمی 
است در این زمینه. اما نه، امام یک منظومه دارد و 
تواند این منظومه امام را آدم تا با آن آشنا نشود، نمی

ر امام را، فقه تواند فقه اصغتفسیر امام کار کند. نمی
خواهد امام. این فتوایی امام را تبیین کند. منظومه می
شاءالله تا حدی منظومه ارزشمند فکری امام را حالا إن

که برسیم و خارج نشویم از موضوع بحثمان، به ابعاد 
و نکاتش اشاره خواهم کرد. پس این نکته را ما در 
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ی با خواهیم کار تفسیر مقدمه بحثمان داریم که ما می
موضوع انسان کنیم، موضوع انسان از آن ارکان 

منظومه فکری امام است. انسان در افق ولاء، یک رکن 
بی بدیلی است در این منطومه فکری حضرت امام و 
لذا ما هم موضوع تفسیریمان را انسان قرار دادیم و 
این انسان در افق ولاء را از آیات شریفه قرآن کریم، 

ا دعا و قرآن صاعد و آن سنت الی تفسیر کنیم؛ البته ب
شاءالله در این منظومه امام، استفاده اللهی هم إن

  .زیادی خواهیم کرد به فضل الهی

که وقتی وارد شدیم در -درباره مسأله موضوع بحثمان 
شاءالله بیشتر خود تفسیرهای مربوطه، این را إن

این موضوع انسان را به نظر ما در  -کنیداحساس می
ره مهم قرآنی، امام به بحث گذاشته با همین چند سو

کنم و در روایات ما هم همین موضوعی که عرض می
  .کنمشاءالله روایاتش را عرض میطور است که إن

 
های مهمی که این مسأله در آن تبیین یکی از آن سوره

« تابفاتحة الک»است، « حمد»و تفسیر شده، سوره 
شاءالله بعداً روایات ارزش فاتحه را ملاحظه است که إن

رویم. لذا خواهیم کرد، ولی حالا با امام، مسیر را می
موضوع بحثمان انسان است اما این موضوع انسان را 
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کنیم یعنی در واقع، یک شروع می« فاتحه»از تفسیر 
حالتی است که هم موضوعی است هم ترتیبی است. 

خواهیم است یعنی از اول کتاب هم می در هم، ترتیبی
شروع کنیم، حمد را باید تفسیر کنیم ولی چون 

موضوعی است، بعد از حمد به صور متناسب این 
شاءالله خواهیم پرداخت ولی رکن این موضوع إن

قضیه در بحث انسان، خود سوره حمد است با 
شاءالله خواهد آمد. پس بحث توضیحاتی که إن
ور منظومه فکری امام، در موضوع تفسیری ما با مح

انسان اما با استفاده وثیقی که امام در حمد، از این 
  .شود به فضل الهیشاءالله شروع میبحث دارند، إن

خواهیم وارد درباره تفسیر سوره حمد هم که می
چون ما مثلًا از  های امام،شود حرفبشویم، مبنا می

اول، بحثمان فقه الخمینی و بحث امام است، منتها 
امام)رضوان الله تعالی علیه( این بحث حمد را تقریباً 

  :انددر چهار فضا ارائه کرده

 
اند که ما یک فضایی که امام بحث حمد را ارائه کرده

 های تفسیریشان درکنیم، فضای درسهم با آن کار می
های خوبی ارائه کردند و در تلویزیون است. یک درس
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تلویزیون هم ارائه کردند، چون مال آخر عمر شریف 
امام هم هست، خیلی مهم است که کسی توهم نکند 
که مثلًا امام ... چون دیدم بعضی از این آقایانی که 

ها دگراندیش یا منحرف بگویم. دانم به آننمی
رتباطات مختلف خارج هایی که بعداً وضعیت ابعضی

های عجیبی راجع به از کشورشان روشن شد، حرف
های تفسیری که امام بعداً خواستند بزنند. این بحث

در تلویزیون ارائه شد و بعد از پیروزی انقلاب هم ارائه 
شد، بعد از یک مسیر عمیق مبارزاتی و کار اجتماعی و 

سیاسی از امام، ارائه شد، این خودش موضوعیت 
های متأخر از عمر شریف امام است د؛ چون در دورهدار

که البته هم در آن تفسیر و هم در خیلی از مطالبی که 
در صحیفه نور در بعد از پیروزی انقلاب از امام هست، 

که ثابت بشود نه، زیاد است از این مطالب برای این
آن منظومه برای امام، باقی و محفوظ است ولی خب 

موردی بوده واینجا اصلًا درس  هایها سخنرانیآن
تفسیری ارزشمند است، آن هم در صداوسیمای 

جمهوری اسلامی، آن هم خود امام ارائه کرده. این را 
توانید اسمش را بگذارید مثلًا یک تفسیری که شما می

بینید همین تفسیر عوام، امام برای عوام گفته. حالا می
ای ظومهچقدر نکات ارزشمند علمی در همان فضای من

  .دارد که عرض خواهم کرد



 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه اول دامت برکاتهآیت الله فرحانی

یک بحث تفسیری دیگر امام دارد که در این کتاب 
امام است. حالا آن موقع که اصل اسرار « اسرار الصلاه»

« پرواز در ملکوت»الصلاه در اختیار ما نبود، این کتاب 
را که مرحوم آقای فهری تصحیح کرده بود و 

اختیار بود، خیلی ارزشمند بود توضیحاتی داده بود، در 
که حالا هم دیگر الحمدلله خود کتاب و اسرار الصلاه 

چاپ شده که خودشان هست که این را برای خواص 
  .اندگفته

سر »یک بحث دیگر حمد ایشان، بحثی است که در 
دارند که تعبیر فرمودند برای اخص الخواص، « الصلاه

این سه نوع توضیح تفسیری. حالا گفته شده. پس 
اش یک تفسیر گویم چون همهتوضیح تفسیری می
بینید. عوام، خواص و اخص است ولی حال می

الخواص. در این سه فضا از تفسیر سوره حمد و 
شاءالله ملاحظه تحقیق انسان در فاتحه الکتاب که إن

کنید، یک پله دیگری امام دارند که آن را من الآن می
کنم، آن شاءالله اشاره میویم، سر جایش إنگنمی

خیلی راقی و ارزشمند است. اما بعد از این سه پله که 
 .های امام را مرور کردیمما بحث
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یک بحثی داریم با اساتیدمان یعنی پله چهارممان  

ستاد عظیم بحثی است که ما با اساتیدمان مثل ا
الشأنمان حضرت آیت الله جوادی یا شهید بزرگوار آیت 

الله مطهری در تفسیر سوره حمد دارند که نسبت 
فرمایشات این عزیزان با فرمایشات استادشان حضرت 
امام را باید در بیاوریم که در برخی از نکات تفسیری، 

اند حرف استادشان حضرت امام را. ها اختیار نکردهاین
کنید. باید قشنگ در بیاید، ببینیم. و لاحظه میحالا م

چون این عزیزان و بزرگان ما متأثرند شدیداً از امام و 
از استاد دیگرشان مرحوم علامه طباطبایی صاحب 

خب ما اینجا باید آن نگاه تفسیری علامه «. المیزان»
طباطبایی را ببینیم در تحلیل این فرمایشات 

ها را با نگاه امام اساتیدمان، و نسبت این نگاه
مخصوصاً در این موضوع مهم انسان در بیاوریم که 

شود پله چهارم. عوامش، خواصش، اخص می
الخواصش، این اختلافاتی که تلامذه امام با امام در 

اختیار کردن یا اختیار نکردن آن نظر تفسیری 
استادشان حضرت امام دارند. که اینجا باید فضای 

 .بشود و خیلی هم مهم است علامه طباطبایی دیده
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گویم. بعد هم آن پله پنجم که عرض کردم بعد می 
یعنی ما در پنج فضا باید این حمد را بررسی کنیم و در 
این پنج فضا نهایتاً موضوع انسان در افق ولاء را که 

حمد در بیاوریم، در بیاوریم. حالا  خواهیم از تفسیرمی
حمد را باید بررسی کرد، توحید را باید بررسی کرد، قدر 

کنید که خود امام را باید بررسی کرد. حالا ملاحظه می
هم نکات این طوری دارند که در واقع، به تناسب 

گویم. و ما از این بحث تفسیری، این موضوع بسیار می
شاءالله به دست إن ای حضرت امام رامهم منظومه

های علمیمان در فقه بیاوریم و مبنای بقیه بحث
  .شاءاللهالخمینی قرار بدهیم إن

 اهد مثال برای منظومه فکری داشتن حضرت امام رهش

که دوستان، اثرش را خوب ملاحظه حالا برای این
گویم چقدر دقیق در بیانات حضرت بکنند که من می

عمومی سوره حمدشان امام است، این هم در تفسیر 
خوانیم ولی حالا به عنوان هم هست که بعداً می

شاهد شروع بحث، خدمتتان بگویم، این طوری است 
  .منظومه امام

دانید ما الآن در فتاوای فقهی، فتوا داریم که مثلا می
اگر کسی سوره بخواهد بخواند، باید قبل از بسم الله، 

 این بسم الله سوره را معین بکند. معین بکند که مثلاً 



 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه اول دامت برکاتهآیت الله فرحانی

خواهد بخواند یا قدر گوید، توحید میکه می
خواهند بخواند؟ چه را خواهند بخواند یا نصر میمی
خواهد بخواند؟ انتخاب کند بعد، بسم الله را بگوید. می

امام این فتوای فقهی را دارند که باید این کار را بکند. 
بسم »کنید در تفسیر که ملاحظه میچرا؟ به خاطر این
مبنای ایشان اقتضای چنین « اله الرحمن الرحیم

فتوایی دارد. چون متعلق این جار و مجرور را طوری 
که حق -گویند اگر این طور باشد کنند که میتبیین می

باید سوره را معین بکنیم و اگر سوره  -هم همین است
شود. البته در حمد، را معین نکنیم، معنا متفاوت می

رتکاز بسم الله حمد، حمد است لازم نیست چون ا
گوییم یک بحث فقهی دیگر. البته ما به دوستان می

هم در سوره داریم که آیا بسم الله، آیه مستقلی است 
که در تقسیم سوره به پنج قسمت در نماز آیات بشود 

شود، و آن به آن اکتفا کرد؟ که امام قائل است بله می
هم شاید اشاره  هم یک دلیل دیگر دارد. اگر شد، آن را

  .کردیم

کنیم که اینجا یک بحث تفسیری دارید و ملاحظه می
ای است که این بحث تفسیری از کتاب، به گونه

خواهد تکلیف فتوای فقهی شما را در مثلًا انتخاب می
سوره در نماز، معلوم بکند. امام)رضوان الله تعالی علیه( 

ای دارند که حالا این طوری است یعنی منظومه
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کنید رابطه این فتوای فقهی با بحث ملاحظه می
متعلق بسم الله را با آن مظومه فکری، و اگر این تنظیم 

ریزد. بنابر این، بحث ما نشود، این به هم می
شاءالله به فضل الهی، بحث انسان است با بحث إن

تفسیر سوره حمد و این انسان را در حمد امام، اول در 
تفسیر خواصشان و بعد در  آن تفسیر عوامشان بعد در

تفسیر اخص الخواصشان، بعد، آن درگیریشان با 
های اجتهادی اصلی را بعضی از تلامذه که آن بحث

باید بگوییم و اختیار بکنیم و بعد هم آن پله پایانی 
گیرد و به پنجمی را که خیلی ایشان آنجا اوج می

شود و بحث ما یعنی مسأله انسان، خیلی نزدیک می
شاءالله آن مسیر را با گیرد، إنبحث ما قرار می موضوع

هم برویم. پس بحث تفسیر سوره حمد را بر اساس 
دروس تفسیری حضرت امام به عنوان قدم اول 

شاءالله در جلسه آتی ادامه تفسیری این موضوع إن
  .خواهیم داد
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بحث ما در مسأله تفسیر سوره حمد، با بیان حضرت 
امام)رضوان الله تعالی علیه( که موضوع بحث امسال 

شاءالله بحث انسان را در قرآن، تعقیب إنماست که 
کنیم از این مسیر، به اینجا رسید که عرض کردم می

حضرت امام)رضوان الله تعالی علیه( از علمای 
کمنظیری است که علاوه بر داشتن مطالب علمی و 

های ارزشمندی که در ابواب مختلف، از ایشان بحث
لمی، تبیین باقی مانده و کمتر هم متأسفانه در ابواب ع
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گیرد، یک سبک علمی شده و مورد استفاده قرار می
بسیار ظریف و دقیقی دارند و علاوه بر این سبک 

علمی خاص، یک منظومه علمی دارند یعنی این سه 
های علمی امام داریم: اولا خصوصیت را در اندیشه

داشتن مطالب بدیع و جدید؛ ثانیا داشتن یک سبک 
و ثالثا داشتن یک منظومه علمی تقریبا خیلی ویژه؛ 

  .علمی

منظومه علمی حضرت امام)رضوان الله تعالی علیه( 
مبنا و نظامی دارد و تا این مبنا و نظام در منظومه 

علمی امام، روشن نشود، بسیاری از مطالب بدیع امام، 
ین یک آید و لذا اتلقی درست ازشان به وجود نمی

کند برای کند. سخت میمقداری کار را سخت می
خواهند فرمایشات و مطالب علمی امام کسانی که می

را تلقی کنند. باید منظومه امام را خوب مسلط بشوند 
و این منظومه سبب شده که امام در علوم مختلفی که 
ورود کرده، همه آن علوم مختلف فقه، اصول، تفسیر، 

مهمی که از ایشان باقی  حدیث، تاریخ و مطالب
مانده، اخلاق، عرفان، همه در فضای آن منظومه جا 
بگیرد و آن منظومه است که باید شناخته بشود و 
شناسنانده بشود تا آن مسیر علمی و نکات علمی 

ارزشمند حضرت امام را به دست بیاوریم و ما 
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تأکیدمان این است که فقهایی داشتیم از تلامذه خوب 
ها هر دو به امام، ارادت داشتند، هر دو، امام که این

امام را باور داشتند، ولی یکی با منظومه فکری امام، 
کرد و یکی نه، آن مطلب فقهی امام را تحلیل می

کرد. مجزای از آن منظومه، مطلب امام را تحلیل می
کرد، یک طور چون با منظومه فکری امام تحلیل می

ی که با منظومه فکری کرد فرمایش امام را، آنتلقی می
کرد، ممکن بود حتی خلاصه از روی امام تلقی نمی

دلسوزی هم بیاید و به امام نامه بنویسد که چرا این 
کنید و ساحت قدسی شما به دور نکات را شما بیان می

از این است که وارد این نکات بشوید. هر دو ارادت 
ومه دارند، هر دو مریدند، هر دو شاگردند، اما یکی منظ
را تلقی کرده و آن منظومه فکری حضرت امام است 

کند و که جای این نکات فنی حضرت امام را ارائه می
های علمی حضرت امام وقتی در منظومه نوآوری

حضرت امام، تلقی بشود، طور دیگری نمود پیدا 
 .کندمی

های ثخواهیم وارد بحبر همین اساس که می 
کنید که امام تفسیری حضرت امام بشویم، ملاحظه می

در تفسیر، مدعاهایی دارد. سبک حضرت امام را هم 
عرض کردم که یک سبک خاصی است که حضرت امام 
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در این سبک، اصرار دارد روال بیانشان یک روالی باشد 
کنید، که شما در عین حالی که مسأله ثبوتی را بیان می

لسان دلیل، به دلیل، صدمه نخورد در عالم اثبات و 
یعنی باید بتوانید آن مطلب ثبوتیتان را از دلیل، 

که گوید نه ایناستنباط کنید و ببینید دلیل چه می
مطلب ثبوتی درست خودمان را به دلیل، تحمیل کنیم 

کنید که امام اشکال جدی به بعضی و لذا ملاحظه می
احیه آن فن ها مطلبشان از ناز تفاسیر دارد که این

درست است اما  -البته بعضیها-خاص خودشان 
اند این را با کتاب یعنی با لسان دلیل، منطبق نتوانسته

کنند. این سبک که من بتوانم مطلب ثبوتی خودم را 
بکماله، قائل باشم اما این مطلب ثبوتی را نسبت به 
ظاهر لسان دلیل بدهم یعنی جمع بین ثبوت و اثبات 

شکل بسیار فنی و عقلائی، این باز از کنم آن هم به 
خصوصیات حضرت امام و سبک بسیار ارزشمند 

  .حضرت امام است

دوستانی که با منظومه امام آشنا نیستند، اگر این 
سبک امام را دقت نکنند، ممکن است باز دچار اشکال 

خواهد به ظاهر دلیل، بشوند و فکر کنند امام وقتی می
وتش دست بر دارد لذا خواهد از ثبتمسک کند می

کنند که وقتی امام وارد فقه و ها تلقی میحتی برخی
های فنی ثبوتی اصول شد، دست از برخی بحث



 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه دوم دامت برکاتهآیت الله فرحانی

خودش کشید. نخیر، امام)رضوان الله تعالی علیه( از 
لحاظ سیستمی این طوری بود که چون سر آن 

کند سبکش جمع بین ثبوت و منظومه، پافشاری می
ای در که قائل است، به گونه اثبات است. ثبوتی را

دهد که در کند و بعد هم نشان میاوج، تبیین می
اش اعتقاد داریم، در عالم اثبات، آن ثبوتی که ما به

عالم اثبات، از لسان دلیل قابل استفاده است و کوتاه 
 .آیدهم نمی

 
  :حالا ما با رعایت این سه نکته؛ یعنی 

یک: دانستن نکات بدیع و اجتهادات امام در زمینه 
  مسائل مختلف علمی به عنوان یک مجتهد نوآور؛

دو: توجه به سبک امام که من بیایم آن مسأله ثبوتی 
را با آن لسان دلیل، منطبق کنم و به دلیل، صدمه وارد 

مطلب ثبوتی من از لسان  نکنم و واقعاً نشان بدهم که
  آید؛دلیل به دست می

سه: هر کدام از این مطالب را در قالبی بیان کنم که آن 
ها را ای که به آن اعتقاد دارم، اینمنظومه اصلی

ها در آن منظومه، معلوم پوشش بدهد یعنی جای این
  .بشود
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در بین تلامذه حضرت امام، بعضی بزرگان مثل مرحوم 
این جهت، یک خصوصیتی دارند که  آقای مطهری در

اند مطالب علمیشان را از امام در قالب آن سعی کرده
سازمان، ارائه کنند و البته عیب ندارد که در برخی 

نتایج، مخالفت هم بکنند چون حوزه و بحث اجتهاد 
است، اما آن منظومه و سبک کار که حفظ لسان دلیل 

ثل حضرت است، وجود دارد. بعضی از تلامذه امام، م
ای دارد آقا در این جهت، انصافاً باز یک برجستگی

اند این سه نکته را در کنار فرمایشاتشان که سعی کرده
های هم داشته باشند؛ یعنی آن نکات و نوآوری

استادشان حضرت امام را بگیرند؛ آن ظاهر و باطن را 
با هم جمع کنند، آن ثبوت و اثبات را با هم جمع کنند 

این ثبوت و اثبات، و ظاهر و باطن در  و سعی کنند
منظومه فکری »ای باشد که ما به آن قالب آن منظومه

گوییم. و چند بار ایشان به عزیزانی که دنبال می« امام
کردند که امام تحریف آراء حضرت امامند، تأکید می

نشود. امام را طوری بگویید که منظومه فکری و سبک 
ش با هم است، همراه با علمی ایشان که اثبات و ثبوت

های امام، اقتضا کند. انصافا از این جهت، بیان نوآوری
  .ایشان بر این رابطه، خیلی پیشقدمند

استاد بزرگوارمان حضرت آیت الله فاضل)رضوان الله 
تعالی علیه( هم همین طور بودند، هر چند رسماً در 
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کردند که ما تخصص امام را ها اعلام میبعضی از فن
ن فلسفه یا فن عرفان نداریم ولی حواسمان را در ف
سیر دهیم که امام در این نتیجهگیری، در آن فضا می

کرده. لذا این تلامذه خوب حضرت امام در این رابطه، 
اند که ما تلاشمان این است این میراث را به ما داده

شویم، حفظ که این میراث را در مثلًا اصول که وارد می
شویم، حفظ کنیم و الآن که وارد میکنیم، در فقه که 

خواهیم باز با همین خواهیم تفسیر بگوییم میمی
روال، کار بکنیم. منتها در تفسیر، همان طور که عرض 
کردم، یک خوبی وجود دارد که خود امام آمدند این 
دروس تفسیری که از صداوسیما پخش شد و مربوط 

این  شود به آخر عمر شریف حضرت امام، امام درمی
ها را بیان کردند به حمل دروس تفسیر، قشنگ این

دهم. لذا الآن که ها نشان میاولی، که در عبارت
خواهیم تفسیر سوره حمد بگوییم و تفسیر سوره می

حمد را با امام هم شروع کنیم، این عبارات امام که 
کند یعنی مدعاهای ایشان است، خیلی به ما کمک می

های که الآن این عبارت خواهم نشان بدهم درمی
خوانم به عنوان ورود به بحث تفسیر سوره حمد می

کنند، ها تأکید میحضرت امام، شما ببینید هم نوآوری
دهند، و هم منظومه را، و چون هم سبک را نشان می

مال آخر عمر شریف حضرت امام است بعد از کولهباری 
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 از علم و تحقیق و تألیف و تدریس و وورد به عرصه
اجرا و انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، 

هایشان هم بر دهند که از هیچ کدام از حرفنشان می
خواهند در کار اند. این نیست که چون مینگشته

فقهیشان اقتضا کرده خوب باظاهر دلیل، کار کنند و 
ظاهر عرفی عقلائی دلیل را بیان کنند، و به تعبیر 

را نه نظر مسامحی عرف را به خودشان، نظر دقی عرف 
عنوان نظر شارع، تبیین کنند، اقتضا کرده که مثلًا از 
دست ثبوتی مهمشان دست بر دارند. الآن ملاحظه 

  .کنید ایشان با همان دقت استمی

 
که ما باز در ارتباط با امام، فقه نکته پایانی این

ری هم داریم که این را چندین الخمینی، یک اصرا
ها اصرار داریم و وقتمان را هم تا سالی است در درس

ای نداشتیم و این را بخشی گرفته است ولی چاره
گفتیم. آن اصرار این است که آن سه خصوصیت می

مهم امام، به واسطه تسلطشان بر اقوال علمای هر فن 
 کنماست این را مخصوصاً به فضلای جوان، عرض می

که امام)رضوان الله تعالی علیه( در هر فنی ورود کرده، 
دهد اقوال بزرگان ای ورود کرده که نشان میبه گونه

آن علم و فن را در اختیار دارد و با یک تتبعی، نها را در 
کند که مثلًا این بزرگان فن اختیار دارد و ارزیابی می
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فن  عرفان، بزرگان فن فلسفه، بزرگان فن تفسیر، بزرگان
اصول، بزرگان فن فقه، نظراتشان چیست اولا؛، و ثانیا 
هر کدام از این بزرگان در آن فن، کدامشان جامع تر و 

دهند. درست تر نظر داده. این را به زیبایی نشان می
کنیم بیعی که های فقه، کاملا سعی میما الآن در درس

کنیم، نشان چند سال است با دوستان مباحثه می
بینید این عبارات فقهای بزرگ محشین بدهیم که ب

مکاسب شیخ است که امام، متعرض شده و ارزیابی و 
نقد کرده و بعد، نوآوری خودش را با سبک خودش در 

کند. آن اصرار، باز مهم منظومه خودش تبیین می
خواهیم تفسیر را خدمت است. الآن هم که می

کنید امام در دوستان وارد بشویم باز ملاحظه می
دهد به دمه ورود تفسیرش کاملا این را نشان میمق

دهند که ما ما. امام)رضوان الله تعالی علیه( نشان می
دهیم که در آن، در واقع داریم تفسیری را ارائه می

نظرات بزرگانی از مفسرین قرآن را در فنون مختلف 
دانیم ولی به دلیل نکاتی که گفتم، معتقدیم که می
آن بزرگان در آن فن خودشان  ها تمام نیست؛ یااین

اند یا اگر آن بزرگان در فن خودشان ناقص ناقص گفته
اند و سخنشان در فن خودشان درست سخن نگفته

است، رعایت ظاهر و باطن، و ثبوت و اثبات نشده. یا 
اند و ثبوت و آن بزرگان رعایت ظاهر و باطن را کرده
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د اند ولی منظومه متقنی وجواثبات را دقت کرده
نداشته که این نکته و نوآوری و اجتهاد و فهمشان را 

در آن منظومه، قابل دفاع باشد؛ لذا حضرت 
امام)رضوان الله تعالی علیه( این مطلب را در هر بحث 

ای که دارند، دارند و یکی از مطالبی که الآن علمی
هست، همین است یعنی بحث علمی خود ما که الآن 

کنید و ما چون عرض بحث تفسیر است، ملاحظه می
کردم این بحث در صداوسیمای جمهوری اسلامی 
پخش شد و عبارت و بیان حضرت امام است برای 
ماخیلی ارزشمند است که بگوییم خود امام، ملتزم 

گوید و به قول ما است و این مسأله را گفته و می
گوید. خب با این ها، به حمل اولی هم میطلبه

فسیر حمد را شروع شاءالله بحث تمقدمات إن
  .کنیممی

امام در این تفسیر سوره حمد، که عرض کردم شروع 
های تفسیر ایشان است در صداوسیما، ما از این بحث

های تفسیر ایشان در صداوسیما این مطالبی که بحث
کنند، حالا به ترتیب این چند درس که ایشان ارائه می

ایشان را تا شاءالله بخوانیم دعاهای امام و بیان را إن
خواهیم و بگوییم خدمت برسیم به مطالبی که می

  .سرورانمان
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امام در مقدمه این بحث تفسیر سوره حمدشان ابتدا 

ای درباره اصل تفسیر دارند که معتقدند یک نکته
 خواهیم تفسیر کنیم قرآن کریم را بایدکه ما میاین

البته با تواضع عجیبی که خودش درس -بدانیم که 
تفسیر قرآن، یک »فرمایند: می -مهمی برای ماست

ای نیست که امثال ما بتوانند از عهده آن برآیند؛ مسأله
بلکه علمای طراز اوّل هم که در طول تاریخ اسلام، چه 

های زیاد از عامه و چه از خاصه، در این باب کتاب
کدام روی آن تخصص و فنّی که اند لکن هر نوشته

های قرآن کریم را ای از پردهداشته است، یک پرده
ایشان اصرارشان این است که « تفسیر کرده است

دهند علمای طراز اول )حالا با این ادبی که به خرج می
که حالا من از علمای طراز اول نیستم( ولی علمای طراز 

هر کدام از اند، بازر اول عامه و خاصه هم که نوشته
اند )که ها و کشف غناء کردهای از پردهیک جهتی، پرده

آن هم به طور کامل معلوم »معنای تفسیر است( 
تازه الآن در عبارتشان دارند که این « نیست بوده باشد

که عرض کردم امام، اول، اصرار دارد نشان -علما 
ها اشراف دهد که خود ایشان بر همه آن حرفمی
اند، اگر در فن خودشان که تلاش کردهکسانی  -دارد

خوب بودند باید ببینیم تلاششان در آن فن خودشان 
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چقدر موفق بوده به خاطر آن سبک تطبیق ظاهر و 
مثلًا عرفایی که در طول این چندین قرن »باطن 
در  اند، نظیر محیی الدین اند و تفسیر کردهآمده

ی الدین که محی« فتوحات»یعنی « کتابهایش بعضی از
اند و استاد بزرگوار ما حضرت آیت در آنجا تفسیر کرده

الله جوادی هم از نکات تفسیر محیی الدین در 
محیی الدین در »کنند خیلی استفاده می« فتوحات»

هایش مثل فتوحات، عبد الرزاق کاشانی بعضی از کتاب
خوب توجه کنید ببینید قشنگ، لیست « در تاویلات 

اند از تفسیر اند و خواستهسیر کردهعرفایی که کار تف
« تأویلات القرآن»قرآن استفاده کنند که عبد الرزاق در 

ملا »کار تفسیری کرده و مطالب مهمی را بیان کرده یا 
« بیان السعادة فی مقامات العبادة»در «  سلطان علی

بعضی از آیات قرآن را تفسیر عرفانی کرده و به 
نهایی که طریقه شان، ای»اصطلاح، اصحاب معرفتند 
بعضی »اند مثلًا عارف بوده« طریقه معارف بوده است
عبارت « اند، خوب نوشته اندشان در آن فنی که داشته

بعضیشان در آن »حضرت امام را خوب دقت کنید 
نه همه. « خوب نوشتهاند»یعنی عرفانشان « فنشان

ای است که ما اصرار داریم ببینید خب این همان نکته
خواهد چنین شخصیتی طرفیم که وقتی می ما با

تفسیر بگوید، تفسیر عرفا را مسلط است و بعد 
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گوید در تفسیر عرفا بعضی از این عرفا در فن می
لکن قرآن عبارت از »خودشان یعنی عرفانشان خوبند 

اند. آن، بعضی از اوراق قرآن ها نوشتهآن نیست که آن
یر قرآن و شود گفت تفسنمی« های قرآن استو پرده

کشف الغنائی کرده باشند از تمام ابعاد این کتاب الهی. 
خواهم مدعایشان را ملاحظه کنید که من این حالا می

یا مثلًا »منظومه را از این مدعا در بیاورم و ببینید 
طنطاوی از « و امثال او، و همین طور قطب طنطاوی 

مفسران اهل سنت است و سعی کرده مثلًا تعدا 
ز آیات قرآن را با مطالب علوم طبیعی، تفسیر زیادی ا

فی ظلال »کند یا مثلًا سید قطب معروف که در 
خواسته قرآن تفسیر کند، آمده از حیث « القرآن

اجتماعی، قرآن را تفسیر کرده و امام کاملا به این 
طنطاوی و امثال او و همین طور قطب »کند اشاره می

از علوم « دانهم به یک ترتیب دیگری تفسیر کرده
ها طبیعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و طبیعی، این

باز هم غیر تفسیر »اند برای تفسیر قرآن، استفاده کرده
ولی غیر کدام تفسیر قرآن است؟ تفسیر « قرآن است

قرآن به همه معانی. امام یک منظومه دارد، حالا همه 
اش برسیم در حد مدعا تا بعد خواهیم بهمعانی را می

بینیم خود حضرت امام این کار را کرده و توانسته این ب
باز »را ثابت کند یا نه؟ فعلًا مدعای امام، این است. 
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کسی « هم غیر تفسیر قرآن است به همه معانی
ها تواند قرآن را تفسیر کند که قرآن را با همه پردهمی

خواهد بفرماید این غیر و معانی، تفسیر کند. امام می
اری از مفسّرین که از این دو طایفه بسی»آن است. 

طایفه عرفا، طایفه آنهایی که « نبودند، تفاسیری دارند
خواستند قرآن با علوم اجتماعی و علوم طبیعی مثلًا می

را تفسیر کردند، این دو طایفه، یک عده دیگر از این 
ما که « مجمع البیان»دو طایفه نیستند مثلًا مثل 
ست که امام از آن به تفسیر معتبر و بزرگ شیعی ا

کنند که کاملًا احترام هم تعبیر می« مجمع البیان ما»
که تفسیر خوبی است و جامع بین اقوال »کنند می

ها خواهند بگویند اینامام می« عامه و خاصّه است
های از تفسیر قرآن است و هم در واقع، یک پرده

، اند و خلاصههای از قرآن و تفسیر قرآن بر داشتهپرده
توانیم بگوییم تفسیر قرآن است به همه ما باز نمی

  .معانی

 -ما یا کس دیگری-یک کتابی نیست که بتوانیمقرآن »
یک تفسیر جامعی آن طور که سزاوار است بر آن، 

بنویسد.. علوم قرآن، یک علوم دیگری است ماورای 
ای از فهمیم. ما یک صورتی، یک پردهآنچه ما می

حتاج به اش مفهمیم، و باقیرا میهای کتاب خدا پرده
م به تعلیمات رسول  تفسیر اهل عصمت است، که معلَّ
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حالا این نکته بسیار مهمی است که « اندالله بوده
شاءالله باید ببینیم در تفسیر سوره حمد ایشان إن

شود. امام در اینجا نکات قشنگی چطور منعکس می
ان حضرت ها را استاد بزرگوارمدارند که بعضی از آن

اند. آیت الله جوادی)دام ظله( اصطلاح قشنگ کرده
را که در « معلم ثانی»و « معلم اول»ایشان اصطلاح 

بین فلاسفه معروف است که مثلًا معلم اول، فارابی 
بوده و معلم ثانی، بوعلی بوده، یا معلم اول، ارسطو و 
معلم ثانی، فارابی بوده و این تعبیرها در بین فلاسفه 

، استادمان حضرت آیت الله جوادی، برودمی به کار
معلم اول را بر نبی اکرم و معلم ثانی را بر 

دهند و کاملًا هم امیرالمؤمنین)علیه السلام( تطبیق می
درست است، منتها در این تعبیری که حضرت امام به 

دهد که اهل بیت)علیهم السلام( برد، نشان میکار می
رم است ولی حالا رسول معلَمند و معلِمشان رسول اک

اکرم، معلم اول است یا نه، معلم اول، ذات اقدس الهی 
است؟ و خود رسول الله)صلی الله علیه و آله( به عنوان 
خلیفه بزرگ الهی، معلَم به تعلیم الهی است و ماسوا 
معلَم به تعلیم رسول الله هستند. خدا رحمت کند 

تجزیه  وقتی شروع به« چهل حدیث»ایشان را، لذا در 
کنند، تکلیف معلِم اول و معلَم به این و تحلیل این می

تعلیم باید معلوم بشود. تکلیف معلِم ثانی باید معلوم 
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بشود. معلِم اول، ذات اقدس اله است و معلِم ثانی، 
نبی اکرم است)صلی الله علیه و آله( یا وقتی او معلِم 
ماست اول، و دیگر ثانی نداریم یا حیث اول و ثانی 

مال پایین تر است؟ یک کار بسیار خوبی که ایشان در 
کنند، حالا ملاحظه خواهید کرد. تفسیر سوره حمد می

ببینیم این مطلب بسیار بسیار ارزشمند ایشان روی آن 
تواند حقیقت قرآن را منظومه است که کسی نمی

که معلَم به تعلیم الهی باشد. اهل تفسیر کند مگر این
هم معلَم به تعلیم رسول الله بیت)علیهم السلام( 

هستند و عرض خواهم کرد که حیث اول و حیث 
شود. خودشان هم در عباراتشان اش چطور میثانی
گویند. یک هنر خیلی خیلی خوبی که ایشان دارند می

ها را ایشان در آخر و جالب است که عرض کردم این
  .عمر شریفشان، در صداوسیما بیان کردند

 
پس مدعای امام در تفسیر، این است که اگر من 

بخواهم کتاب را تفسیر کنم و تفسیر کرده باشم کتاب 
الهی را و پرده از همه رموز و حقائق این کتاب الهی بر 

که معلَم به تعلیم رسول الله ای ندارم الا ایندارم، چاره
کند توانند تفسیر کنند. خدا رحمت ها میباشم. آن

ایشان را! این مطلب بسیار اساسی را ملتزمند، آن 
های شیخ را هم های حجیت ظواهر و حرفبحث
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قبول دارند، اخباری هم نیستند که بگویند ظاهر کتاب 
افتد. این هنر این مفسر فقیه عارف از حجیت می

فیلسوف ماست. حالا جلو برویم. الآن من در حد 
یم فعلا در رتبه خواهگویم. ما میمدعاها دارم می

تفسیر عوام ایشان جلو برویم که در صداوسیما 
خواهیم بگوییم این اند. ما میاند و درس دادهگفته

فرمایش امام بسیار مهم و محتوی بر آن نکاتی است 
که عرض کردیم یعنی نوآوری منطبق با سبک جمع 
ای، بین ثبوت و اثبات ایشان است و در یک منطومه

و اگر آن منظومه به خوبی شناسایی قابل تحلیل است 
نشود، مجموع فرمایشات استاد اساتید ما یعنی 

بالاخره اساتید -حضرت امام)رضوان الله تعالی علیه( 
بزرگوار ما آیت الله جوادی، آیت الله مؤمن و آیت الله 

این مطلب این طور   -فاضل، پیش امام درس خواندند
از امام، استفاده شود. بقیه اساتید ما هم تبیین نمی

اند و این سه بزرگوار رسماً شاگردی کردند و سر کرده
  .درس امام بودند

بنابر این، مدعای امام در تفسیر را ببینید. همه آن 
ای که قرائت کردم، هست. نکات در همین چند جمله

حالا جلو برویم ببینیم خود امام در این رابطه 
ه؟ مدعایشان این اند مطلب را بیان کنند یا نتوانسته

اند و چون هر کدام از یک است که بقیه نتوانسته
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اند و آنهایی هم که در زاویه و فن زاویه، تفسیر کرده
حالا آنهایی که ضعیفند -خودشان درست و قوی بودند 

و اشکال دارند، اصلًا در فن خودشان دچار مشکلند. 
اند و دارند کار بقیه هم که در فن خودشان قوی

د، باید روال خودشان را طی بکنند و این، کننمی
فرمایند و تذکر مدعای ایشان است. بعد هم می

اند دهند بعضی از همین منافقینی که تفسیر کردهمی
ها ها و کمونیستای از چپیکه دیگر حتی یک طایفه

هم برای همان مقاصدی که دارند، به قرآن تمسک 
دهم تذکر میها فرمایند من به جوانکنند لذا میمی

آنهایی که رشد علمی کافی ندارند، حواسشان را 
بدهند، قرآن را باید از جایگاه خودش و اصل خود 
ارائه کرد. این بخش اول و مدعای ایشان است که 

مشتمل بر همان سه نکته مهم و اساسی است که بنده 
اند شاءالله ببینیم خود ایشان توانستهعرض کردم تا إن

  ام بدهند یا نه؟این کار را انج

از همین جا وارد بحث تفسیر سوره حمد ایشان  
های تفسیری شان در تفسیر شویم. ایشان در درسمی

سوره حمد، چند مدعا دارند که من چون به ترتیب 
رویم، فعلًا ها با روال فرمایشات ایشان جلو میدرس

 .مبنایمان تفسیر عوام ایشان در صداوسیماست

  امام در تفسیر سوره حمداولین مدعای حضرت 
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ها عمده ادعایی که در تفسیر ایشان در این بحث 
بسم الله الرحمن »سوره حمد دارند و تفسیرشان را با 

کنند، ادعایشان این است که ما باید آغاز می« الرحیم
شاءالله که إن-را بدانیم « بسم الله»اولا متعلق این 

یه وجود توضیح خواهم داد در این رابطه، چند نظر 
« بسم الله»اختیار خودشان این است که  -دارد

متعلقش محذوف و مقدر نیست، بلکه موجود و 
مذکور است، در مقابل بقیه اقوالی که در این رابطه، 

  .وجود دارد

« اسم»مدعای دومشان در اینجا این است که این 
را دانستیم اولا، و یعنی چه؟ بعد هم اگر ما متعلق 

شود بای جاره حقیقت اسم را دانستیم ثانیا، معلوم می
به چه معناست؟ بالاخره حروف جاره، « بسم»در 

  .معنایی دارند و باید معنایش را در بیاوریم

نکته چهارمی که در فرمایش ایشان هست، تکلیف 
در « ال»اید است که پس من ب« الحمد»در « ال»
را بدانم، معنای باء « اسم»را بدانم، حقیقت « الحمد»

جاره را بدانم و متعلق را بدانم. چهار مطلب مهم و 
اساسی وجود دارد که از نظر حضرت امام، کسی که 
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را تفسیر کند، « بسم الله الرحمن الرحیم»خواهد می
 باید این چهار مطلب برایش روشن بشود

" 
اولا متعلق را بداند، ثانیا معنای بای جاره را بداند؛  

« ال»است « الحمد»ثالثا اگر متعلق، مذکور است یعنی 
را « اسم»را تحلیل کند و رابعا مجرور یعنی « الحمد»در 

تحلیل کند. جار را بداند، مجرور را بداند، متعلق را 
ر به بای جاره است، که مجرو« اسم»بداند، حقیقت 

تحلیل بشود. تا این چهار تا نکته تبیین بشود، 
به مذکور « بسم»حرف بزند. « بسم»تواند راجع به می

گوید باید باشد، ایشان می« الحمد»بخورد و مذکور ما 
سازمان این را در بیاورید تا بتوانید آیه را تفسیر کنید. 

لق این متع« الحمد»خورده و « الحمد»به « بسم»اگر 
است، « الحمد»بسم است، و بسم متعلق به این 

را « الحمد»و به اسم است، آن موقع تکلیف « الحمد»
در آن چه نوعی است، بای « ال»باید روشن کنید که 

اش به چه معناست، اسم به چه معناست تا بعد، جاره
وارد مراتب اسماء الهی بشوند. خب این چهار تا 

خدمت شما ارائه کردم،  مطلب را که الآن لیستش را
خواهد سر آن ملاحظه کنید ببینید ایشان می

کنم و چارچوبش اصرار کند که من ثبوت را درست می
کنم. هیچ دست از اثبات ثبوتم را با اثبات، منطبق می
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دارم. من در اثبات باید تکلیف جار و مجرور و بر نمی
متعلَق و متعلِق را روشن کنم، خیلی همین طور رسمی 

فهمیم کلام عرب را. ای که میو منطبق با قواعد ادبی
ثبوت را با اثبات، منطبق کنم بعد هم در آن فضا 

حرکت کنم که کار بسیار بسیار ارزشمندی است که 
ایشان تلاش کرده ارائه کند. بعد هم یک نکته فنی در 

اند در هر فرمایشات ایشان هست که سعی کرده
اش را با هم ت، همهای که چند جلسه اسجلسه درسی

کنم. بگویند اما پلهپله تعمیقش کنند که حالا عرض می
پلهپله با رعایت آن چارچوب، این مسیر را تعمیق کنند 

شاءالله ما را به نتیجه برسانند. بسیار بسیار و إن
ارزشمندند این دروس حضرت امام و آن موقع ما 

ه رود اوائل انقلاب با آن شور و شعفی کیادمان نمی
زیارت امام بود و پای مطالب علمی ایشان 

ریختند علاقهمندانشان را نشستیم اصلًا به هم میمی
کردند به کار تحقیق و پیگیری مطالب علمی و وادار می

ایشان با رعایت آن چارچوبی که عرض کردم. حالا 
ایشان « تفسیر حمد»شاءالله جلو برویم. حالا کتاب إن

ای داشتم در یک مجموعه هم در اختیارتان است. من
گفتم، کتابی که خودم در اختیارم این جلسات را می

هجری چاپ شده بود که  1400بود کتابی بود که سال 
یادم است چهل و چند سال قبل بود و حتی یک جایی 
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کردم، یک دانشجو آمد این که من یک مروری می
کتاب را از من گرفت )چون خیلی کتاب عجیبی بود 

ی مطالب( بعد رفتیم کتاب را تهیه کردیم برایم یعن
چندین نوبت مطالعه کردیم، این بنده خدا برده بود و 

یعنی تحویلش « فرحانی»اش هم نوشته بود گوشه
داده بودیم که مثلًا بیا ببیند فرمایشات امام چه 

فرمایشات عجیبی است. از دانشجویان عجیب آن 
ی انقلابی و دوره کار دانشجویان پیرو خط امام و کارها

مطالب بسیار عجیب آن دوره، خیلی اثر گذاشته بود 
که این سبک معرفتی امام با همین خصوصیاتی که 

کنم. با همین خصوصیات، تازه ما فهمیدیم عرض می
که مثلًا نسبت امام با آقای مطهری که خود امام ما را 

داد، تازه فهمیدیم این چه به آقای مطهری، ارجاع می
شاءالله خدای متعال کمکمان است. إن نسبت عجیبی

بکند و بتوانیم از این گنجینه بسیار ارزشمند با استمداد 
از روح اساتید بزرگوارمان)رضوان الله تعالی علیهم( و 

شاءالله استفاده راهنمایی حضرت آقا اساتید حیّمان إن
  .کنیم

«» 
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بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام بود در 
های تفسیر سوره حمدشان در صداوسیما. این درس

ینجا عرض کردیم امام)رضوان الله تعالی علیه( در ا
  :فرمایندتقریبا چهار مسأله مهم را مطرح می

 
و « بسم الله»مسأله اول این است که این بای جاره 

  متعلقش چیست؟
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را « اسم»مسأله دوم این است که ما باید حقیقت 
اسم »تحلیل و تحقیق کنیم تا تکلیف مجرور ما یعنی 

  .معلوم بشود« الله

مسأله سوم این است که اگر قبول کردیم که این بای 
جاره، متعلقش با تحقیق معنای اسم، مذکور است نه 

است، آیه این « الحمد»مقدر و محذوف، و آن مذکور 
و آن موقع باید « الحمد باسم الله»شود: طوری می
را مشخص کنیم که الف و لام در آن، « الحمد»تکلیف 
  تغراق است یا الف و لام جنس؟برای اس

که: در چنین فضائی که تکلیف جار و مسأله چهارم این
شود، تحقیق معنای تکلیف مجرور و متعلق، روشن می

حرف جر هم روشن خواهد شد. تقریبا تکلیف این 
چهار مسأله مهم را امام)رضوان الله تعالی علیه( بررسی 

رض کردم از کند در این دروس، منتها با دقتی که عمی
کنند بین ظاهر و خصائص ایشان است که سعی می

باطن، بین اثبات و ثبوت، یک نوع جمع عرفی بسیار 
ارزشمند را ارائه کنند که نه ثبوت به هم بخورد و نه 

شاءالله عبارات ایشان اثبات دلیل، دستکاری بشود. إن
را به ترتیب بحث خواهیم کرد البته فعلا در سطح این 

های بعدی را با اند تا پلهامی که ارائه فرمودهتفسیر عو
  .بیانات ایشان برویم
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از آنجا که تقریبا این چهار مسأله مهمی که امام ارائه 
را معلوم « اسم»کنند )متعلق و تکلیف مجرور یعنی می

کردن و تکلیف متعلِق را معلوم کردن( قوام این تحقیق 
« اسم»ای و تحلیل در این چند مسأله، به تحقیق معن

گردد در فرمایشات حضرت امام، و لذا ایشان با بر می
« اسم»کنند اول درباره معنای یک دقتی، شروع می

را « اسم»تحقیق کردن. کأنّ تا کسی حقیقت معنای 
تحقیق نکند، مراحل بعدی این تفسیر ایشان روشن 

را « اسم»کنند حقیقت معنای نخواهد شد. شروع می
هم به تبع عبارت ایشان، یک  تحقیق کردن و لذا ما

مقداری سر این مسأله، پیش برویم و ببینیم حقیقت 
اسم را که محور این چهار مرحله اصلی فرمایش ایشان 

  .است، آن را تحلیل بکنیم ببینیم چه خواهد شد

 
محتمل است »حالا تعبیر ایشان را هم استفاده کنیم: 

ها متعلق های قرآن، این بِسمِ اللهسوره که در تمام
آید؛ چون گفته شده است باشد به آیاتی که بعد می

« که این بِسمِ الله به یک معنای مقدّری، متعلق است
لکن بیشتر به نظر انسان »کنند که مشهورش مقدر می

« باشد به خود سوره ها متعلقآید که این بِسمِ اللهمی
ست که متعلقش خود سوره این مدعای اول امام ا

حِیمِ،  مثلًا در سوره حمد: »است  حمنِ الرَّ بِسمِ الله الرَّ
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به اسم خدای تبارک و تعالی »که الحمد لله « الحَمدُ لله
به اسم الله که این را انشاءالله بعد « حمد برای اوست

از تحقیق معنای اسم، خیلی ظریف و دقیق تبیین 
لو برویم تا به قله فرمایش پله جخواهند کرد و باید پله

ایشان برسیم. این مدعای اول ایشان است و عرض 
کردم محور این مدعا تحقیق معنای اسم است. ایشان 

خواهیم در فرماید اسم یعنی علامت. ما چون میمی
سطح عوام و همین عبارت ایشان را کار کنیم، فعلًا 
توضیحات بیرونی را درباره احتمالاتی که در اسم 

و اختیار محقق خوئی و مشهور و آقای  هست
رویم تا شلوغ نشود و ها میطباطبایی، با همان پله

  .مبنایمان فرمایشات امام باشد

ایشان اسم را علامت، معنا « اسم، علامت است»
دهند که ما یک نوع علامت کنند و بعد توضیح میمی

اعتباری داریم و یک نوع علامت غیراعتباری داریم. 
اعتباری، همین کاری است که ما در عقلا انجام  علامت

که بشر برای اشخاص و برای همه چیز، این»دهیم می
یک اسمی گذاشته است، نامگذاری کرده است، برای 
« این است که این علامت، یک شناسایی اسمی باشد

علامت یک چیز، در واقع معرف او و شناساننده 
اعتباری را اوست. اسم، علامت است و این شناسایی 

برای این است که زید »دهد بشر در تسمیه انجام می
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های را آدم بفهمد کی هست. اسمای خدا هم علامت
تواند از ذات مقدس اوست. و آن قدری که بشر می

این ...« ذات مقدّس حق تعالی اطّلاع ناقص پیدا کند 
کنیم تا بعد. این جزء قسمت را فعلا تحلیل نمی

قدرت فهم ما به قدر اسم الهی  های بالاست کهپله
شاءالله این را عرض خواهیم است نه ذات الهی، که إن

خواهند کنند و میکرد و ایشان هم بعداً اشاره می
اصرار کنندکه دست بشر و ماسوا از مقام ذات، کوتاه 

است که خواهیم گفت و با روال ایشان خواهیم رفت. 
جاً به این دقتی که دارند، به شکل جامعی، تدری

گویند. دهند ولی همه مدعاها را میمطلب، عمق می
حتی دست خاتم النبیین »فرماید: ایشان در ادامه می

که اعلم و اشرف بشر است، از آن مرتبه ذات، کوتاه 
شناسد غیر از خود است. آن مرتبه ذات را کسی نمی

شاءالله توضیحش با روایاتش را که إن« ذات مقدس
گویند. و خود ایشان هم بعداً میعرض خواهیم کرد 

تواند به آن دسترسی پیدا کند، آن چیزی که بشر می»
حداکثر وسع علمی و عملی انسان « اسماء اللهی است

که این »اش تا مرحله اسماء الهی و حتی سلوک عملی
کنیم. که حالا بعد بحث می« اسماء هم مراتبی دارد

ون اسم، نشانه اند؛ تمام عالم. چهمه عالم، اسم الله»
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موجوداتی که در عالم هستند نشانه ذات  است؛ همه 
  .«مقدّس حق تعالی هستند

 
خواهند بفرمایند بحث بر سر اسم است. ایشان می

عمده این است که من بتوانم عمق اسم بودن را 
تحلیل کنم یعنی محور بحث تفصیلی امام، همین 

ه عمق معنای اسم اش است کنکته اصلی و کلیدی
اند که این اسم بودن بودن را ما بفهیمم. ایشان مدعی

عالم برای خدای متعال، یک حد اجمالی دارد و یک 
اش برای همه روشن حد تفصیلی دارد. حد اجمالی

است ولی حد تفصیلی و عمیقش چیزی است که 
ممکن است دست هر کسی، به فهم اسم بودن ما 

رسید. تعبیری که دارند، سوای برای ذات اقدس اله ن
توانند ها میمنتها نشانه بودنش را بعضی»این است: 

به عمقش برسند، که این چطور نشانه است؛ و بعضی 
توانند بفهمند که نشانه است. هم به طور اجمال می

حالا خودشان شروع به « که به طور اجمال استآن
کنیم کنند. در اینجا یک مقدمه عرض میتوضیح می

  .اول بحث مهم امام استکه 
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که امام)رضوان الله تعالی علیه( اصرار دارند به این
اسم بودن اگر بخواهیم مسأله اجمال اسم را بیان کنیم، 

گردد به بحث علیت، منتها علیت با اجمال اسم بر می
، کنند که این دقت مسأله علیتدقتی که ایشان ارائه می

شود که من عمق مسأله اسم را تحلیل کنم. سبب می
  :توضیح مطلب را عنایت کنید

یدانید که در قانون علیت، یک مقداری از مسأله م
علیت، از بدیهیات است. حالا تعبیر امام در اینجا تعبیر 

گوید از فطریات است )حالا بسیار دقیقی است که می
بحث هست درباره کیفیت بدیهی بودن هم در فلسفه، 

و اینجا تعابیرشان قشنگ است( این از فطریات ماست 
به تعبیر ایشان که هر معلولی علتی دارد و معلول، 

بدون علت، قابل وجود و قابل توجیه نیست. 
و امام هم -کنند دوستانی که در فلسفه اسلامی، کار می

دانند می -خواهند با همین فضا وارد بحث بشوندمی
لامی، یک نکته بسیار بسیار که ما در فلسفه اس

اند و جایش در ارزشمندی را فیلسوفان ما کار کرده
فلسفه غرب، خالی است لذا در فلسفه غرب، یک 

بحرانی درباره علیت، وجود دارد که خدا رحمت کند 
« مشکل علت نخستین»آقای مطهری را که اسمش را 

اند و سارتر، گیر کرده، هگل گیر کرده، راسل گیر گذاشه
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چرا »رده، و بعد دیگر راسل نهایتا در کتاب معروف ک
خواهد بگوید به همین دلیل، من می« مسیحی نیستم

دست از مسیحیت کشیدم چون نتوانستم مشکل 
ها، چه علت نخستین را حل کنم، حالا چه پوزیتویست

ها، همه در این ها چه هگلیستاگزیستانسیالیست
اند ها گفتهقضیه، گرفتارند و آن، این است که این

خب شما اگر گفتید این معلول، علت دارد و آن علت 
هم علت دارد و آن علت هم علت دارد، چرا علت 

نخستین، علت ندارد؟ اگر من بنایم را بر این بگذارم که 
هر معلولی، علت دارد و همین طور سلسله را ادامه 

کنم؟ چرا به یک بدهم، چرا سلسله را یک جا قطع می
خواهد؟ گویم دیگر اینجا علت نمیسم، میجایی که بر

گوید: من با یک نکته چیزی راسل یک تعبیر دارد می
متوجه شدم که این حرفی که مادربزرگم به من 

گفت، چه دروغ بزرگی است که خدا علت همه چیز می
  فهمم که خدا چرا علت ندارد؟است، ولی بعد نمی

 
ل علت نخستین این طوری در فلسفه اسلامی، مشک

ه متکلمین با شود )به واسطه نزاعی کتحلیل می
های متکلمین و شبهاتی که کنند و نِقاشفلاسفه می
شود در مباحث عقلی عالم اسلام( فلسفه ایجاد می

اسلامی این رشد را کرده که در کنار مسأله علیت یعنی 
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که معلول، علت دارد، یک بحثی را تحت عنوان این
« الف»که مطرح کند. این« ط احتیاج به علتمنا»

علتش است، یک حرف است و « ب»معلول است و 
معلول است، یک حرف دیگر است. « الف»که چرا این

وجود دارد که من به آن « الف»چه خصوصیتی در 
  گویم معلول؟می

 
در پاسخ به این بحث مناط احتیاج به علت، 

کند، متکلمین را معلول می خصوصیتی که معلول
اعتقاد دارند که حدوث زمانی است که اگر بخواهیم 

کنند، معادلش را برای دوستانی که کار فلسفه غرب می
است. متکلمین « تصور نیوتنی زمان»در غرب بگویم 

گویند زمان، یک کنند که میاین طوری تحلیل می
ای از زمان به جریانی است و معلول در یک قطعه

آید و قبل از آن قطعه، معلول، معدوم است. ود میوج
اش است چون اش سابق بر وجود زمانیعدم زمانی

معلول، موجودی است و هر موجودی که عدم زمانی 
داشته باشد یعنی یک زمانی نباشد و بعد به وجود 

« حدوث زمانی»آمده باشد، معلول است. اسمش را 
ست. حالا ما گذارند و تصور، تصور نیوتنی زمان امی

بحث فلسفه نداریم اما مقداری که بتوانیم عبارت امام 
اند را توضیح بدهیم، که خیلی قشنگ، دقتی کرده
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که رئیس کنیم. فلاسفه مشاء بنابر اینعرض می
مشائیان، بوعلی باشد )چون درباره بوعلی، یک حرف 

های صدرا را خود دیگری هست که اصلًا اوج حرف
نین اعتقادی دارند؛ حتی در اسفار بوعلی زده و برخی چ

مطرح « حکمت مشرقی»هم فصولی که تحت عنوان 
اند عبارات بوعلی است که صدرا شود، بعضی گفتهمی

که مشائیان به بوعلی استفاده کرده( خب حالا بنابر این
که: شما بر گردند، حرف متکلمین را نقد کردند به این

که معلول این اگر مناط معلولیت را به حدوث زمانی و
باید حتماً در عمود زمان، یک جا بر گردم و یک جایی، 
عدم زمانی برایش قائل بشوم و این را مبنا قرار دادید، 

شود؟ زمان، چگونه موجودی تکلیف خود زمان، چه می
است؟ قاعدتاً معلول است. خب چرا زمان، معلول 

توانید بگویید زمان، عدم زمانی دارد. خب است؟ نمی
شود به زمان بعدی. اگر خود این زمان در کلام می نقد

یک زمانی به وجود آمده باشد، آن زمان قبلی که 
ملاک معلولیت این زمان فعلی را در آن، تحقیق 

کنید، خود او چگونه موجودی است؟ بالاخره شما می
خواهید چکار کنید؟ با یک موجودی به نام زمان می
دانند یکی از ، میاندکسانی که در فلسفه کار کرده

های بسیار اساسی و عمیق فلسفه اسلامی، بحث
های تحقیق همین مسأله زمان است و یکی از ریشه
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این تحقیق، همین بحث است و بحث از اینجا شروع 
شده. اگر گفتیم حرف متکلمین، ناتمام است، 

 .توانیم مناط معلولیت را حدوث زمانی بدانیمنمی

 
ئیان گفتند خب مناط معلولیت، حدوث ذاتی مشا 

که موجود، ممکن است است. حدوث ذاتی یعین این
و امکان دارد. یک بحث مفصلی در فلسفه اسلامی در 

گیرد. امکان در مقابل تحقیق معنای امکان، صورت می
وجوب، در بحث مواد ثلاث، ممکن، موجودی است که 

ان را عقب در واقع یک خلأ ذاتی دارد ولو هر چه زم
توانیم برایش عدم زمانی ببرید، وجود دارد و نمی

ها هم ندارند. ها دارند و بعضیتصویر کنیم. بعضی
مثلًا خود زمان، ممکن است و چون زمان، ممکن 

بردند می« کم»است، حالا مشائیان، زمان را به مقوله 
دانستند. کم، یا متصل و کمّ متصل غیرقارّ مثلًا می

است، و متصل، یا قار ست یا غیرقار.  است یا منفصل
گفتند کمّ یکی از مقولات عشر ماهیت است و می

ماهیت، امکان ذاتی و خلأ ذاتی دارد پس این 
شود ملاک موجود، ممکن است و امکان ذاتی می

  .معلولیت
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امام)رضوان الله تعالی علیه( در اینجا، اولش با این 
که حرف متکلمین را به این عنی با فرض اینکند یکار می

دانند، هر چند ما در روایاتمان بحث معنا غلط می
حدوث زمانی را داریم و برای همین، حدوث زمانی برای 
ما خیلی مهم است و بعدا صدرا توانست حدوث زمانی 
را به یک معنایی که این اشکال متکلمین به آن، وارد 

حرکت جوهری که سر  نیاید، درست کند بعد از بحث
شود و از دستاوردهای شاءالله بحث میجای خودش إن

بزرگ فلسفه اسلامی، تحقیق عمیق معنای زمان و اثبات 
حدوث زمانی است، اما نه به این شکلی که متکلمین 

شاءالله بعدا ببینیم اگر امام هم در گویند که حالا إنمی
ره کنیم. هایش اشاره کردند، شاید اشاتفسیر، به بعضی

اما فعلا این تصویر اولیه حدوث زمانی و مناط احتیاج 
دانند، به علت که بر گردد به زمان را چون امام غلط می

گویند مناط معلولیت را کنند و میاز آن استفاده نمی
  .دانندامکان می

 
یم مناط مستحضرید همین مقدار تحقیق که من بگو

دهد. من ها را میمعلولیت چیست، جواب غربی
گویم علت نخستین، علت ندارد چون معلول می

نیست. چرا معلول نیست؟ مثلًا چون حدوث زمانی 
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ندارد. چرا معلول نیست؟ چون امکان ذاتی ندارد. 
کنند، صرفاً ها چون مسأله مناط را تحقیق نمیغربی

علت، علت دارد و  که معلول، علت دارد و اینسر این
گویند رسند به اینجا که میاین علت، علت دارد، می

کنند الا هگل که یک خصوصیتی در چرا؟ و گیر می
فرمایشاتش دارد که آن یک طور دیگر است. ولی این 
تحقیق محض مناط احتیاج به علت را کسی که فلسفه 

خواند، وقتی خوب بخواند، اینجا وارد اسلامی می
شود. امام تعبیرشان این است به طور میعبارت امام 

گوییم ماسواء، نشانه خداست؟ اجمال چرا ما می
گوییم چون ماسواء، معلول است. چرا معلول می

گوید این است؟ چون ممکن است. ایشان می
  .اجمالش است

آنکه به طور اجمال است، این است که »حالا ببینید: 
. این مسأله، کندموجود، خود به خود، وجود پیدا نمی

واضح است در عقل، و عقل هر بشری به حسب 
گذرم که ها را میمن دیگر این« فهمدفطرت، این را می

ای؟ خلاصه، امام اش بر گردد به چه نوع بدیهیبدیهی
فهمد؟ چه را می« می فهمد»کند. تعبیر به فطرت می

که موجودی که ممکن است باشد، ممکن است »
در تلویزیون جمهوری  خوب دقت کنید.« نباشد

اسلامی، دارد مناط احتیاج به علت را امکان، قرار 
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گوید وقتی موجود ممکن است، پس دهد. میمی
خواهد. معلول است. وقتی ممکن است، پس علت می

این ممکنی که هم ممکن است باشد هم ممکن است »
خب « کندنباشد، این خود به خودی وجود پیدا نمی

واهد. آن علتش هم چون خاین ممکن، علت می
خواهد، آن ممکن هم علت ممکن است، علت می

رساند خواهد، بعد، دلائل امتناع تسلسل، ما را میمی
به علۀ العللی که ممکن نیست، واجب است. چون 
واجب است، دیگر مناط معلولیت را ندارد لذا علت 

خواهد. یعنی این را فلسفه اسلامی این طور هم نمی
ها، لبته عرض کردم برای پاسخ به غربیحل کرده که ا

حرف متکلمین هم کافی است؛ یعنی من بگویم این 
خواهد، علتش هم حدوث زمانی دارد پس علت می

خواهد تا اگر حدوث زمانی داشته باشد، علت می
برسد به موجودی که حدوث زمانی ندارد بلکه ازلیت 
ل زمانی دارد. حالا داخل خود فلسفه اسلامی، آن اشکا
به متکلمین وارد است و امام از آن در اینجا استفاده 

خواهد تفسیر سوره حمد را کند. یعنی کسی که مینمی
درس بدهد، باید حواسش باشد که امام دارد با 

باید منتهی بشود به یک موجودی »کند. امکان، کار می
که بالذات موجود است؛ یعنی قابل سلب نیست وجود 

ازلیت، ازلیت ذاتی است یعنی  این« از او، ازلی است
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نبود امکان، یعنی واجب الوجود بالذات است. 
شود هم شود موجود باشند و میموجوداتی که می»

ها خود به خود، وجود پیدا موجود نباشند، این
کنند، محتاج به این هستند که از خارج، یک کسی نمی
این بخش اول فرمایش امام « ها را ایجاد کندآن

 .است

 
گوید ماسواء، اسم و نشانه خداست پس ایشان می 

چون ماسواء، ممکن است، و ممکن، معلول است و 
معلول، اسم و نشانه علتش است. بعد، وارد یک 

که آیا نامتناهی داریم یا شوند در مسأله اینفضایی می
نداریم؟ نامتناهی مکانی چیست و نامتناهی زمانی 

گذریم چون انصافاً ها هم فعلا میت؟ و از اینچیس
عبارات ایشان این قدر دقیق است که ما باید مدام، 
چند تا اصل موضوعی فلسفی را بحث کنیم و چون 

ها ها تأثیری در تفسیر امام ندارند، من از آناین
  .گذرممی

گر فرض بکنیم این فضایی که وهمی است ... ما اگر »
یی هست و این فضا هم فرض کنیم که یک فضا

شود همیشگی است، این فضا که فقط فضاست، نمی
یعنی ازلیت زمانی هم « که خود به خود، متبدل شود
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داشته باشد باز امکان ذاتی دارد و بحث نامتناهی را 
که آب مثلًا »رسد به اینجا: که میکند تا اینپیاده می

آن یخ ببندد، یا آب جوش بیاید. اگر آب نه در سرمای 
باشد، تا ابد  100درجه زیر صفر و نه گرمای آن درجه 

هم همین آب است؛ اگر هم بگندد، یک علّت خارجی 
دارد، یک چیز خارجی باید آن را بگنداند؛ و لهذا این 
اجمالی که هر معلولی محتاج به علّت است و هر 
ممکنی محتاج به یک علّتی است، جزء واضحات 

تامّل و تصوّر بکند،  عقول است که هر کسی مسأله را
کند که محال است یک چیزی که تصدیقش هم می

خود بشود، یا شود نباشد، بیشود باشد و میمی
که چیزی نیست تا خودی نباشد. نبودن از باب اینبی

خواهد؛ اما یک چیز ممکن که باشد، آن دیگر علّت نمی
خودی بشود هست، امتناعِ این از نیست، بی

کنند که ذیلش هم تعبیر می« تضروریات عقول اس
خواهد و این یک دقت دیگر البته عدم، علت نمی

فلسفی امام است و اجازه بدهید این را هم شرح 
ندهم. اینجا امام باز در ذیلش به نکته فنیتری اشاره 

گویم اگر بخواهد باشد، علت کنند که من میمی
خواهد، نبودن، خواهد و اگر نباشد هم علت میمی

خواهد ولی مسأله، بیشتر علی قیاس بودن نمیعلت 
است که حالا مسأله عدم و تسری بحث علیت در عدم 
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اند که این هم در فلسفه اسلامی، را هم تحلیل کرده
خیلی عمیق است و ما فعلا از این قسمت هم 

خواهم به خوبی نشان بدهم که امام با گذریم. میمی
اسلامی، چه تسلطی، دارد در صداوسیمای جمهوری 

های حدوث کنند: بحثها را مطرح میاین بحث
که وجود ممکن، زمانی، حدوث ذاتی، امکان ذاتی، این

خواهد و عدم ممکن هم علی قیاس وجودش علت می
خواهد و الا عدم بما گوییم علت میاست که می

  .که عدم است، بحث علیت درش مطرح نیستاین

شود باشد و میشود یک چیزی که می»گویند: اول می
خودی نباشد، نبودن از خودی بشود، یا بینباشد، بی
که چیزی نیست تا باشد، آن دیگر علت باب این

کنندکه البته عدم این را سریع اصلاح می« خواهدنمی
گوییم به عدم علتش است، معنایش این معلول که می

نیست که عدم علت هم علت است. در واقع، یک نوع 
کنیم در این رابطه، ولی اریم میمسامحه عقلی د

اصلش این است که وجود ممکن چون ممکن است، 
این مقدار که همه و »محتاج به وجود علت است 

موجودات عالم، اسم خدا هستند و نشانه خدا هستند، 
این یک مقدار اجمالی است که همه عقول این را 

« توانند بفهمند، و همه عالم را اسماء الله بدانندمی
پس اسم شد نشانه، ممکن هم نشانه واجب است 
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همه عالم یعنی همه ماسواء، ممکن است و امکان 
ذاتی دارد؛ حالا برخی از ممکنات، حدوث زمانی هم 

ها هم ممکن است نداشته باشند که دارند و بعضی
شاءالله بعدا خود امام در تفاسیر دیگرشان که إن

اسرافیل،  خوانیم، مثلًا مثل جبرئیل، میکائیل،می
بزرگان از ملائکه الهی، حدوث ذاتی دارند و حدوث 

زمانی ندارند و در بقیه ملائکه، در بعضیشان اختلاف 
شاءالله در تفاسیر بعدی امام داریم. نظر هست که إن

ماسواء، حدوث ذاتی دارند و همه، ممکنند و ممکن، 
خواهد. ممکن، نشانه وجود علتش وجودش علت می
گویند این مقدارش روشن است و است. ایشان می

  .این، اجمالش است

 
کنند. تعمیقش این است حالا شروع به تعمیقش می

که من باید اولا بدانم این اسم بودن، اعتباری نیست. 
ثانیا ریشه این اسم بودن را باید در فلسفه اسلامی، 

ام یک مقدار تعمیق کنم تا به آن مدعاهای فلسفی
اما آن معنای واقعی مطلب که اینجا مسأله »برسم: 

یعنی کسی خلط حقیقت و اعتبار « اسمگذاری نیست
که ما اگر بخواهیم یک چیزی را مثل این»نکند 

گوییم: گذاریم، میبفهمانیم به غیر، اسم برای آن می
پس اگر من بخواهم «. چراغ یا اتومبیل یا انسان، زید
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را از عالم قراردادها به عمق اسم برسم، باید اولا ذهنم 
بیرون بیاورم. اینجا بحث قرارداد و اسمگذاری نیست. 

آیم بیرون، توی رابطه وجودی وقتی از عالم قرارداد می
روم. تا الان در این رابطه واقعی معلول و علت می

وجودی، حرف متکلمین یعنی حدوث زمانی را کنار 
گذاشتم و به دنبال حدوث ذاتی یعنی امکان رفتم. 
فلاسفه اسلامی بعد از امکان، دو پله دیگر دارند که 
این دو پله، کار ملاصدراست. پله چهارمی هم وجود 
دارد که فرمایش آقای طباطبایی است و سر جای 

شود. یعنی پله اول، بحث شاءالله مطرح میخودش إن
حدوث زمانی است. پله دوم، حدوث زمانی است، 

که -ار گذاشتیم امکان است. اگر حدوث زمانی را کن
خود امکان و حدوث ذاتی را پله  -امام هم کنار گذاشته

اول بدانید، صدرا دو پله دیگر رفته. یک پله هم بعدش 
آقای طباطبایی آمده که حالا عرض خواهم کرد. فعلا 

  .عبارات امام را ببینیم

که ملاصدرا)رضوان الله تعالی علیه( بعد از بحث این
را امکان ذاتی دانستم، یک  من مناط احتیاج به علت

اصالۀ »بحثی را در فلسفه اسلامی طرح کرد به نام 
صدرا اعتقادش این است که همه فیلسوفان «. الوجود

اند؛ هم مشائیان هم اسلامی، اصاله الوجودی
اشراقیین. این هم تفصیلی دارد که در جای خودش 
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شود. ایشان معتقد است که بوعلی هم مطرح می
ی بوده، شیخ اشراق هم اصاله الوجودی اصاله الوجود

بوده و شاید فیلسوفی در عالم نداشته باشیم که واقعاً 
فیلسوف باشد اما با وجود، کار نکرده باشد. صدرا 

گوید من در فلسفه چکار کردم؟ که من هم این کار می
گوید استادم میرداماد این کار را کرد. را نکردم، بلکه می

م بکنم، این نبودکه اصاله کار مهمی که من توانست
الوجود را طرح کنم، بلکه من دَوران را توانستم حل 

  کنم. خوب دقت کنید! دَوران یعنی چه؟

خواهد بگوید فلاسفه ما همه، اصاله صدرا می
الوجودی بودند اما به دَوران نرسیده بودند. اول بار، 

استاد من، مرحوم میرداماد فهمید مسأله، دَوران است 
ن یا باید اصاله الوجودی بشوم و دیگر ماهیت یعنی م

را کنار بگذارم و اصلًا با ماهیت، کار نکنم؛ نه این است 
که یک جا اصاله الوجودی بشوم و بعد بیایم با 

مقولات عشر، کار کنم. یک جا اصاله الوجودی بشوم و 
در بحث فواعل، یک طور دیگر کار کنم. یا در بحث 

. اگر اصاله الوجودی شدم و علم، یک طور دیگر کار کنم
های ماهیات را متفطن دَوران شدم، باید همه بحث

گوید استادم میرداماد فهمید و کنار بگذارم. این را می
خودش به دنبال ماهیت رفت در دَوران. من هم ابتدا 
به خاطر احترام و ارادت و ارتباط بسیار عمیقی که با 
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بعد هم در  استادم میرداماد داشتم، ماهیتی بودم و
دَوران، خدا هدایتم کرد وجودی شدم. وقتی در دَوران، 
وجودی شدم فهمیدم حالا که به مناط احتیاج به علت 

توانم از ماهیت، استفاده کنم چون رسیدم، دیگر نمی
امکان، شأن ماهیت است. این از آنجاهایی است که 

تواند ها، بوعلی نمیگوید ببین، فیلسوفایشان می
وجودی باشد اما بگوید مناط احتیاج به علت، اصاله ال

امکان ماهوی است، در حالی که امکان مال ماهیت 
گوید است و من ماهیتی ندارم. بنابر این، ملاصدرا می

من وقتی فهمیدم در بحث دَوران، هر جا رسیدم به 
توضیح یک واقعیتی در عالم، باید ماهیت را جمع کنم 

این ماهیت که مناط  و کنار بگذارم، الان با توضیح
معلولیت چیست، باید ماهیت را کنار بگذارم و امکان 

 .ماهوی را هم کنار بگذارم

 
گوید اگر این کار را کردم که ماهیت و ملاصدرا می 

توانم علیت را تحلیل امکان ماهوی برود کنار، تازه می
اصل علیت، خراب کنم، حالا مناط که هیچ، تحلیل 

شود اگر ماهیت، وجود داشته باشد؛ لذا به تعبیر می
ملاصدرا اگر کسی در فضای ماهوی، کار بکند، 

تواند اصل علیت را درست تحلیل کند که این را نمی
دهم. اگر نتواند اصل علیت را خدمتتان توضیحی می
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تحلیل کند، خود به خود، بحث مناط، ناتمام است و 
حل نکرده. نه مسأله علیت حل  مسأله علیت را

شود. چرا؟ حالا شود نه مسأله معلولیت حل میمی
کنم. صدرا یک توضیح مختصری دارد که عرض می

گوید اگر این طور شد و من ماهیت را کنار بگذارم، می
شوم. آن موقع می« امکان فقری»وارد فضایی به نام 

انی توانم با وجود، معلول را تحلیل کنم و امکمن می
توانم در نظر بگیرم، امکان فقری که برای وجود می

تواند سر سفره است. امکان فقری است که اولا می
تواند وجود، جا بگیرد و ثانیا حقیقتاَ علیت را آن می

تحلیل کند. بنابر این، این پله را صدرا اضافه کرد که 
دهم. اگر این پله، درست این را خدمتتان توضیح می

گوید تازه، تکلیف اسم بشود، امام میتوضیح داده 
  .شودمعلوم می

تر کرد. امام بعد، صدرا همین یک پله را ، عمیق
گوید این دیگر اوج مسأله اسم است. حالا این می

ادعای ملاصدرا که تا امکان فقری نیاید، اصل علیت 
شود، امام شود، حیث معلولیت فهمیده میتحلیل نمی

آید، این را ماسواء در نمی گوید حیث نشانه بودنمی
باید توضیح بدهیم و بعد، اضافه بعدی را توضیح 

گوید آن اضافه بعدی را که بدهیم که بعد، امام می
شود شود آیه قرآن کریم، میتوضیح بدهید، تازه می
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تفسیر قرآن. حالا ببنیم این روال امام با این فلسفه 
قت زیبای صدرا، عبارات امام است. خواهش دارم د

ها دیگر عبارات کنید و دیروز هم عرض کردم که این
آخر عمری امام است که امام آمده راحت و رسماً در 

ها را گفته، خودش صداوسیمای جمهوری اسلامی، این
هم گفته، حتی کتابتاً نیست، مشافهةً شنیده شده از 

شاءالله لسان و زبان مبارک امام. حالا تا ببینیم إن
ان کند ولی دقت بفرمایید این خدای متعال کمکم

عبارات را، ما که دَوران نوجوانیمان شاید چهل بار 
ها را. اگر یادم باشد کتاب خودم پنجاه بار خواندیم این

قمری است. یادم  1400آورم ببینید. کتاب را هم می
کردیم، گوش است اول، از صداوسیما ضبط می

قتی کردیم، اشباع نشدیم، وکردیم استفاده میمی
کتاب چاپ شد، رفتیم آن را پیدا کردیم و آوردیم و 

های عجیبی که مدام خواندیم، تازه دیدیم این حرف
زنند، چه حضرت امام)رضوان الله تعالی علیه( می

خواهند های عجیبی است! همه هم بعداً میحرف
  .بگویند با ظاهر کتاب است؛ با ظاهر کتاب است

«» 
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بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام)رضوان 

 تعالی علیه( بود و عرض کردیم که ایشان در تفسیر الله
سوره حمد که در دروس تفسیرشان در صداوسیما با 

ای مطالب عمیق یک دقتی و در واقع، سیر پله به پله
فلسفه صدرا را بلکه مطالب عمیق عرفان اسلامی را 
تبیین فرمودند و سعی هم کردند که این تبیین به 

اثباتش حفظ بشود و  ای باشد که ثبوتش باگونه
استنادش به ظاهر کتاب و ظاهر سنت، محفوظ بماند 
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ای را در این تبیین و تفسیر، و سعی هم دارند منظومه
شاءالله شناخت این نکات ارائه کنند که ما در صدد إن

 .و منظومه اما بر اساس عبارات حضرت امام هستیم

 
در ابتدا در درس اول  عرض کردم که ایشان 

کنند که ما در تفسیرشان، از اینجا بحث را شروع می
که که متعلَق را شناسایی کنیم و برای آنواقع برای آن

که تکلیف بای جاره را معلوم بکنیم و حتی برای آن
که متعلق، مذکور در الحمد را بنابر این« ال»تکلیف 

حقیقت باشد، روشن بکنیم، عمده این است که باید 
معنای اسم را بدانیم و تحقیق معنای اسم را ایشان 

کند انجام دادن، و حالا که ما در صدد شروع می
استفاده از این عبارات ایشان هستیم، منتها چون 

شوند، عبارات، خیلی زیبا و درسی و تدرسی ارائه می
اند که تقریبا همه مطالب را یکجا نگویند سعی کرده

دقیق است ولی تدریجا مطالب را  هر چند بیان، بسیار
گویند. این نکته که عرض کردم محور اصلی بحث، می

است و تحقیق معنای اسم هم « اسم»تحقیق، معنای 
گردد به تحقیق رابطه مخلوقات الهی با در واقع بر می
ای است که ایشان تصریحا در ابتدای خالقشان. نکته

سوم را  کنند. جلسهجلسه سوم این مجموعه ارائه می
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یک بار ملاحظه بکنیم که عبارت ایشان مبنا باشد. 
 :فرمایندمی

  
متعلق به  بِسمِ الله  صحبت در این بود که این » 

چیست. چند احتمال بود که عرض کردیم؛ و اساس 
فهم بعضی از این مسائل، این است که انسان رابطه 

ای خلق را بداند، که این، چه نحو رابطهما بین حق و 
کنند محور این کار تفسیری اینجا تصریح می« است

ایشان این است که ما این رابطه را اول، تحقیق کنیم. 
البته ما اکثراً به طور طوطیوار یا با قدم برهان آن قدم »

های معنوی که بحث« بالاترش مال کسان دیگر است
که اهل بودند، ن با اینو سلوکی است که فعلا ایشا

تصوراتی داریم »فعلا بنای بر ورود به آن مطلب ندارند 
اما این ربط موجودات به حق تعالی این طور نیست 

کنند اقسام ربط را بحث کردن، که شروع می« که
خوانیم. پس مبنای کار از نظر ایشان این است که می

من رابطه بین مخلوق و خالق، حق و خلق را تببین 
نم. خودشان در جلسه اول، تبیینشان این شد که ما ک

کنیم و در این این رابطه را یک بار اجمالًا بررسی می
اجمال، مسأله را به رابطه ممکن و واجب بر گرداندند. 

  کدام ممکن؟
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خواهند این امکان ماهوی که عرض کردم پله پله می 
د که را تعمیق کنند تا ببینیم. لذا تعبیرشان اینجا این بو

این مقدار که همه موجودات عالم، اسم خدا هستند و »
نشانه خدا هستند، این یک مقدار اجمالی است که 

که توضیح دادیم « توانند بفهمندهمه عقول، این را می
الآن معنای واقعی را « و همه عالم را اسماء الله بدانند»

اش را خواندیم که خلاصه، کنند که یک تکهشروع می
م، رابطه، رابطه اعتباری نیست. خب چه اینجا اس
 ای است؟رابطه

که یک موجود غیر »کنند که ایشان رابطه را تحلیل می 
متناهی در همه اوصاف کمال، یک موجودی که در 

خب « تمام اوصاف کمال، غیر متناهی است، حد ندارد
وییم واجد همه کمالات است لذا چیزی نیست که بگ

معدوم است آنجا و از عدم یک کمالی، حدی در او به 
شاءالله خودشان جلوتر بیشتر وجود بیاید که إن

رویم. دهند با عبارت ایشان جلو میتوضیح می
موجود لا حد است، ممکن نیست، اگر موجود حد »

همین تحلیلی که عرض « است« ممکن»داشته باشد 
تداری و امکان کردم فعلا مبنا، مبنای حدداری، ماهی

است. موجود ممکن، موجودی است که ماهیت دارد 
های بعدی، از آن تعبیر و این ماهیت بنابر بحث
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اش هم بر کنیم به ماهیتداری یا حدداری. ریشهمی
که نامتناهی نیست، فاقد بعضی از گردد به اینمی

کمالات است. پس اگر فاقد بعضی از کمالات بود و حد 
اما موجودی که هیچ حدی »ن، شود ممکداشت، می

ضرورت عقل باید دارای  در موجودیتش نیست، این به
که اگر فاقد یک کمالی همه کمالات باشد. برای این

شود؛ محدود که شد، ممکن است. باشد محدود می
فرق ما بین ممکن و واجب این است که واجب 

غیرمتناهی است در همه چیز، موجودِ مطلق است و 
خب عرض کردیم این « محدود است ممکن موجود

که این یک بخش از عبارت ایشان است. برای این
بخش از عبارت را دقیق تر بررسی کنیم، عرض کردیم 

صدرا به بحث امکان ماهوی و واجب، یک نکته 
  .اش را دادمدقیقی را اضافه کرد که توضیح اولیه

 
صدرا مدعی شد که من به تبع استادم میرداماد، دوران 
را فهمیدم ولی چون از استادم میرداماد به لطف الهی، 
جدا شدم و اصالة الماهیة را کنار گذاشتم، در همه جا 

کنم نه با ماهیت. که این را دیگر با وجود، کار می
اشاره کردم. اگر در همه جا با وجود، کار کردم، صدرا 

شود که من باید در مسأله اش این مید نتیجهگویمی
ای که امام علیت و معلولیت، یعنی در همان مسأله
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فرمودند باید رابطه را بشناسیم که با این مقدمه 
خواهیم عبارت بعدی امام را تحلیل کنیم، خب در می

این مسأله علیت و معلولیت، مجبورم ماهیت را کنار 
گذارم، معنایش این میبگذارم و وقتی ماهیت را کنار 

است که به تعبیر آقایان و تعبیری که از امام 
دهم. تصویر خوانیم، من گیرنده را از دست میمی

اولیه ما با فرض ماهیت، این است که ماهیت، وجود 
کند و ماهیت به گیرد و واقعیتش را دریافت میمی

کند. صدرا در واسطه افاضه علت، وجود پیدا می
نشان داده که این تصویر، تصویر  فلسفه اسلامی

غلطی است. این تصویر، تصویر کسی است که وقتی 
خواهد رابطه خدا و مخلوقاتش را بررسی کند، فکر می
کند رابطه خدا با مخلوقات، مثل رابطه پدر و پسر می

گویند است. به این رابطه پدر و پسر در فلسفه می
قولات عشر ای که یکی از میعنی اضافه« اضافه مقولی»

  .است

می دانید که اضافه یکی از مقولاتی است که فلسفه 
شدند که غیر از مقوله جوهر، مشاء، ده مقوله قائل می

خب نه مقوله عرضی داشند که کم و کیف بود به 
اضافه هفت مقوله نسبیه. یکی از این هفت مقوله 

نسبی، مقوله اضافه است. اضافه، نسبت متکرر است. 
ین شیء، نسبتی دارد که این شیء هم با این شیء با ا
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آن شیء، نسبت دارد و از این جهت تکرر نسبت 
گوییم اضافه یا تضایف. این اضافه مقولی که می

ها آقایان قائلند، دو جور هم هست؛ گاهی وقت
ای است که متشابهة الاطراف است؛ مثلًا برادری. اضافه

حسن با حسین برادر است و حسین هم با حسن 
در است. این اضافه، اضافه مقولی است در مقوله برا

« 2+2»اضافه، نسبت هم متشابه است. چهار با 
هم با چهار مساوی است. یا « 2+2»مساوی است 

اضافه، اضافه متخالفة الاطراف است نه متشابهة 
الاطراف، مثل پدری و فرزندی؛ زید پدر عمرو است و 

اضافه  عمرو پسر زید است. این اضافه است باز هم،
مقولی. خصوصیت اضافه مقولی چیست؟ ما دو 

واقعیت مستقل از هم داریم و این دو واقعیت با هم 
کنند. این اضافه مقولی است. نسبت برقرار می

مخصوصاً بر اساس فرمایش مشهور فلاسفه که اصلًا 
اضافه از مقولات عشر است، یک مفهوم ماهوی است. 

دارید، حالا ما  در این فضا که شما یک اضافه مقولی
ای کنیم: رابطه خدا و خلقش چنین رابطهسؤال می

گوید با فرض فضای ماهیت، تصویر است؟ صدرا می
شما چنین رابطه است و بخواهید یا نخواهید، این 

شود. اگر آمدید و ماهیت را از بحث علیت طوری می
ها هر کدام، دانند ایندر آوردید، دوستان می
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دارد، خدا رحمت کند مرحوم  های مفصل فلسفیبحث
مقاله ضرورت و »آقای مطهری را در مقاله هشتم 

تأثیر اصالة الوجود را بر بحث ضرورت و « امکان
اند ایشان. آدرس امکان، خیلی خوب بحث کرده

اند ولی دهم که دوستان که قاعدتاً فلسفه خواندهمی
  .جا دارد مراجعه و مطالعه مجددی بکنند

صدرا نشان داد اگر من ماهیت را در بحث علیت و 
معلولیت، جمع کردم، معنایش این است که من یک 

ای دارم به نام ذات اقدس الهی که وجود و دهنده
دهد اما ماهیتی نیست که این فیض را فیضش را می

رود. اگر گیرنده از دست بگیرد. گیرنده از دست می
کند و به تعبیر ده. دهنده، افاضه میرفت، منم و دهن

باز بسیار خوبی که شاگرد برجسته امام که حالا عبارت 
دهد که واقعاً آقای مطهری ایشان تقریبا نشان می

گوید که ها را از امام یاد گرفته و آن خاطره را میاین
من فلسفه اسلامی را از امام که با شیرینترین بیان، 

آدم بعداً ماها که صداوسیما کرد، ها را بیان میاین
بعداً این فرمایشات امام را جوان بودیم استفاده 

بردیم. مرحوم آقای مطهری کردیم، خیلی لذت میمی
آنجا تصویرشان این است که ما در این داد و 

ای داریم، ای داریم، گیرندهستدهای معمولی، دهنده
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ای داریم، بنده این کتاب را به عنوان شیء دادهشده
کنم. دهنده بنده شیء دادهشده تقدیم شما می

هستم، شیء دادهشده این کتاب است و شما این 
گیرید. عمل دادنی وجود دارد که کتاب را از من می

دهم و عمل گرفتنی هم وجود دارد که شما کتاب را می
کنید. آنجا صدرا نشان داد که اگر از من دریافت می

گیرد اما چیزی را به گیرنده رفت، دیگر دهنده دارد می
دهد یعنی شیء دادهشده و گیرنده، یک کسی نمی

شوند. آن موقع، عمل دادن هم عین واقعیت می
همین شیء دادهشده است. به تعبیر قشنگ ایشان، 

اند. دیگر عملی به نام ایجاد و وجود و موجود، یکی
دادن به کسی یا عملی به نام گرفتن از کسی، وجود 

بسیار خوبی است که در باب علیت  ندارد. این تحقیق
بر اساس اصالة الوجود صدرایی در فلسفه اسلامی به 

آید و البته یک سهمی هم علامه طباطبایی بر وجود می
  .اساس واقعیت دارد که الآن محل بحث ما نیست

ولی بر اساس کار صدرا شما وقتی ماهیت را جمع 
 کردید و کنار گذاشتید، رابطه علت و معلول، یک

شود که به تعبیر قشنگ حضرت امام، مثل ای میرابطه
خوانیم که شمس و شعاع شمس است. البته حالا می

گوید نه، از این هم عمیقتر و دقیق تر است. به امام می
اضافه »گویند این رابطه شمس و شعاع شمس می
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خواهد ببیند آیا ظاهر آیات قرآن امام می«. اشراقی
کند یا در این حد بیان می ای راکریم، چنین رابطه

کند رابطه ظاهر آیات قرآن کریم از این هم عمیق تر می
را؟ چون بر اساس این فرمایش صدرا که عرض کردم 
شما یک فاعل وجودی دارید که ذات اقدس اله است، 

کند. دهد، افاضه میفاعل است وجود است، وجود می
کند که خب این فاعل وجود، موجودی را افاضه می

این موجود، متأخر از آن فاعل است و چون متأخر از 
کند. اگر آن فاعل دوباره آن فاعل است، حد پیدا می

موجودی را ایجاد کند که آن هم باز متأخر از آن است، 
گویند کند. این فضا را میآن هم حد دیگری پیدا می

که شما در واقع، دارید مراتبی از نور « فضای تشکیک»
کنید. افاضه را در فاعل وجود، تصویر میرا، مراتبی از 
گوییم تشکیک. بر اساس اصالة الوجود، آن به این می

موقع درست است که شما بگویید آن مبدأ اعلا، لاحد 
است و موجود بعدی، حد دارد و ممکن است. موجود 

بعدی، حد دارد، موجود بعدی مثلًا متأخر از متأخر 
مین طور حدها است آن هم متأخر از متأخر است و ه

شود شوند که در واقع در فلسفه اسلامی میبیشتر می
که « عالم ناسوت»و « عالم ملکوت»، «عالم عقول»مثلًا 

عالم طبیعت است و حدش دیگر این طوری است. 
کنید که یک روالی به وجود علی ای حال ملاحظه می
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ها بر اساس چیزی است که صدرا در آید و اینمی
هیت را جمع بکنید و حقیقتاً ماهیت آورده که شما ما

را اعتباری بدانید و در هیچ وعاء و بحث عمیق فلسفی 
حقیقتا از ماهیت و مفاهیم ماهوی استفاده نکنید. 

  .این مرحله دوم است

کند. صدرا بعد، یک مرحله دیگری به این اضافه می
خوانم حالا من یک مقدار عبارات امام را با این فضا می

امام چطور کار کرده. عرض کردم که امام تا ببینیم 
کند تا پله به پله، آیات را با این فضا با ظرافت معنا می

درسبهدرس این را تعمیق کند. این همان چیزی است 
که فرمودند اجمالش روشن است که ممکن، علت 

خواهد و ممکن، اسم و نشانه است اما عمقش می
ز این بود برای هر کسی، آسان نیست. حرف امام دیرو

فهمند اما آن معنای که همه عقول، اصلش را می
واقعی و عمق قضیه، محل بحث است. خلاصه مطلب 
امام تا اینجا این بود که شما موجودی دارید لاحد، و 

شود ممکناتی دارید که حد دارند و این حد، سبب می
ها انتزاع کنیم و الا ماهیتی در که ما ماهیت را از آن

ن سازمان، سازمان صدرائی است. بعد کار نیست. ای
دهند که اگر این طور و در این فضا امام توضیح می

موجوداتی که به ترتیب، بعد از آن موجود لاحد 
آیند، حد دارند، نقص امکانی دارند ولی چون فیض می
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آن مبدئند، همه کمالات او را در حد امکانی خودشان 
 .ن فضاستدهیم. فعلا ایدارند با توضیحاتی که می

 
کنند بحث تسبیح بعد، در این فضا دیگر شروع می 

حُ »موجودات را بحث کردن   ان مِن شیء الاَّ یُسَبِّ

بعضی از باب   .بِحَمدِهِ وَ لکِن لا تَفقَهُونَ تَسبِیحَهُم 
شود یک موجود ناقص هم دانستند میکه نمیاین

که حمل کرده بودند به اینادراک داشته باشد، آن را 
که آیه غیر از این و حال آن  این تسبیح تکوینی است؛ 

خدا « فهمیمگوید. تسبیح تکوینی را ما میرا می
لکِن لا »رحمت کند ایشان و علامه طباطبایی را 

فهمیم تسبیح تکوینی را که ما می« تَفقَهُونَ تَسبِیحَهُم
تند و علّتی هم ها موجوداتی هسکه یعنی ایننه این»

« کننددارند. خیر مسئله این نیست، تسبیح می
خواهند بر اساس این فضای تشکیکی، نشان می

بدهند که همه کمالات هستی که از مدأ اعلی سرازیر 
آید تا عالم طبیعت، همه آن کمالات را شود میمی

توانیم دارد. وقتی همه آن کمالات را داشت، نمی
کنند. ظاهر آیه این است که میها تسبیح نبگوییم این

فرماید ببینید تسبیح، نه تسبیح تکوینی. بعد می
در قضیه تسبیح آن  » گویندروایات هم همین را می

که « ای که در دست رسول الله )ص( بودهسنگریزه
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کنید: بحار الانوار؛ ج شاءالله پیدا میهایش را إنآدرس
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و آن روایاتی که از حضرت امیر)علیه السلام( «. اصنافها
وَ »کنند که از علی)علیه السلام( که فرمود: نقل می

حَت فی یَدِهِ تِسعُ  د)صلی الله علیه و آله( سَبَّ مُحَمَّ
آن حصیات در دست پیامبر)صلی الله علیه و « حَصَیات  

گر همه روایات آله( شروع کردند به تسیبح کردن. من ا
کشد. عبارات خود امام خوب است را بخوانم، طول می

گوید. تسبیحی است که گوش آنها شنیدند که چه می»
من و شما اجنبی از اوست. نطق است؛ حرف است؛ 

لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطق ماست؛ 
اما ادراک است، منتها ادراک به اندازه سعه وجودی 

چون مراتب، « از مراتب عالیه خودش. لعلّ بعضی
مطرح است. تشکیک مراتب فاعل وجود است با 
همین تحلیلی که عرض کردم و ایشان قشنگ از 

کنند که این امکان، دیگر عبارت صدرا استفاده می
امکان ماهوی نیست. صدرا این امکان را اسمش را 

گذاشته یعنی این موجود، عین ربط و « امکان فقری»
که استقلال دارد و ربط، زائد بر ذاتش نفقر است نه ای

دانند. ما اند، میاست. دوستانی که فلسفه کار کرده
بخش اولیه فرمایش امام را جلو برویم تا بببینیم 

کنند اند فکر میها که در مراتب عالیهخلاصه بعضی»
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ها ادراک ندارند. البته آن مرتبه عالی را ندارند. ما این
کنیم حقایق این راک نمیکه ادهم از باب این

ما هم مطلع نیستیم. « موجودات را، ما هم محجوبیم
کنند شواهدی را از علوم طبیعی بعد شروع می

  .اندها این را گفتهاند که بعضیآورده

 
عالم پرهیاهوست. تمام عالم زنده است، »خلاصه  

که « اسم خداست همه هم اسم الله هستند. همه چیز
کنیم. امام)رضوان الله تعالی ها را تحلیل میبعداً این
خواهند بگویند حالا یک عباراتی دارند که من علیه( می

رسانند کنم ولی میتحلیل این عبارات را بعدا عرض می
الله »که پس « الله نور السماوات و الارض»به اینجا که 
وجود  اضافه اشراقی است یعنی« نور السماوات

سماوات و ارض که عبارت از نور است، از خداست. الله 
که الله ینور السماوات. خیلی تعبیر قشنگی نور، نه این

« الله ینور»شود مقولی. می« الله ینور»است. اضافه 
کند لذا یعنی یک چیزی هست و نوری دریافت می

گوییم شمس هم خواهد بگوید بعداً هم میامام می
گویند. اضافه باز ه خودشان میمسامحه دارد ک

ای در کار نیست. خودشان شود مقولی. نه، گیرندهمی
ماواتِ وَ الارضِ »کنند تحلیل می ؛ یعنی الله نُورُ السَّ

هیچ موجودی در عالم نداریم که یک نحوه استقلالی 
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داشته باشد. استقلال معنایش این است که از امکان 
قری است. اگر این امکان، امکان ف« خارج بشود

استقلال داشت دیگر معلول نیست. اگر استقلال 
داشت دیگر وجود دارد و وجودش مال خودش است. 
اگر وجودش از اوست، خب دیگر استقلالش از بین 

رود و این دیگر امکان فقری است. ایشان خیلی می
خواهند بگویند ما اجمالش را امکان قشنگ و زیبا می

ا اصلًا کنار گذاشتند، ولی فهمیم و حدوث رماهوی می
دقتش را که بکنیم، حالا امکان فقری، حالا تا ببینیم. 

خواهند بگویند امکان فقری هم تمامش ایشان می
  .رویم ببینیمکند که حالا جلو مینمی

ماواتِ وَ »روند: بعد، جلوتر می حُ لَهُ ما فِی السَّ یُسَبِّ
ماواتِ وَ » نه   الارضِ  برای « من. »« الارضِ مَن فِی السَّ

برای غیر ذوی العقول است. « ما»ذوی العقول است و 
ما فی »گویند. غیر ذوی العقول هم تسیبح می

همه مسبحند. این را عرض کردم. « السماوات و الارض
گذاریم تا آن پله بعدی یک تکه دیگرش را فعلا می

تحلیل امام را جلو ببریم که بحث تجلی و جلوه را با 
  .شاءالله عرض کنمگویم تا إنن فقری، فعلا نمیامکا
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دهند تا ایشان این را با یک بیانات زیبا توضیح می
ما رَمَیتَ اذ رَمَیتَ وَ لکِنَّ الله »رسانند به اینجا: می
را  «الله یتوفی الانفس»گویند این را داریم می« رَمی

داریم که در درس بعدی هم باز از همین، استفاده 
با این « ما رَمَیتَ اذ رَمَیتَ وَ لکِنَّ الله رَمی»کنند که می

« الله یتوفی الانفس»تحلیل ما یک مقدار مشکل دارد. 
با این تحلیل صدرا مشکل دارد. تحلیل صدرا یک پله 
عمیق تر کرد مسأله رابطه خالق و مخلوق را. امکان 

هوی را تبدیل به امکان فقری کرد اما مسأله حل ما
شود. چرا؟ خوب دقت کنید. ایشان سؤال دارد. نمی
« رمیت»ای پیامبر، تو « ما رمیت اذن رمیت»خب 

سؤال این است که فاعل قریب در این « لکن الله رمی»
افعال کیست؟ بر اساس تشکیک، فاعل قریب آن جزء 

گوید یم گوید. آیه میاخیر سلسله است اما آیه این را ن
این را چطور « ما رَمَیتَ اذ رَمَیتَ وَ لکِنَّ الله رَمی»

الله یتوفی »گوید درست کنیم با این فضا؟ آیه می
در صورتی که در یک آیه دیگر « الانفس حین موتها

قل یتوفاکم ملک الموت الذین تتوفاهم »فرمود: 
تند و ببینید جنود الهی که فرشتگان الهی هس« الملائکة

احاطه « و الله من ورائهم محیط»ملک الموت است 
وجودی مال ذات اقدس الهی است، این فعل توفی، 

کند یا خدا؟ ایشان فعل کیست؟ فرشته توفی می
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حرفش این است. رمی، فعل کیست؟ رمی، فعل توی 
رسول الله است یا فعل خداست؟ رمی اگر فعل اوست، 

گوید این نوع خواهد باو فاعل قریب است. امام می
ظاهر آیه، با سلسله تشکیکی وجود هم جور در 

ای آید. ایشان مطلب بسیار بسیار مهم و اساسینمی
خواهند تعمیق کنند )اول عبارت ایشان را که حالا می

مقداری ملاحظه بکنید( این است لذا اول، این را 
دهند که خب چکار باید بکنیم؟ با تشکیک توضیح می

این کمالات، همه آمدند تا پایین، شود گفت بله می
ها هم اند اینها هم زندهها هم حیات دارند ایناین

شود کنند. این مقدارش را با تشکیک میتسبیح می
گفت، گیرنده نداریم، امکان، امکان فقری است، 

استقلال از بین رفته و چون استقلال از بین رفته و 
و همین  ای وجود ندارد، امکان فقری داریمگیرنده

کنیم تحلیلی که عرض کردم یک پله، عمیقش می
کنیم به امکان فقری، بر امکان ماهوی را، و تبدیل می

کنیم، تشکیک و اساس وجود، ماهیت را جمع می
کنیم. آن موقع، ظاهر مراتب تشکیکی را هم تبیین می

فهمیم. ظاهر بعضی از بعضی از آیات را خوب می
« فی السماوات و الارض یسبح لله ما»روایات را که 

فرماید اگر این طوری بشود، فهمیم. ایشان میمی
کند مسأله را؟ نه. ما در بحث ببینیم این تمام می
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فاعلیت و فاعل قریب، گیر داریم هنوز. اگر این طور 
شد، گرفتاری را باید حل کنیم و عبارتی دارند. عبارت 
. بعدش را ملاحظه بکنید تا برسیم به جلوه و تجلی

ببینیم با عبارت ایشان، من آن تتمه را عرض خواهم 
گویم ایشان تقریبا از درس اول، همان حرف کرد. می

گویند. پله پله زنند اما تفصیلش را بعداً میآخر را می
  .دهندتفصیلش می

ار بسیار تعبیر ایشان در همین درس اول هم آیه بسی
بینیم که میکنند اینرا بیان می« لمن الملک»قشنگ 

زند برای این است که می« لمن الملک»این قدر آدم 
اشاره دارد به « لمن الملک»شناسد خودش را. نمی

حالا «. و برزوا لله الواحد القهار»ای که همان آیه شریفه
ه که من سلسلبندد بر اینرسیم واحد قهار، راه را میمی

دارد، هیچ، چیزهای داشته باشم. استقلال را که بر می
کنیم. حالا با کند، که اشاره میدیگری هم اقتضا می

ها را همین رویم. خیلی خوب اینخود امام جلو می
کنند، مواعظ اخلاقی طور با ظاهر آیات، تبیین می

خیلی خوب را هم دارند. در جلسه دوم، دوباره شروع 
کلام در این بود که »ر را رفتن که: کنند همین مسیمی
جار و مجرور، به چه متعلق است؟ ما  بِسمِ الله  این 

بِسمِ  عرض کردیم یکی از احتمالات این است که 
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ای هست، متعلق باشد به خود اللهی که در هر سوره
حِیمِ، الحَمدُ لله  آن سوره.  حمنِ الرَّ ، این بِسمِ الله الرَّ

 روی این زمینه که هرشود. الله واقع می حمد به اسم
سوره  بِسمِ الله  ای معنایش غیردر هر سوره بِسمِ الله 

دیگری که در سوره دیگر  بِسمِ الله  دیگر است، این با
 بِسمِ الله  کند. حال که بنا بر این شد که است فرق می

باید دید باشد، « حمد»متعلّق به « سوره حمد»مثلًا در 
که « شود؟آن، چه اسمی است که حمد به آن واقع می

حالا بحثمان سر اسم ومراتب اسماء الهی است. ما 
ایم ایم. تا امکان فقری رفتههنوز در تحقیق اسم مانده

آن، چه اسمی است که ظهور از برای حق »حالا ببینید 
خواهد به اینجا برساند که اسم یعنی حالا می« است

ر و مظهر است. تجلی است نه تشکیک. ظهور، ظاه
این چه اسمی است که ظهور از برای حق است و »

شود؛ و در سوره دیگر، مثلًا اسم واقع می حمد به آن 
هُوَ  و الله احَد   آن، چه اسمی است که با قُل هُوَ الله 

این بنابر این است که من « مناسب است الله احَد  
را غیر از بسم الله حمد « هو اللهقل »دیگر بسم الله 
قل هو »را غیر از بسم الله « انا انزلنا»بدانم، بسم الله 

کنند به همان نکته که بدانم. بعد هم اشاره می« الله
در فقه هم این مسئله هست که »قبلًا هم عرض کردم 

ای گفتند، را برای یک سوره بِسمِ الله  اگر چنانچه یک 
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که « دیگر بخوانند، کافی نیستبخواهند یک سوره 
البته عرض کردم این یک مسأله فقهی دیگر هم دارد 
که بسم الله، آیه مستقل است یا نه؟ اگر کسی بسم 
رود الله را به خود حمد زد، استقلال بسم الله از بین می

خواهد سوره توحید را یا نه؟ که در نماز آیات وقتی می
یش را فتوا دارد. تواند؟ امام هر دوتقسیم کند، می

های حواستان به این نکات باشد یعنی از اوج بحث
فنی ثبوتی باید تا فقه فتوائی ما درست در بیاید. 

کند که خیلی مهم اش را بیان میایشان حالا یکی
 باید»گویم. است. این همان منظومه است که می

را دوباره بگویند. این هم مناسب با همین  بِسمِ الله 
بِسمِ الله، فرق  با آن  بِسمِ الله  ست که این معنا
به تعبیر زیبای استاد بزرگوار، این اشتراک « کندمی

است ولی نه اشتراک لفظی ادبی که در جای خودش 
ها این طور بِسمِ الله  اگر»شود. شاءالله بحث میإن

بِسمِ  باشد که در همه جا یک معنی داشته باشد، دیگر
این سوره و آن سوره دیگر با هم تفاوتی ندارد،  الله 

اصلًا جزو سوره  بِسمِ الله  گویندچنانچه بعضی می
نیست الّا در حمد، و من باب تبرک ذکر شده است؛ و 

که این هم یک بحثی دارد « این صحیح هم نیست
ها شیخ بهائی)رضوان الله تعالی علیه( که بعضی

بسم الله الرحمن »در « حیمالرحمن الر»اند آیه خواسته
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خودش « الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم
که آن بسم الله، جزء سوره نیست. قرینه است بر این

حالا »ها هیچ کدام درست نیست. گویند اینامام می
در حمد متعلّق به معنای  بِسمِ الله  در این صورت که 

ود حمد، خب. بعد اگر بسم الله خورد به خ« حمد باشد
گویند بنابر ببینیم این ال چه نوعی است؟ ایشان می

که مال حمد باشد و ال برای استغراق باشد، یعنی این
شود در عالم، به همه حمدها و هر حمدی واقع می

یک احتمال این بود که الحمد تمام »اسم الله است. 
که ما بحث نکردیم. یعنی ال « مصادیق حمد باشد

حمد از هر حامدی، هر حامدی که حمد »استغراق. 
گوید؛ یعنی گوینده گوید، این به اسم الله حمد میمی

البته این جمله گوینده خودش « خودش اسم است
ماند. خیلی سخت است، لذا برای بعد می« اسم است

عجله نکنید، چون گوینده، خودش باید بشود اسم، 
ر از که فعلش متأخفعلش هم باید بشود اسم، با این

خواهد درست کند. همه خودش است. این را هم می
کند ایشان بسیار دقیق همه را درست را درست می

و همه افعال « خودش اسم است و همه اعضا»کند می
و خود حمدش که فعلش است نیز اسم است. خود آن 

کند آیه را. حمد هم اسم است. این خیلی راقی می
ه فرمایشات ایشان و شاءالله ببینیم چقدر زورمان بإن
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رسد. فقط پله پله جلو تحلیل فرمایشات ایشان می
شاءالله، عجله نکنید. ایشان در اینجا رویم إنمی

حمد به اسم خدا واقع »دهند که خلاصه، توضیح می
شود. شما هم که اسم دیگری هستید؛ زید هم یک می

ها هر کدام اسمای خدا هستند؛ اسم دیگر است. این
که »حالا « ر اسما، این جهت را توجّه کنیدیعنی مظاه

های در فاعل الهی که فاعل وجود است، با فاعل
کند یک پله دوباره شروع می« طبیعی این فرق هست

عمیق تر از درس اول. مدعاها را گفته بود اما تحلیلش 
خیلی »دهد. فاعل وجود را یک مقداری عمق می

است و  در فاعل وجود، علیت، حقیقی« ها هستفرق
در بقیه فواعل باید تحقیق کنیم ببینیم علیت اعدادی 

افتد؟ ایشان است یا حقیقی است و چه اتفاقی می
ها در فلسفه بماند فعلا اینهارا کارش گوید اینمی

 .نداریم

 
آن چیزی که از مبدأ الهی، که به آن فاعل الهی گفته 

که: نسبت  سؤال این است« شودشود، صادر میمی
صادر با مصدر چیست؟ یک: در فاعل الهی، صادر با 

مصدر، چه نسبتی دارد؟ دو: ما یک فاعل الهی داریم یا 
حالا برای »کند: فواعل داریم؟ این را خوب تحلیل می

گوییم مثل شعاع شمس نزدیک تر شدن به ذهن می
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و »که این در جلسه قبل نگفته بود « ماند به شمسمی
که این را بعداً دوباره « م نیستلو این طور ه

از این است، ولی از  غیر از این است، بالاتر»گویند. می
این جهت که شعاع شمس در مقابل شمس، استقلالی 
ندارد، در فاعلی الهی که نفسِ ایجاد، نفسِ وجود از 

خیلی عالی است. ایجاد و « شودمبدأ خیر صادر می
ارت امام خواهم ببیند عبوجود، یکی است، خب می

هایش عوض است و نگویند امام در آخر عمرش حرف
ها را در صداوسیما برای شد و گذشت و بر گشت. این

در فاعل الهی که نفس ایجاد، نفس وجود »مردم گفته. 
شود این هیچ نحو استقلالی از از مبدأ خیر صادر می

خودش ندارد؛ یعنی نه در تحقق و نه در بقا. نه یک 
اگر آن شعاع، شعاع وجود از آن موجودی است که 

گرفته بشود، بخواهد موجود باشد بتواند تحقق داشته 
فعلًا تصویر، تصویر تشکیکی است، شعاع « باشد

است. فاعل وجود است، شعاع وجودی ولی استقلال 
ممکن، همان طوری که در تحقق محتاج »از بین رفته 

به مبدأ است، در بقا هم محتاج است؛ چون هیچ 
حالا ببینیم. این را در اینجا « از خودش ندارد حیثیتی

روی این »دهند: دهند بعد هم توضیح میتوضیح می
باشد   مبنا که الف و لام، در الحمد، الف و لام استغراق

به حمد؛ یعنی هر حمدی از  بِسمِ الله  و متعلّق باشد
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تحقق « اسم الله»کند، به هر حامدی تحقق پیدا می
اش هم همان خود حامد است؛ و د، اسم اللهکنپیدا می

های بالاتر از این حالا ببینیم که بحث« به اعتباری
خواهیم فعلًا واردش نشویم در فضای است که می

کنند و در درس سوم، دوباره استغراق، این را تبیین می
دهند که اولش را خواندیم این را توضیح بیشتری می

که من مقدمه بعدی را اینکنند برای و ما را آماده می
که صدرا به تشکیک خودش اضافه کرد، خدمتتان 

 .عرض کنم

 
درس سوم را ملاحظه بکنید. من دیگر الآن فرصت  

عمده این است »ندارم. اینجا عبارتش را خواندیم که 
که انسان رابطه ما بین حق و خلق را بداند، که این، 

و این رابطه را توضیح « ی استاچه نحو رابطه
این ربط موجودات به حق تعالی این طور »دهند: می

نیست که موجودی به یک موجود دیگری ربط داشته 
یعنی اضافه مقولی « باشد، مثل ربط پدر به پسر

این یک ربطی است که موجودی مستقل به »نیست 
مثل اضافه پدر و پسری، که « موجودی مستقل دارد

ای هم بینشان رابطه»را توضیح دادم.  اضافه مقولی
که با این-هست، ربط شعاع شمس به شمس، هم 

باز هم شعاع شمس با  -یک مرتبه بالاتری است
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گوید قوای نفس ایشان می« شمس یک غیریّتی دارد
هم باز بهتر از شمس است که باید توضیح بدهیم. 

گویند باز این هم دهند میخیلی عالی توضیح می
ا چگونه ربطی داریم اینجا؟ باید یک کم نیست. م

تحقیقش کنیم اولا، و بر اساس این تحقیق، تکلیف 
ظاهر آیات الهی را در فاعل قریب، روشن کنیم ثانیا. 

اند که ظاهر کتاب الهی از فلاسفه، خیلی ایشان مدعی
ها ظاهر کتاب را توانیم با اینجلوتر است و ما نمی

شاءالله فه بشود که إنمعنا کنیم. باید آن نکته اضا
توانیم عرض خواهم کرد و بر اساس این نکته می

توانیم بعد می« الله نور السماوات و الارض»بفهمیم که 
بعد « هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن»بفهمیم 

، تجلی را «تجلی ربه للجبل»توانیم بفهمیم می
فهمیم این طوری. اسم را فهمیم، ظهور را میمی
را « ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی»همیم. فمی
خواهد بگوید ظاهر کتاب، این فهمیم. ایشان میمی

که این توانیم بفهمیم الا ایناست و ما این را نمی
شاءالله ملاحظه بفرمایید. من مسیر را برویم. حالا إن

خواهش دارم عبارات این چند جلسه درس ایشان را 
شاءالله پله به پله با رعایت یک ورودی بفرمایید تا إن

روال درسی، مطالبش را بگوییم و ببینیم تا کجا 
 .رسد. تازه این بخش عوامش استمی
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31/06/1400  

بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام)رضوان 
الله تعالی علیه( در تفسیر سوره حمد بود که باید 
اسمش را بگذاریم تفسیر عوام. و امام)رضوان الله 
تعالی علیه( همان طور که عرض کردم، با اشاره به 

ا ر« اسم»خواهیم حقیقت معنای که ما وقتی میاین
تحلیل کنیم، نیاز داریم به قواعدی از فلسفه اعلی، به 

خوانیم از ایشان، و ما اگر تفسیر قشنگی که حالا می
بخواهیم مسأله را برهانی تحلیل کنیم باید از مسأله 

امکان ماهوی عبور کنیم و به تبع آ]وند ملاصدرا، 
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مسأله مناط احتیاج معلول به علت را امکان ماهوی 
  .قط وجودی بدانیمندانیم بلکه ف

همان طور که عرض کردم، ما مسأله مناط احتیاج به 
کنیم لذا علت را غیر از مسأله عادی علیت، تحلیل می

در فلسفه اسلامی بر خلاف فلسفه غرب، ما هیچ گاه 
که مشکل علیت نخستین نداریم به خاطر این

ن اسلامی بنایشان بر این نیست که هر فیلسوفا
موجودی، معلول است بلکه ملاک معلولیت را یا 

کنند، دانند آن طور که متکلمین، اشاره میحدوث می
دانند و یا امکان فقری که صدرا یا امکان ماهوی می

بیان فرموده. و به اصطلاح در فضای علیت و در فضای 
ه نگاه بین که معلولی داریم و علتی داریم، ساین

متکلمین و فلاسفه اسلامی وجود دارد. امام)رضوان 
الله تعالی علیه( مسأله حدوث زمانی را اصلا متعرض 

اند و یک تصویر اجمالی با امکان ماهوی ارائه نشده
اند بعد هم از امکان ماهوی گذشتند و رفتند کرده

دنبال امکان فقری، و فقر وجودی را مناط احتیاج 
دانستند. حالا دوستانی که در فلسفه  معلول به علت

دانند. اند، تفصیلات این نکات را میاسلامی کار کرده
خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری)رضوان الله تعالی 
علیه( که ایشان توضیحات خیلی خوبی در این رابطه 
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علت »ذیل مسأله « گریعلل گرایش به مادی»در کتاب 
تر و راسل دارند، و اشکالاتی که هگل، سار« نخستین
کند که اینها مناط احتیاج به علت را در بیان می
اند، ولی کاملا معلوم است که اینجا امام)رضوان نیافته

الله تعالی علیه( با عباراتی که خواندیم، دو مرحله را 
طرح کردند و مرحله حدوث زمانی را طرح نکردند 
چون آن، خودش دارای اشکالات جدی است و در 

اسلامی گفته شده که اگر مسأله بخواهد با فلسفه 
حدوث زمانی، حل بشود، مسأله خود زمان، لاینحل 

شود برای خود زمان، حدوث زمانی ماند چون نمیمی
قائل شد؛ و لذا یا باید زمان را معلول ندانست ]که 

قطعا غلط است[ یا اگر زمان، معلول است، معلولیت 
کان فقری حل کرد. زمان را باید با امکان ماهوی یا ام

کردند چون زمان را ها با امکان ماهوی کار میمشائی
دیدند در مقابل مکان که مثلًا کم کم متصل غیرقار می

متصل قار است. ولی خب، کمیت یک مقوله از 
مقولات عشر است و بحث مقولات عشر، امکانش 

امکان ماهوی بود. صدرا مسأله اصاله الوجود و حیث 
ض کردم، مطرح فرمودند و بر اساس دوران را که عر

اصاله الوجود و حیث دوران، مسأله فاعل وجود، 
مطرح شد که در وجودبخشی، گیرنده و شیء داده 

شده یک واقعیت است و معلول، عین فقر است، عین 
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فقر وجودی است. معلول، فیض علت و پرتو علت 
است و موجودی است که عین فقر است و اضافه، 

ست نه اضافه مقولی، که عباراتش را از اضافه اشراقی ا
  .امام خواندیم

 
منتها عرض کردم این عباراتی که از امام)رضوان الله 

خواهند بفرمایند تعالی علیه( قرائت کردیم، ایشان می
کند و ما اگر این کافی نیست یعنی مسأله را حل نمی

اهر کتاب را رعایت کنیم، باید از این هم بخواهیم ظ
تر مسأله را ببینیم. داشتیم عبارات امام یک پله، عمیق

کردیم که امام)رضوان الله را در این رابطه، مطرح می
تعالی علیه( فرمودند نه، یک مقداری باید مسأله را 

تر از این ببینیم. امام برای رابطه خلق و حق به عمیق
فرمایند که ال را اینجا بیان میتعبیرشان، چند مث

خواهند بگویند رابطه حق و خلق، نه رابطه اضافه می
مقولی پدر و پسر است، نه رابطه حتی شعاع شمس و 
شمس است نه رابطه قوای نفس و نفس است؛ هر 

تر از رابطه پسر چند شعاع شمش و شمس، دقیق
تر است؛ هر چند رابطه قوای نفس و نفس، باز قوی

تر است ولی باز هم رابطه خلق و حق از دقیقاست و 
تر است. عبارات امام)رضوان الله تعالی این، عمیق

ای است یعنی اول با علیه( این بود که عرض کردم پله
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گر آن شعاع، شعاع وجود از »کند: شعاع شمس کار می
آن گرفته بشود، بخواهد موجود باشد بتواند تحقق 

تواند. ممکن، همان داشته باشد، آنِ واحد هم نمی
طوری که در تحقق محتاج به مبدأ است، در بقا هم 

این شعاع وجود و تعبیری که به شعاع « محتاج است
کنند، فضایش فضای امکان فقری و تشکیک وجود می

خواهند است و در فضای تشکیک و امکان فقری می
بگویند بله بحث شعاع و شعاع شمس، مطلب را 

که این خلق هم در رساند اینمیکه رساند کما اینمی
حدوث، محتاج است و هم در بقا؛ چون عین فقر 

همان -اند است؛ چون ایجاد و وجود و موجود، یکی
این  -طور که دیروز در توضیحات حضرت امام خواندیم

طوری است. اما حواستان باشد که ما اینها را برای 
گوییم ولی این طور هم نزدیک شدن به ذهن می

یعنی مسأله شعاع شمس در این درس  نیست؛
ولو این طور »کنند که دومشان این طور تصریح می

  .توانیم به این، اکتفا بکنیمیعنی ما نمی« هم نیست

تر کنیم بعد عرض کردیم عبارات را یک مقداری کامل
تر کنیم ببینیم پس باید چه بگوییم تا یک پله عمیق

تر کنیم، را دقیق که عبارتاین اتفاق بیفتد. برای این
این »فرمودند خواندیم که میفرمایش آن عبارت را می

طور نیست که موجودی به یک موجود دیگری ربط 



 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه پنجم دامت برکاتهآیت الله فرحانی

خب این رد شد « داشته باشد، مثل ربط پدر به پسر
این یک ربطی است که موجودی مستقل به »

اش که گفتیم این ربط، اضافه« موجودی مستقل دارد
مقوله اضافه، مقوله اضافه  رود درمقولی است و می

کنند، مختلفۀ الاطراف که دوستانی که فلسفه کار می
ربط شعاع شمس به شمس، هم با »این را مسلطند 

گذاریم این را هم می« که یک مرتبه بالاتری استاین
کنار. این ربط شعاع شمس به شمس، تشکیک است، 
امکانش امکان فقری است و شعاع هم وجود دارد. 

جودی به تعبیر امام در عبارت درس دومشان. شعاع و
که یک مرتبه ربط شعاع شمس به شمس هم با این»

بالاتری است، باز هم شعاع شمس با شمس یک 
خوب دقت بفرمایید که ایشان مرتب، « غیریّتی دارد

ربط موجودی به »کنند مسأله را پله به پله، تعمیق می
ست. این دیگر تصریحشان ا« یک موجود دیگر است

اگر آن شعاع، شعاع وجود »آنجا عبارتشان این بود که 
خواست بگوید در بقا هم می« از آن گرفته بشود

شود شعاع را از مبدأ شعاع، محتاج است و نمی
منفصل کرد و شعاع بماند. امکان فقری است چون 

که ربط، زائد بر واقعیتش باشد. عین ربط است نه این
توانیم راحت می درست است. با امکان فقری ما

ممکن را در حدوث، محتاج بدانیم ودر بقا همین طور 
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ما موجود »عین احتیاج است نه موجود محتاج 
خب این معلوم «محتاج نیستیم، ما عین احتیاجیم

شود با تشکیک گفت و احتیاج ممکن است. این را می
را در حدوث و بقا، با تشکیک و با امکان فقری و با 

کرد. ایشان اینجا خیلی قشنگ از  فقر وجودی، تبیین
خواهد یک این استفاده کرد و این را تبیین کرد اما می

ربط قوای نفس مجرد به نفس »ترش کند مقدار عمیق
هم یک مرتبه بالاتر از ربط شعاع شمس به شمس 

که اینجا ما در چرا بالاتر است؟ به خاطر این« است
بعد هم  شویم از یک طرف، وعالم غیرماده، وارد می

گویند نسبت اراده به نفس شاءالله خودشان میإن
است که فاعلیت نفس را برای اراده، امام فاعلیت به 

کنم و به مسأله دانند که این را هم عرض میتجلی می
شود و اگر سر جایش با عبارت تر میتجلی، نزدیک

ایشان توضیح بدهم بهتر است. ولی بالاخره شعاع 
قعیت مادی است، یک شمس به شمس، یک وا

موجود است با موجود دیگر منتها شعاع است. قوای 
نفس به نفس، بحث اراده و فاعلیتی است که آن 

فاعلیت اولا در عالم تجرد و ثانیا یک فاعلیتی است که 
خیلی نزدیک به فاعلیت حقیقی است که این فا 

گوییم شاءالله میعلیت، فاعلیت به تجلی است که إن
قابل پیاده « لنفس فی وحدتها کل القویا»در قاعده 
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خواهیم شدن است که عرض خواهم کرد. ما چون نمی
خواهیم فعلا در های بعدی امام برویم، میبه بحث

حمد رادیو تلویزیون ولی با عبارت امام، نگه داریم. 
ربط قوای نفس مجرد به نفس هم یک مرتبه بالاتر از »

وه باصره ربط شعاع شمس به شمس است لکن ربط ق
به نفس، قوه سامعه به نفس هم یک نحو تغایری، 

فی »باز هم مراتب است یعنی واقعاً « کثرتی هست
است ولی باز مراتب است. باز هم « وحدتها کل القوی

اگر کسی بخواهد حقیقت نفس را تحلیل کند که در 
بینیم، باز مراتب است. جای خودش عبارت امام را می

ی هست اما ربط موجودات به یک نحوه تغایری، کثرت»
شود از هیچ یک از مبدا وجود، به حق تعالی را نمی

این انواع ربطی که عرض کردم، حساب کرد. کتاب و 
سنت هم گاهی همین معنا را، همین معنا را، همین 

معنای ربط را به آن صورت که هست، افاده 
  .خوب دقت کنید« فرمایندمی

خواهد بگوید ربط هست اما نه از یک طرف، امام می 
گویند لذا خیلی دقتی باید هایی که اینها میآن ربط

بکنیم که این فرمایش حضرت امام را در بیاوریم که 
من وقتی اضافه مقولی را کنار بگذارم، سه مثال بزنم و 

تر از بقیه است. مثال اولم بعد بگویم آن آخری، مهم
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شمس و شمس است، مثال دوم قوای نفس و  شعاع
نفس است، مثال سومم بگویم ربط موجودات به حق 
تعالی است. این سازمانی است که ما باید با آن کار 

خواهند بگویند بکنیم. امام)رضوان الله تعالی علیه( می
ها را ادامه کند؟ باز هم عبارتکتاب، چه را افاده می

هُ »دهیم می ی رَبُّ خواهند بفرمایند امام می« لِلجَبَلِ تَجَلَّ
که در کتاب، مسأله، مسأله تجلی است. حالا تجلی را 

 .خواهند تحلیل کنندمی

به تجلی تعبیر  تجلی ربه للجبل، »فرمایند می 
و بنور وجهک الذی تجلیت شود. در دعای سمات: می

حالا جبل را « قابه للجبل فجعلته دکا و خر موسی صع
کنند که در عبارتشان هم تحلیل خیلی قشنگی می

گویند بقایای انانیت موسی بوده برای تحقق فنا. می
گویند این طوری است که دهند ولی مینسبت نمی

آن « تجلیت به»خوانیم. پس عبارت ایشان را بعدا می
تجلی. « للجبل»نوری که تجلی کردی به واسطه آن نور 

دعای سمات که مشهور بین العلماء و  در« تجلیت»
کنند بر بزرگان علماست در عصر جمعه و مداومت می

در خود آیه شریفه سوره «. تجلیت به للجبل»این دعا 
تجلی ربه للجعل فجعله دکا فخر »دارد که « ص»

ی الانفُسَ حِینَ »فرمایند یا می« موسی صعقا الله یَتَوَفَّ
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با »امام این است:  خوب دقت کنید این حرف« مَوتِها
حالا سؤال این است « کندکه ملک الموت توفّی میاین

که این چه نوع فاعلیتی است که فعل ملک الموت را 
با ید به خدا نسبت داد که حقیقتاً فعل خداست یا 

الذین »فعل ملائکه را باید به خدا نسبت داد؟ بله 
تتوفاهم الملائکۀ قل یتوفاکم ملک الموت التی وکل 

ها خواهد بگوید اگر فرشتهامام می« الله یتوفی»، «مبک
توفی کنند، خدا توفی کرده، اگر ملک الموت توفی کند، 

انسان هم اگر کسی را بکشد، باز »خدا توفی کرده. 
وَ ما رَمَیتَ اذ رَمَیتَ  شود که او کشته است: گفته می

خواهد بفرماید نسبت خب ایشان می« و لکن الله رمی
دهیم؟ رمی مثلًا فعل نبی چطور به خدا میرمی را 

بزرگوار اسلام است در جنگ. این رمی را چطور به خود 
خواهد دهیم؟ ایشان میخدای متعال نسبت می
ترین نوع ربط است. تجلی که بگوید این مطلب، عمیق

کند فاعل قریب یک فعل را خدا بداند. خدا اقتضا می
شان فرمایشش فاعل بعید نباشد، طولیتی نباشد. ای

گوید اگر شما طولیت قائل شدید، کثرت این است. می
دارد و اگر مراتب قائل شدید در کثرتید لذا فرق این 

ما رمیت اذن رمیت و »فاعلتی که خداوند متعال در 
برایش قائلید، با فاعلیتی که شما برای « لکن الله رمی

نفس نسبت به قوای نفس، قائلید، این طولیت است. 
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امام این است یعنی شما یک نوع فاعلیت عبارت 
کند اینجا دارید که خدای متعال را فاعل قریب می

رمیت و ما رمیت، یک تجلی است، یک نور است؛ و »
وار اگر این معنا را ما به برهان یا به طور طوطی

ادراکش بکنیم، آن وقت در این آیات شریفه بعضی از 
  .است فرمایش ایشان این« شودمسائل معلوم می

در همین درسشان یعنی درس دوم باز یک تعبیری 
ها غیر آن است که اولیا لکن همه این»دارند که 

یافتند. اولیا با قدم سلوک از منازل گذشته، و می
بعد، همان « کردند، واقع را، مشاهده مییافتندمی

هُ لِلجَبَلِ جَعَلَهُ دَ »دهند توضیحات را می ی رَبُّ ا تَجَلَّ ا فَلَمَّ کًّ
بعد، موسی چون تحت روبوبیتش « وَ خَرَّ مُوسی صَعِقاً 

فرماید و که خیلی عالی می« رب ارنی انظر الیک»بود 
ما بعدا اگر جا شد، این بخشش را خدمتتان خواهم 

شود، تا تا موسی هستی، رویت نمی -محتملًا »خواند. 
بعد، امام « شود؛ لکن مایوسش نکردتو هستی نمی

این جبل چیست؟ این جبلی که تجلی »کند سؤال می
شود، این جبل شود و بر آن نمیحق بر موسی نمی

فرماید معنا ندارد که بر موسی که امام می« طور است؟
اگر آن روز »نشود تجلی کند و بر طور بشود تجلی کند 

آیا مثل   دیدند؟ مردم در کوه طور بودند، آن را می
محتمل است رؤیت شمس بود؟ وعده ملاقات است. 
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که استَقَرَّ عَلی مَکانِهِ، مراد این جبل باشد؛ این جبل 
محتمل است که همان انانیّت نفس موسی بوده باشد 

که باز بقایا داشته است، با همان تجلی جبل را دک 
کرد، به هم زد اوضاع انانیّت را، و موسی به مقام موت 

ر جاهای که نظر مبارکشان د« خَرَّ مُوسی صَعِقاً  رسید: 
اند، چنین بیانی را دارند که دیگر هم که تفسیر کرده

های بعدی شان که رسیدیم، شاءالله در بحثشاید إن
  .این را بیشتر تحلیل کنیم

 
بالاخره ایشان اینجا نظرشان این است که ما در 

برهان  های متعارف، با قدمفلسفه اعلی نه در فلسفه
توانیم برهانی ارائه کنیم که این نوع ربط خاص می

حق و خلق را تبیین کند؛ ربطی که اولا مقولی نیست؛ 
ثانیا از ربط شعاع شمس به شمس که کثرت وجودی 
درش هست، از ربط قوای نفس به نفس که رابطه 

تر کند و ذات اقدس اله طولیت درش هست را، عمیق
ین تعبیری که ایشان دارند، را فاعل قریب قرار بدهد. ا

خواهند بگویند اگر این معنا این طوری است. و می
شویم که تحیل کنیم درست در بیاید، ما آماده می

را برای استغراق بگیریم یا « ال»را، حالا یا « الحمد»
شاءالله عرض خواهم کرد. هر دو را ماهیت که إن« ال»

شوند ی میگویند ولی با یک دقتی که اسماء یا ذاتمی
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اند یا فعلی، که عرض خواهم کرد. خیلی هم عالی گفته
افتد که با یعنی آدم به یاد جملات آقای مطهری می

چه دقتی، آن هم در تلویزیون برای همه، نه در جلسه 
خصوصی سنگینِ با اصطلاح. خب این بخشی از 
عبارات ایشان که مربوط به درس سوم بود. بخش 

به درس دوم بود که باز آنجا  قبلی که خواندم، مربوط
کرد. در درس دوم در حد بحث فاعل الهی را تبیین می

فاعل وجود بود و شعاع وجود بود و کثرت وجودی 
ولی وجود غیرمستقل و وجود عین ربط. در درس 
سوم، تعمیقش کرد و رساند به ربطی که، خب 
افتد؟ استقلال از بین رفته بود، چه اتفاقی برایش می

  .یم این را با فرمایشات ایشان توضیح بدهیمخواهمی

 
کند که ای را صدرا به امکان فقری اضافه مییک مقدمه

شویم به وقتی به امکان فقری اضافه بشود، نزدیک می
این فرمایش حضرت امام)رضوان الله تعالی علیه(. آن 

کند و با ا به امکان فقری اضافه میای که صدرمقدمه
تر اضافه شدن آن مقدمه، بخشی از این مطلب، روشن

شود این است که در فضای تشکیک امکان فقری، می
گذاریم و با وجودی که عین ربط ما ماهیت را کنار می
کنیم. کنیم اما سلسله را حفظ میو فقر است، کار می

یم، و وقتی وقتی سلسله را حفظ کردیم، مراتب دار 
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مراتب داریم، مراتبی داریم از موجودات که این مراتب 
وجودی، طولیت درش صادق است. آن موقع شما 

اش با توانید تشکیک را به همان معنای صدرائیمی
طولیت، تحلیل کنید. بر اساس این نظریه، آن موقع 
اگر بگویید مبدأ اعلی، اول مخلوقش که متاخر از مبدا 

د وجودی دارد به خاطر تأخرش. اعلی است، یک ح
ای که معلول مرتبه بالاست، باز متاخر از مرتبه بعدی

متاخر است. همین طور تشکیکی، سلسله را پایین 
بیاورید و تحلیل کنید. بر اساس این تحلیل که اوائل 

شود، وقتی مراتب هستی را نگاه فلسفه صدرا ارائه می
جودند. در کنید، در عالم مجردات، همه فاعل الومی

عالم ماده بله ما عالم وجود نداریم بلکه اعداد داریم. 
خوب دقت کنید، در سیستم تشکیک، این طوری 

است؛ شما مراتبی دارید که هر مرتبه در واقع، مرتبه 
کند، هر مرتبه، مرتبه بعد را افاضه بعد را افاضه می

کند و همه کند، هر مرتبه مرتبه بعد را افاضه میمی
مراتبی که هر مرتبه فوقانی، افاضه کرده  شوندمی

وجودبخشی کرده فیض داده مرتبه بعد را. پس شما 
ای از فواعل وجودی دارید که کارشان ایجاد سلسله

است و چون در هر جا که ایجاد بشود، ایجاد و وجود، 
عین همند، هر مرتبه، امکان فقری نسبت به مرتبه 
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این طوری  های فواعل با هم،بالاتر دارد. نسبت
  .شودمی

دهند که آنجا فاعلیت بله اینها در عالم ماده، نشان می
حقیقی در کار نیست و اعداد است. بحث اعدادی 
است. بنا نسبت به ساختمان، پدر و مادر نسبت به 
نطفه، اعدادند که در فلسفه، ثابت شده. اما در عالم 

مجردات، وجود است، وجودبخشی است، 
اعل وجودند. همین تعبیری که بخشی است و فهستی

امام)رضوان الله تعالی علیه( در درس دومشان به کار 
بردند. شما فاعل وجودی دارید که این فاعل وجود، 
وجود را افاضه کرده و این فاعل وجود، وجودبخشی 

  .کرده

لازمه این تحلیل این است که فاعل قریب وجودبخش 
که اتفاق  مرتبه مادون، مرتبه مافوق است. هر فعلی

اش آن مرتبه مافوقش است که افتد، فاعل حقیقیمی
بخش آن است. معنای این تحلیل این است هستی

که شما در فاعل الهی که نفس ایجاد، نفس وجود از 
شود. این طوری است. اینها فاعل مبدا خیر صادر می

شود اند، فاعلی هستند که افاضه وجود درش میالهی
ای به این اضافه درا یک مقدمهو این طوری. منتها ص

ای نسبت به کرد که این سیستم تشکیکی که هر مرتبه
اش خیلی مرتبه مافوق، فقیر است و حد وجودی
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بیشتر و بیشتر است تا مافوقش و مافوقش و 
رسد تا مبدا رسد تا کجا؟ میمافوقش و مافوقش، می

اعلی. مبدا اعلی چون حد ندارد، صدرا نشان داد که 
ع این مبدا اعلی به دلیل حد نداشتن، سلسله آن موق
بلعد. خوب دقت کنید. وقتی پذیرفتم که مبدا را می

اعلی، وجود لاحد است، معنایش این است که دیگر 
سلسله، وجود ندارد. وقتی مبدا اعلی، حد نداشت، من 

توانم فعل مثلًا مرتبه مادون را به خود آن مرتبه، نمی
شوند فاعل اعدادی، می نسبت بدهم. همه این سلسله

  .فاعل الهی دیگر فقط مبدا اعلی است

تعبیر بسیار بسیار خوبی که امام)رضوان الله تعالی 
کنند در این علیه( از این تعبیر، خوب استفاده می

تفسیر سوره حمدشان، خیلی مهم است. ببینید تحلیل 
صدرا و اضافه شدن این مقدمه. تعبیری که به کار 

اگر موجود حد داشته باشد، »که:  بردند این است
است، موجود است و هیچ حدی در « ممکن

چون از اول، امام همه را با هم « موجودیتش نیست
اش پله در آموزش صداوسیمایگفت ولی فقط پله

موجود است و هیچ حدی در »تعمیقش کرد 
ضرورت عقل باید دارای  موجودیتش نیست. این به 

که اگر فاقد یک کمالی اینهمه کمالات باشد. برای 
شود؛ محدود که شد، ممکن است. باشد محدود می
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فرق ما بین ممکن و واجب این است که واجب، 
جالبش این است. « غیرمتناهی است در همه چیز

موجودِ مطلق است و ممکن، موجود محدود است. »
اگر بنا باشد تمام اوصاف کمال به طور لامتناهی، به 

شود به ممکن؛ د در او، متبدل میطور غیرمحدود نباش
که ما خیال کردیم واجب بوده، واجب نبوده، ممکن آن

خب تعبیرشان خیلی قشنگ است. ایشان « بوده
خواهد بگوید اگر این را کسی خوب بفهمد، آن می

موقع، فاعل الهی فقط یک موجود است. این را ببینید. 
اولش که ایشان آمد، این را بنا گذاشت ولی مدام 

  .توضیح داد که جا بیفتد

 
خواهد بفرماید وقتی ایشان می« یک چنین موجودی»

است، معنایش این « خلق»تعالی مبدا « حق»گوید می
است که من یک موجودی دارم که همه کمالات را 
ای در دارد، همه را به شکل لامتناهی دارد، هیچ تناهی

شود. اگر لات وجود برای او فرض نمیوجود و در کما
رود. یک چنین موجودی داشته باشم، کثرت از بین می

خواهد این را بگوید. اگر یک چنین ایشان می
موجودی داشته باشم، و الا دیگر واجب نیست بلکه 

کند. اگر چنین موجودی ممکن است چون حد پیدا می
اگر بنا باشد تمام »داشتم، معنایش این است که 
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اوصاف کمال به طور نامتناهی، به طور غیرمحدود در 
شود به ممکن؛ یک چنین او نباشد، او متبدل می

شود، مبدا یک وجود موجودی که مبدا یک ایجاد می
شود، تمام آن موجوداتی که به مبدئیت او وجود می

و همه موجوداتی که به مبدئیت او « کنندپیدا می
مالاتی هستند که در کنند، واجد همان کوجود پیدا می

او هست. فرمایش ایشان این است. بعد، همه 
شوند اسم او منتها بعد، در خود اسما موجودات می

کنم. فرمایش ایشان مراتب داریم که آن را عرض می
شاءالله این است و فرق اسم اعظم غیر اسم اعظم را إن

 .گوییمدر ادامه بحث می

ن باید حواسم را بدهم که اگر از حد وسط پس م 
لاحدی مبدا اعلی استفاده کردم، با استفاده از حد 
شود. وسط لاحدی مبدا اعلی در واقع، سلسله جعل می

با حد وسط لاحدی مبدا اعلی آن تشکیک ابتدائی که 
کردم و هر مرتبه، فاعل وجود مادون مراتبی درست می

ن طولیت جعل آمد، ایبود، طولیتی به وجود می
شود. حالا الزامات این حرف را یکی یکی می
خواهند بررسی کنند. این نکته مهمی است که می

شود، یعنی من وقتی وارد فضای حکمت متعالیه می
حکمت متعالی یک شروعی دارد و یک پایانی دارد. 
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خوانیم و بعد هم حالا چند عبارت دیگر از ایشان را می
  .ن راتر ایشاهای عمیقتحلیل

 
فرماید ما دنبال یک چنین حقیقتی برای ایشان می

شود دانید معنایش چه میاسم هستیم. آن موقع می
شود که من اگر فعلی از من صادر معنایش این می

بشود، خودم اسمم و فعلم هم اسم اوست نه اسم من 
ستم. حالا که فعل من است، اما حائل فعلم نیبا این

خوانیم که تعابیر عجیبی است. هم تعابیر ایشان را می
خودم اسمم هم فعلم که قوام وجودی به من دارد، باز 
اسم اوست چون من حائل او نیستم. در آن صورت 

شود. درست می« ما رمیت اذ رمیت لکن الله رمی»
فعل ملک الموت فعل اوست، خود ملک الموت، اسم 

، اسم اوست پس حمد من اوست، فعل ملک الموت
اسم اوست، حمد، فعل من است اما اسم اوست. 
حامد اسم اوست حمد هم اسم اوست. ایشان 

خواهد بگوید نتایج این تحلیل بسیار ظریف و می
شود. بعضی از اینها را در همان عمیق، این طوری می

حالا « مثلا در نباتاتی که سابقا»گوید. درس اول هم می
همه چیز، زنده است و شواهد  خواهد بگویدمی

حالا من »گوید آورد بعد میطبیعی هم برایش می
های علوم طبیعی، راست هستند یا دانم این حرفنمی
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دروغ؛ لکن عالم پرهیاهوست. تمام عالم زنده است، 
همه هم اسم الله هستند. همه چیز اسم خداست. شما 

ء الله خودتان از اسماء الله هستید، زبانتان هم از اسما
 است، دستتان هم از اسماء الله است. به اسم الله، 

خود « کنید اسم الله استالحَمدُ لله، حمد هم که می
حمد هم اسم است. پس حمد شما به اسم است و 

روید به شوید، میاز اینجا پا می»خودش اسم است. 
توانید تفکیک کنید. روید. نمیمنزلتان، با اسم الله می

م الله هستید، حرکات قلبتان هم اسم الله خود شما اس
است، حرکات نبضتان هم اسم الله هست، این 

اند. از این شود، همه اسم اللهبادهایی که وزیده می
خواهد همین معنا را جهت، آیه شریفه محتملًا می

بفرماید. در بسیاری از آیات دیگر هم هست که به اسم 
؛ و همه چیز اسم الله کذا ...، صحبت از اسم الله است

الله است؛ یعنی حق است و اسماء الله همه چیز 
اسم در »حالا نتیجه حرف این است که « اوست

خواهد بگوید نور ایشان می« مسمّای خود، فانی است
گویید، گویید، تجلی که میگویید، ظهور که میکه می

بریم این معناست. حالا عبارت را جلوتر می
خواهم بگویم اوست نمیخواهم بگویم این نمی»

خودش است، نه، وحدت شخصی به آن معنا نیست. 
خواهم فاعلیت قریب خواهم بگویم اما نمیاین را نمی
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خدا رحمت کند « ای، جمع کنماو را در هر حادثه
گفت خرمشهر را خدا آزاد که واقعاً میایشان را! این

خوانم عبارات دیگر کرد، تعبیر خیلی جالبی دارد. می
شان را که عبارات بسیار عجیب و مرتبی است. یک ای

کنند، یک پله به آن بخشش را با تشکیک، تبیین می
کنند تشکیک و به تعبیر قشنگ تلمیذ اضافه می

کنند، و به بزرگشان مرحوم آقای مطهری، ترقیق می
تعبیر زیبای استاد بزرگوارمان حضرت آیت الله جوادی، 

د فاعل قریب که هم شوشود و آن میسلسله، جمع می
در بیانات ایشان در اینجا هست و هم در بیانات 

کنم که شاءالله عرض میمرحوم آقای طباطبایی که إن
خواهد بگوید من ربط اگر این طوری بشود، ایشان می

خواهم بگویم فقط اوست، اما ربط را به دارم، من نمی
ای ای دارم که طولیت از بین برود، ربط را به گونهگونه

ای دارم که دارم که سلسله در کار نباشد. ربط را به گونه
تجلی، ظهور و فناء صادر در مصدر، صدق کند. اینها را 

ها دیگر از همان درس اول که بخواهم در عبارت
یکی در بیاورم بخوانم که حتما استدعا دارم یکی

دوستان با فضایی که عرض کردم، این دو سه درس 
خشش را که ما توضیح دادیم، اول را حداقل، یک ب

یک بخشش هنوز مانده درباره استقراء یا الماهیۀ، 
گوییم شاءالله میحمد مطلق یا هر حمدی، آن را إن



 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه پنجم دامت برکاتهآیت الله فرحانی

که درباره مرتبه غیب الغیوب هم خدمتتان، کما این
گویند که دست ما از حمد اینجا اولش یک چیزی می

آن مرتبه، مرتبه ذات، کوتاه است حتی دست رسول 
ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک »رامی اسلام، گ

این را « أم انت کما اثنیت علی نفسکحق معرفتک 
ایم هنوز. شاءالله. این را هم نگفتهگوییم إنمی

شوند با همین عمق، بختانه از اول که وارد میخوش
اش را در بیان اما عرض کردم این حیث معرفتی

توانید اند که شما مراتب را میآموزشی، رعایت فرموده
باید تحلیل کنید  ایداشته باشید اما مراتب را به گونه

ای تحلیل که فاعل قریب، او باشد. مراتب را به گونه
نکنید که تشکیک طولی به وجود بیاید. این آنی 

گویند. کتاب و نیست که کتاب و سنت به ما می
سنت، چیزی که به ما گفتند، این است. تعبیرشان در 

هیچ »خواندیم، این است که آنجا که داشتیم نور را می
ر عالم نداریم که یک نحوه استقلالی داشته موجودی د

باشد. استقلال معنایش این است که از امکان، خارج 
  .بشود ... موجودی غیر از حق تعالی نیست

 
 الحَمدُ لله  فرماید: به اسم الله که میاز این جهت این

ه ، ... نه این است کقُل هُوَ الله احَد   به اسم الله 
حمنِ  مقصود محتملًا این باشد که بگو بِسمِ الله الرَّ
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حِیمِ، واقعیتی است که این واقعیت این طوری  الرَّ
است: با اسم الله بگو، نه این گفتنت هم با اسم الله 

خواهد شود ازش بگذریم. نمیاین تکه را نمی« است
بگوید بسم الله، یک واقعیت است که تو از بسم الله 

خواهد بگوید گفتنت اسم الله ی، نه، میاستفاده کن
نه این است که »است. خود گفتنت اسم الله است 
حمنِ  مقصود محتملًا این باشد که بگو بِسمِ الله الرَّ

حِیمِ، واقعیتی است که این واقعیت این طوری  الرَّ
است: با اسم الله بگو، نه، یعنی گفتنت هم با اسم الله 

« سم خدا که جلوه اوستبا ا»فرماید بعد می« است
حرف ایشان از اول، این است که اسم، جلوه است. 

و همه »شود الا با جلوه و تجلی اسم درست نمی
موجودات به این جلوه، متحققند و همه حرکات، 

حرکاتی است که از همان جلوه هست. تمام چیزهایی 
هست و چون  شود از همان جلوه که در عالم واقع می

تعبیر « گرددچیز از اوست و به او بر می همه امور، همه
خوانیم است که حالا عبارت ایشان را می« هو»ایشان 

است. این تعبیر قشنگی « هو»، «هو الاول و الآخر»
و »خوانیم ها میاست که حالا از ایشان در این درس 

چون همه امور، همه چیزها از اوست و به او برمی 
ی ندارد ... آن گردد و هیچ موجودی از خودش چیز 

وقت هم که داری، باز از خودت نیست، آن وقت هم 
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اینها را « که چشم داری باز این چشم از خودت نیست
کند. پس هر اسمی، هر حمدی، هر تا آخر پیاده می

ثنائی خودش اسم الله است و به اسم الله است؛ یعنی 
خواهد بگوید تو این کار را بکن، بلکه دارد یک نمی

کند. توصیف رجی را برایت توصیف میواقعیت خا
کند رابطه حق و خلق را، جلوه، تجلی را، ظهور را می
خوانیم. است را به تعبیری که بعدا از ایشان می« هو»

ها را را دقتی، ملاحظه بکنید ما باز توضیح این عبارت
کنم که دیگری را که در عبارت ایشان دارد، عرض می

حدی تمام بکنیم چون را تا « الاستغراق»این بخش 
باید الاستغراقش را هم بگویم تا این مرحله تمام 

  .بشود
«» 

  



 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه ششم دامت برکاتهآیت الله فرحانی

17/07/1400 

عرض تبریک ایام ربیع المولود خدمت همه عزیزان  با
و سروران بزرگوار و با عرض آرزوی قبولی طاعات و 

ها و خدماتی که عزیزان ما در این عبادات و زیارت
دهه پایانی ماه صفر در تبلیغ دین مبین و معارف حق 

شیعه سیدالشهداء)سلام الله علیه( و مکتب 
شاءالله خداوند م إنسیدالشهداء ارائه کردند، امیدوار

متعال، با یک نشاط بیشتر و توانایی مضاعفی، شرائط 
شاءالله این جنس کار علمی و تحقیقی و پژوهشی و إن

هایی را که حوزه علمیه همیشه به هر دو مأموریت
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کرده را فراهم کند. ما در حوزه مأموریت، افتخار می
ا ایم نباید بگوییم سال تحصیلی معلمیه همیشه گفته

مثلًا این تعداد روز است؛ چون سال تحصیلی ما در 
حوزه علمیه، توأم با جهاد تبلیغی و جهاد علمی توأم با 
جهاد تبلیغی است، هم مأموریت تولید علم را حوزه 
علمیه باید خوب و مناسب، مطابق با نیاز این زمان 
چه در عرصه فقه که اصل است، چه در عرصه اصول، 

ه در عرصه فلسفه به عهده چه در عرصه تفسیر، چ
های خوبی در حوزه دارد بگیرد و الحمد لله امروز تلاش

شود هر چند که ما بیشتر باید تلاش کنیم، انجام می
هم در عرصه تبلیغ معارف شیعی و دینی ما و دفاع از 
دستاوردهای ارزشمند علمی حوزه علمیه باید حوزه 
 بدرخشد و فرصت مناسبی است. و انسان انصافا

بیند این طلاب جوان و انقلابی را که هم در عرصه می
تولید و هم در عرصه تبلیغ و هم در عرصه خدمترسانی 

دهند، در جهات مختلف دارند کار جهادی انجام می
برد. در ایام صفر اربعین هم آدم شاهد بود که لذت می

انصافا این طلاب عزیز ما چه خدمات ارزشمندی را 
د دارم خداوند متعال همه را از کنند. امیارائه می

های ارزشمندشان در هیآت دوستان عزیز ما و تلاش
مذهبی در منابر ارزشمند در خدمات جهادی بپذیرد و 
قبول بکند اما خب دیگر الآن فرصت مناسبی به وجود 
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شاءالله این کار آمده که باید با نشاط بیشتری إن
در جهت شاءالله پژوهشی و تحقیقی و علمی را هم إن

  .تولید علم، پیش بگیریم

  
ما در بحث تفسیر، فرمایشات حضرت امام را داشتیم 

عوامی که ایشان  -به اصطلاح0آن هم در حد تفسیر 
ارائه کردند در صداوسیمای جمهوری اسلامی، پی 

گرفتیم و مطلب مهمی که بحث ما تقریبا به آنجا می
بود که امام اصرار دارند که آنچه از کتاب و  رسید، این

سنت به دست ما رسیده، با آنچه که فلاسفه و حکما 
کنند، مقداری فاصله دارد. تعابیری که فلاسفه ارائه می
دهند، تعبیراتی است که مسأله علیت، به ما می

معلولیت، سبب، مسبب و این دست مفاهیم، در آن 
غایرت بین علت و است. تعبیراتی است که یک نوع م

معلول، وجود دارد و لذا در تعابیر عمومی فلاسفه، حالا 
گیرند، موجودی مناط معلولیت را یا حدوث زمانی می

اش سابق باشد بر وجودش. یا مناط که عدم زمانی
گیرند فلاسفه مشاء نوعاً. معلولیت را امکان ماهوی می

ه گیرند در فلسفیا مناط معلولیت را امکان فقری می
رسد و اوجش این صدرایی. ولی نهایت به اینجا می

شود که تشکیکی داشته باشیم در مراتب وجود. می
وقتی گفتیم مراتب وجود، مقول به تشکیک است بر 
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اساس امکان فقری که اجمالَا توضیحاتش را دادیم، باز 
ما مراتبی داریم. مبدئی داریم که مبدأ اعلاست و بعد 

أخر از اوست و لذا محدود هم موجودی داریم که مت
است. بعد، موجود متأخرتری داریم، بعد، موجود 

متأخرتری داریم تا برسیم به انتهای سلسله موجودات. 
ها تشکیک ای از وجودات داریم که بین آنسلسله

وجود دارد و امکان هم در این مجموعه، امکان فقری 
ها را اجمالا در حدی که است. تقریبا توضیحات این

  .شد، به عنوان یک اصل موضوعی دادیممی

 
عبارت امام)رضوان الله تعالی علیه( را هم در درس دوم 

فرماید که در این فضا ما و سوم خواندیم. امام می
ای مثل اضافه مثلًا پدر و پسر، کار ناگزیریم با اضافه

مثل اضافه شعاع  ای کار کنیمکنیم یا با یک اضافه
ای مثل اضافه قوای شمس به شمس، یا با اضافه

نفس به نفس، کار کنیم. اولی که اصلًا تکلیفش معلوم 
است و قبلا هم توضیح دادیم. دومی و سومی هم 
دچار مشکلند چون یک نوع کثرت وجودی در کار 

است. یک نوع مغایرت وجودی و استقلال وجودی در 
 .کار است
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 امام ره از کتاب و بیان معنای اسم استظهار حضرت

فرمایش مهم امام این است که این خلاف ظاهر  
کتاب است. ظاهر کتاب، درش چه هست؟ ظاهر 

کتاب، درش فرمودند درش تجلی هست. ظاهر کتاب 
درش ظهور هست. ظاهر کتاب درش این هست که 

تجلی ربه »، «الله نور السماوات و الارض»نور هست، 
هو الاول و الآخر و الظاهر و »وری، ، این ط«للجبل
ظهور و بطون و این طور، ظاهر کتاب، « الباطن
فرمودند و عبارات امام را خواندیم هاست. امام میاین

که ظاهر کتاب، این است. و لذا ایشان در ابتدای 
خواهند تکلیف بای جاره را درس چهارمشان هم که می

گفتیم  چون دوستان یادشان است ما-معلوم بکنند 
امام، تمرکزش در این تحلیل، سر مجرور است یعنی 

خواهند اسم را درست کنند بعد که اسم اول می«. اسم»
کنند یعنی آیند جار ار درست میرا درست کردند می

بعد، تکلیف جار «( اسم الله»)بـ« بسم الله»در « باء»
هایش شود بعد، متعلق، خود به خود، بحثمعلوم می
ه محذوف است یا مقدر است یا آید کپیش می

ها را گفتیم باید با ایشان بحث موجود است، که این
کنند و اصرار امام وقتی تکلیف اسم را معلوم می -کنیم

دارند که اسم یعنی چیزی که الآن بخواهیم از ظاهر 
کتاب، استفاده کنیم، اسم یعنی تجلی؛ اسم یعنی 
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لله نور ا»ظهور؛ اسم یک چیزی است که باید با آیه 
درست در بیاید. اسم یک چیزی « السماوات و الارض

به هم « الله نور السماوات»است که نباید از تویش آیه 
در بیاید که « الله منور السماوات»بریزد و از تویش 

، استقلال «منور السماوات»توضیح دادیم از داخل 
نور »فرماید بلکه آید ولی آیه این را نمیسماوات در می

فرماید. اگر نور است، اگر ظاهر است، می« واتالسما
اگر اسم است، این طوری تا بعد، مراتب اسماء را هم 
بگوییم. امام)رضوان الله تعالی علیه( وقتی که اول، 

کنند که را دارند تحقیق می« اسم»مجرور یعنی 
توضیحاتش را در این چند جلسه به صورت پلکانی 

 .مدادیم بر اساس روالی که عرض کرد

 
خواهند بگویند از کنند، میوقتی این را درست می 

شود که این بای جاره هم به معنای اینجا معلوم می
گویند. تعبیر سببیت نیست آن طور که فلاسفه می
های از صحبت»قشنگی دارند در اول درس چهارمشان: 
شود و آن سابق، یک مطلب دیگر هم استفاده می

بای بسم الله، بای سببیت، آن طور که اهل که این این
چرا؟ چون اهل ادب، این بای « گویند، نیستادب می

کتبت »گویند مثل گویند، میسببیت را این طوری می
این باء، بای سببیت است یعنی کتبت به « بالقلم
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دهد )در وسیله و به سبب قلم. خب فلاسفه نشان می
ماده، سببیت جلسه قبل هم عرض کردیم( که در عالم 

حقیقی وجود ندارد. فاعل مادی، فاعل اعدادی است و 
معدّ است. سببیت و مسببیت حقیقی در عالم ماده 

نیست لذا واقعاً قلم، فاعل کتابت نیست، سببیت قلم 
برای کتابت، سببیت چیزی نیست. تفصیلش در 

که ادبا « کتبت بالقلم»فلسفه وجود دارد. لذا این 
بببیت است، یک بخشش در عالم گویند باء، بای سمی

شود، اما در علم مجردات که فاعل ماده، اصلاح می
کردند و عبارتش را از امام خواندیم، وجود، مطرح می

گفتند نه، واقعاً علت مجرد، فاعل وجود ها میآن
است. مرتبه مثلًا ادنی، حققتاً معلول مرتبه مافوقش 

افوقش است، مرتبه مافوقش حقیقتاً معلول مرتبه م
است، پرتو آن است. وقتی پرتو او بود، فیض او بود، 

کردند لذا فاعل وجود است. برایش فاعلیت درست می
سببیت و مسببیتی در کار است؛ علیت و معلولیت در 
کار است؛ یک موجود مجرد، علت یک موجود مادی 
است مثلًا. یک موجود مجرد، علت یک موجود مجرد 

تند مثلًا گفگفتند. میمی دیگر است. فلاسفه این طور
مرتبه عقول که علل مجرده وجودند، تا عقل عاشر مثلًا. 
حالا کاری به عاشر نداریم و عاشر و تاسع، یک مبنایی، 
طبیعیات قدیم داشت که کاری به آن عدد نداریم ولی 
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که در عالم عقل، ما مجردی داریم و این اصل این
که کما این را قبول داشتند« مجرد، فاعل وجود است»

عالم ماده، معلول یک عقل مجرد است. فلاسفه این 
شد کردند عالم را. حداکثر امکان میطوری تفسیر می

شد. فاعل امکان فقری. مراتب وجود، مطرح می
وجودی بود. آن موقع این باء، بای سببیت بود. 

خواهند بفرماید امام)رضوان الله تعالی علیه( ظاهرا می
ر عالم ماده که سببیت به معنای این طور نیست. د

فاعلیت حقیقی در کار نیست. اصلًا فاعلیت حق از باب 
سببیت و مسببیت نیست ولی با توضیحاتی که ما 

گویند اگر ما قبول کردیم که رابطه حق و دادیم امام می
خلق که در درس سوم رویش تمرکز کردند، حتی از 

له به رابطه نفس و قوای نفس، قوی تر است، امام پ
 :برندپله دارند کارشان را جلو می

صحبت در این بود که این بسم، متعلّق به چیست؟ » 
در اول درس سوم « چند احتمال بود که عرض کردیم

و اساس فهم بعضى از این »که در جلسه قبل خواندیم 
رابطه مابین حق و خلق را  مسائل این است که انسان،
بعد شروع « ای است؟بداند که این چه نوع رابطه

مستقل به « آیا مثل رابطه پدر به پسر است؟»کردند: 
ربط شعاع شمس به شمس است؟ ربط قواى »مستقل 
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هر سه را رد کردند و « نفس مجرد به نفس است؟
ربط موجودات به مبدأ وجود، به حق تعالى »گفتند نه 
ود از هیچ یک از این انواع ربطى که عرض را نمى ش

کردم، حساب کرد. کتاب و سنت هم گاهى همین معنا 
را، همین معناى ربط را به آن صورت که هست افاده 

خوب دقت کنید، هم ربط را قبول دارند، نه « کنندمی
که بخواهند ربط را انکار کنند، ولی همان طور که این

گوید ده. امام میواقعیت دارد، در کتاب و سنت آم
واقعیتش چیست؟ واقعیتش این است که علیت و 

گفتند، مطرح نیست معلولیت به معنایی که آقایان می
شود گفت اینجا من یک علتی دارم، یک معلولی و نمی

دارم، یک سببی دارم، یک مسببی دارم؛ حتی در حد 
نفس و قوای نفس. اگر این نباشد، چیست؟ امام 

ن تعبیرش همان است که در قرآن بهتری»فرماید: می
لُ وَ الآخِرُ وَ  واقع شده است که گاهی ظهور:  هُوَ الاوَّ

اهِرُ وَ الباطِنُ  هُ لِلجَبَلِ و گاهی تجلی:  ؛ الظَّ ی رَبُّ  تَجَلَّ
تعبیر کرده است؛ و این غیر از قضیه سببیت و 

یعنی حواستان را بدهید. لذا امام « مسببیت است
یا ما باید سببیت را توسعه بدهیم و یک فرماید می

نوع یک معنای دقیق از سببیت را مطرح بکنیم، یا نه، 
همان تعیبر کتاب و سنت را به کار ببریم؛ تجلی به کار 
ببریم؛ ظهور به کار ببریم. این طوری؛ اسم به کار ببریم 
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خواهیم و تمرکز ما روی این فهم معنای که حالا ما می
است. امام)رضوان الله تعالی علیه(  اسم، تجلی و ظهور

و این غیر از قضیه سببیت و مسببیت »گویند: می
فرمایند اگر کسی تعبیر به سببیت و ایشان می« است

مسببیت کرد، اصلًا کأنّ ذات الهی را نشناخته؛ کأن 
از این جهت یا باید »رابطه حق و خلق را نفهمیده لذا 

بکنیم که  سببیت را یک معنای توسعه داری حساب
تجلی و ظهور را هم شامل بشود، یا در اینجا بگوییم 
که با، بای سببیت نیست. بگوییم: بِاسمِ الله، کذا، 

کذا. یا بگوییم: الحَمدُ بِاسمِ  یعنی بِظُهُورِهِ کذا، بِتَجلّیهِ 
که حمد مسبب است حتی از برای الله، نه از باب این

و ما این حرف خیلی حرف ارزشمندی است « اسم
دنبال این هستیم که این را الآن درست کنیم که حمد، 
مسبب از اسم من نیست، من خودم اسمم، فعلم هم 
اسم است نه فعلم مسبب ذاتم باشد. این خیلی خیلی 

حرف ارزشمندی است. چقدر یک کسی باید ذهن 
دقیقی داشته باشد که این کار را بکند. امام 

که حمد، مسبب نه از باب این»خواهند بفرماید می
الحمد باسم الله، این طوری « است حتی از برای اسم

که من بگویم حمد، مسبب از اسم الله است. اگر من 
خودم هم اسم الهی باشم، اسم فعلی باشم که قبلا 

دهیم که خدا اسماء شاءالله تفصیلش میخواندیم و إن
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ای دارد و همه جهان، اسم الهی است، فعل من فعلیه
شود من که اسم الهی هستم، نیست. نمیمسبب از 

من حائل فعلم بشوم. فعلم هم اسم است. چرا؟ چون 
  .سببیت و مسببیتی در کار نیست

  
به سببیت و تعبیر به سببیت و تعبیر به علیت هم من »

« یادم نیست که در کتاب و سنت واقع شده باشد
و این »ب و سنت است! خیلی این تعبد امام به کتا

یک تعبیر فلسفی است که در لسان فلاسفه واقع شده. 
من در کتاب و سنت یادم نیست که علیت، سببیت به 

این معنا آمده باشد؛ خلق است، ظهور است، تجلی 
حالا درباره خلق هم آیه را « است، این تعبیرات است

خوانیم. خدا رحمت کند علامه را که آن آیه خلق را می
کند. تفسیر بسیار ارزشمندی بر لی عالی تعبیر میخی

شود که او دارد افعال خلق دارد چون ظاهر آیه این می
کند. حتی خلق فعل تو کار اوست. حالا شما را خلق می

گویم. شاءالله برویم جلوتر، امام هم همین را میإن
گوید ظاهر آیه، خلق است. ظاهر آیه، ظهور است. می

است. ظاهر آیه، اسم است. من باید ظاهر آیه، تجلی 
حقیقت اسم را بفهمم. وقتی حقیقت اسم را فهمیدم، 
آن موقع ناگزیرم تعبیر به سببیت و مسببیت را، تعبیر 

به علیت و معلولیت را اصلاح کنم. یا باید توسعه 
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بدهم سببیت را که تجلی را بگیرد، یا اصلًا دست از 
ت، علیت نیست. تعبیر علیت بر دارم که در کتاب و سن

یا دست بر دارم از سببیت و مسببیت لذا فلاسفه، 
« کتبت بالقلم»کنند که حرف ادبا را یک پله اصلاح می

این به سبب قلم، در عالم ماده، ما سببیت حقیقی 
نداریم ولی یک پله دقیقتری وجود دارد که باید آن 
حرف فلاسفه را هم اصلاح کرد. ما باید نوکر کتاب 

کر سنت باشیم و ظاهر کتاب و سنت را باشیم؛ نو 
مبنای فهممان قرار بدهیم. لذا من عرض کردم که این، 

توضیحی لازم دارد و داشتیم این توضیح را درست 
کردیم که اگر این توضیح، درست بشود، تشکیک می

درست است اما تشکیک در وجود نیست بلکه 
تشکیک در ظهور است که عبارت آن را هم از امام 

اند و خیلی ها گفتهوانیم که در اول همین درسخمی
  .اند ولی تابع کتاب و سنتقوی و دقیق هم گفته

 
که دوستان با این آشنا بشوند و آن مقدمه برای این

کند و تشکیک مهمی را که صدرا به تشکیک اضافه می
ی کند، ربط و ظهور، باقدهد و اصلاح میرا ترقیق می

ماند. یک تعبیر قشنگی امام یک جایی دارند که ما می
خواهیم بگوییم این خلقت، خود اوست. نه، ظهور نمی

اوست. ظهور او غیر اوست. تعبیرشان تعبیر بسیار 
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بسیار دقیقی است که به یک معنا شما معنای وحدت 
شخصی را باید اصلاح بکنیم و آن طور نیست که 

لی با دقت، این تعبیر را کنند. ایشان خیبرخی فکر می
کنند که حواستان باشد ما باید ظهور را درست می

بکنیم و بعد، وقتی ظهور شد، به لوازم ظهور هم تن 
بدهیم. با آن روال بسیار بسیار قشنگی که ایشان از 

های آورند و اصرار دارند. شاید بعدا به کتابصدرا می
در اصلیترشان که متون عربی ارزشنمدی هم دارد، 

لکن، االله نور السماوات »مراحل بعدی، مراجعه بکنیم. 
و الارض، در عین حالی که این ظهور اوست نه این 

این تعبیر خیلی دقیق است « است که خود او باشد
لکن این ظاهر به طوری فانی در مبدأ ظهور است که »

تعبیر بسیار بسیار زیبایی « هیچ نحوه استقلالی ندارد
دهند و تی فاعل الهی را توضیح میدارند در این، وق

گویند این ظهور گویند ایجاد است )درس دوم( میمی
که خود او باشد. حواستان را بدهید. اوست نه این
ای وجود دارد که ماند و ربط استثنائیربط، باقی می

معنایش ظهور و تجلی است. الآن هم اینجا این تعبیر 
ین ربط است نه را در این درس چهارم هم داشتند که ا

که ربط از بین رفته برود بلکه ظهور است؛ تجلی این
است و من باید ربط را تا ظهور برسانم. خلاصه، ظهور 
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و تجلی، مبناست. ربطی، مبناست که مرا به ظهور 
  .برساند

  
لذا با تعبیر بسیار بسیار زیبایی، خلق، درست است؛ 

رست است؛ ربطی درست است که شما را به ظهور، د
این برساند. این تعابیر، تعابیر بسیار دقیقی است که 
ما تلاش داریم با تفسیر ارزشمند ایشان خودمان را 

یک مقدار به این نکات، نزدیک کنیم. این نکته بسیار 
ها را تا بسیار ارزشمند ایشان است که داشتیم این

 .کردیمحدی درست می

 
این ربط موجودات »اینجا هم تعبیرشان این است که:  

به حق تعالى این طور نیست که مثل ربط پدر به پسر 
باشد؛ این طور نیست که مثل شعاع شمس به شمس 

باشد؛ این طور نیست که مثل نفس و قوای نفس 
ها نیست. خب این ربط ربط هست ولی این« باشد

اما ربط »را در اول درس سوم گفتند: چیست؟ این 
شود از موجودات به مبدأ وجود، به حق تعالی را نمی

هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حساب 
 کرد. کتاب و سنت هم گاهی
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همین معنا را،، همین معنای ربط را به آن صورت که 
چقدر زیباست تعبیرشان! پس یک ربطی « هست

یم ربط نیست. شاید هست. این نیست که من بگو
یکی از دقیقترین تعابیر، تعبیری است که در زیارت 

عاشورا و دعای بعد از آن، وارد است که اگر رسیدیم، 
شاءالله خدمتتان عرض خواهم کرد. لذا ربطی إن

هست، به همان شکل واقعی. ربط هست. این ربط 
است اما این ربط، ظهور است، تجلی است، این ربط، 

نور السماوات و الارض است نه منور. » بهترین بیانش
شود به علیت، تعبیر کرد همان طور که از این ربط نمی

شود به سببیت و مسببیت، گویند، نمیفلاسفه می
گویند. خب وقتی این تعبیر کرد چنان که فلاسفه می

ربط و ظهور درست شد، ایشان در اول درسشان هم 
ما ناگزیر به یک  خوانیم که این موقعگفتند که بعداً می

نوع تشکیک در ظهوریم؛ چون اسماء، خودشان مراتب 
دارند. اسم اگر درست در بیاید، آن موقع، مراتب 

اسماء را هم باید قائل شد. مراتب اسماء یعنی مراتب 
بریم با دوستان شاءالله جلو میظهور که این را هم إن
خوانیم. چیزی که ما با دوستان و عبارت ایشان را می

وعده کردیم و گفتیم دو عبارت دیگر بخوانیم تا معلوم 
بشود این مطلبی که امام)رضوان الله تعالی علیه( 

گویند که ما بر این قضایا برهان در فلسفه اعلی می



 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه ششم دامت برکاتهآیت الله فرحانی

ای داریم یعنی صدرا آمده کاری کرده، یک مقدمه
اضافه کرده که این مقدمه، مشکل تشکیک عادی را 

ا که در تشکیک عادی حل کرده. مشکل آن کثرتی ر
که مشکل امکان ماهوی وجود دارد، حل کرده کما این

را قبلش حل کرده، منتها در دو مرحله؛ اول، با طرح 
کند و امکان فقری، مشکل امکان ماهوی را حل می

گذارد، و بعد هم با طرح یک مقدمه، مشکل کنار می
شود. کند و تشکیک، ترقیق میامکان فقری را حل می

کردم که از بین تلامذه امام)رضوان الله تعالی  و عرض
علیه( انصافاً این مطلب را ما اول بار زمانی، در عبارات 

مرحوم آقای مطهری دیدیم و و بعداً هم در عبارات 
اساتید بزرگوارمان)رضوان الله تعالی علیهم و علی 

مرحوم آقای حسنزاده ( چه عالمی، چه عظمتی، چه 
نفس و کلام ایشان و چه عارفی، چه توحیدی در 

توانائی در تبیین این معارف داشتند، بعد هم در بیان 
استاد بزرگوارمان حضرت آیت الله جوادی)دام ظله 

ها را دیدیم اما اول بار که بالاخره امام به العالی( این
تلمیذ بزرگوارشان، مرحوم آقای مطهری، ارجاع دادند، 

عبارت را  در عبارات آقای مطهری دیدیم. حالا دو
گیرند که ملاحظه بکنید؛ چون دوستان هم تماس می

ها را بیشتر بدهیم تا مطالعه کنیم؛ چون ما آدرس
ها در ها برویم. ما از اینرسیم که به فلسفه ایننمی



 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه ششم دامت برکاتهآیت الله فرحانی

حدی که امام اشاره کرده و اصل موضوعی است، 
کنیم. مرحوم آقای مطهری)رضوان الله استفاده می

مقاله « ول فلسفه و روش رئالیزماص»تعالی علیه( در 
آید، چهارده، وقتی بحث برهان صدیقین پیش می

کند و در این یک مقدمه بسیار بسیار زیبا ارائه می
های عمومی فلسفی مثل برهان محرک، مقدمه، حرف

آورند و ها را به میان میبرهان حدوث و این
آید و آن اینجا پرسشی به میان می»فرمایند: می
ها لزوما باید عالم و ها و استدلالآیا در برهان کهاین

مخلوقات واسطه قرار گیرند و از عالم به عنوان ظاهر و 
شاهد و از خداوند به عنوان باطن و غایب استدلال 

شوند؛ همین بحثی خیلی زیبا وارد بحث ما می« شود؟
یا »که از استادش حضرت امام، ایشان یاد گرفته 

ها مخصوص بعضی نه استدلاللزومی ندارد و این گو
از افراد آدمیان است که بصیرت عقلی کامل ندارند و 

یعنی « ها هم باز نشده است؟دیده باطنی قلبی آن
این حرف، هم راه عقلی دارد و هم راه شهودی دارد که 

حقیقت این است که در »امام هم در اینجا دارند 
رساند خداوند در معارف اسلامی، بابی هست که می

که باطن است ظاهر است، هم باطن است و عین این
 .هم ظاهر

 



 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه ششم دامت برکاتهآیت الله فرحانی

 
  :فرمایددر سوره مبارکه حدید می 

باطِنُ. او هم اول است و  خِرُ وَ اَلظّاهِرُ وَ اَلأ لُ وَ اَلآأ وَّ َ هُوَ اَلْأ
هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن. در سوره نور 

ماواتِ وَ می ضِ فرماید: اَلُله نُورُ اَلسَّ رأ َ تعبیر قشنگ «  اَلْأ
یعنی ظهور همه اشیاء به ذات »آقای مطهری را ببینید 

اینجا دیگر بحث، ظهور است. این ظاهر آیه « اوست
هُ لا در سوره آل عمران می»است.  فرماید: شَهِدَ اَلُله أَنَّ

مِ؛ ذات خدا و فرشتگان  عِلأ مَلائِكَةُ وَ أُولُوا اَلأ إِلهَ إِلّا هُوَ وَ اَلأ
حالا « دهنددانشمندان بر وحدانیت خدا گواهی می و

گوید که هم دلیل اثبات وجود و دلیل قشنگ هم می
توحید، بیش از یک دلیل نیست و آن هم ذات خود 

در این آیه سه نوع گواهی )دلالت( ذکر شده »خداست 
است و نوع اول که اشرف و عالی تر است، گواهی و 

حدانیت خود دلالت ذات حق بر ذات خود و بر و
است. بعداً بیان خواهیم کرد که دلیل بر ذات حق و 
دلیل بر وحدانیت او عین یکدیگرند. و نیز در سوره 

هُ اَللهِ بقره می وا فَثَمَّ وَجأ نَما تُوَلُّ به هر جا رو « فرماید: فَأَیأ
به هر »بر گردانید، وجه الله است، وجه الهی است 

ی)علیه السلام( طرف رو کنید، آنجا چهره خداست. عل
فرماید: و کلّ ظاهر غیره نهج البلاغه می 61در خطبه 

غیر باطن و کلّ باطن غیره غیر ظاهر؛ هر ظاهری غیر 
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خدا باطن نیست و هر باطنی غیر او ظاهر نیست 
که ظاهر است، باطن )این خداست که در عین این

بعداً « که باطن است، ظاهر است(است و در عین این
الظّاهر لا یقال ممّا؟ و الباطن لا یقال »د کننشروع می

سیری در »تعابیر، خیلی عجیبند که ایشان در « فیما؟
علی)علیه »و مرحوم علامه طباطبایی در « نهج البلاغه

و تلمیذ دیگرشان شهید مفتح « السلام( و فلسفه الهی
در رساله خوبی که ظاهرا به عنوان رساله دکترایشان 

کنند. خدا را خیلی قشنگ می هاکنند، اینارائه می
بیامرزد این بزرگان را که انصافاً جریان انقلاب اسلامی 

های توحیدی امام و علامه، از طریق با این بحث
شاگردانشان، شهدای بزرگ انقلاب، شهید مطهری، 

  .شهید مفتح و شهید بهشتی، گره خورد

او نمایان است اما صحیح نیست گفته شود از چه »
؟ و پنهان است اما صحیح نیست گفته نمایان است

شود در چه پنهان است؟ در حکمت متعالیه، ثابت 
شده است که جهت ظهور و جهت بطون در ذات حق، 

عین یکدیگر است، یعنی او دارای دو حیثیت و دو 
کند این را تا حدی با که امام سعی می« جهت نیست

حیثیت واحد است هم »ظاهر کتاب، توضیح بدهد 
ور و هم منشأ بطون است و آن حیثیت منشأ ظه

واحد، عبارت است از کمال فعلیت و لا نهایی شدّت 
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این لانهائی شدت وجود و کمالیت است که « وجود
بلعد. به بلعد. این لاحدی، سلسله را میسلسله را می

آورند، ربط بی تکلیف تعبیری که خودشان از مولانا می
  :و بی قیاس

  ناس هست رب الناس را با جان

 
کند این ربط، ظهور است، تجلی است. بقیه را اسم می
اما طوری اسمند که فعلشان هم اسمند. خودشان 

ای در کار اسمند، فعلشان هم اسم است؛ چون سلسله
نیست؛ چون سببیت و مسببیت و علیت و معلولیتی 

  :گویدحاجی سبزواری در منظومه می»در کار نیست 

الظّاهر الباطن فی   لفرط نوره یا من هو اختفی
 ظهوره

نیست بر آن   پرده ندارد جمال غیر صفات جلال
 رخ، نقاب نیست بر آن مغز، پوست

با همه   اش هست در اعیان عیان با همه پنهانی
 اش در همه ذورنگ و بوستبی رنگی

و لیس له الّا جلالک   جمالک فی کلّ الحقائق سائر
 ساتر
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 است در همه حال حجاب روی تو هم روی تو
 «نهان ز چشم جهانی ز بس که پیدایی 

آورد. حالا شعر عربی و فارسی از شعرای بزرگ ما را می
عرفای اسلامی، فلاسفه را که از »شاهد این است که 

طریق مخلوقات و مصنوعات بر ذات باری استدلال 
پندارند، کنند و جهان را عیان و خداوند را نهان میمی

دهند. محیی ورد سرزنش قرار میسخت تحقیر و م
  :گویدالدین عربی می

الله تعالی ظاهر ما غاب قطّ و العالم غائب ما ظهر  
  :گویدقطّ. مولوی می

 ... آفتاب آمد دلیل آفتاب

گویند از »اشعارش را بخوانید « گویدعارف شبستری می
جنید بغدادی پرسیدند: ما الدّلیل علی وجود الصّانع؟ 

یعنی روشنائی صبح « لصّباح عن المصباحگفت: اغنی ا
ما را از چراغ بی نیاز کرده است. حکمای اسلامی 

مطلب « اند به استدلالی عقلی، راه یابندکوشیده
ای دارد که این باید با دقت مرحوم آقای مطهری ادامه

آورد و بعد خوانده شود؛ چون عبارت از ظاهر در می
ه مشکل حل شود اند راهی را پیدا بکنند کسعی کرده

که ما واقعاً از جهان غائب نخواهیم استدلال کنیم بر 
ذات اقدس الهی ظاهر؛ در دعای عرفه، 
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متی »سیدالشهدا)سلام الله علیه( در دعای عرفه دارد: 
غبتَ ... ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک ... 

بیند، حالا آن عین که او را غائب نمی« عمیت عین
  .دیدنی است

دهند که بوعلی با امکان توضیحاتی می ایشان
ماهوی، شروع به کار کرد و بعد، صدرا آمد به این 
حرف، اشکال گرفت و گفت امکان ماهوی یعنی 

واسطه قرار دادن امکان ماهوی که ماهیت است. 
« صدر المتألّهین این برهان را کمال مطلوب نیافت»

جا خواهم به ترقیقی که گفتم، برسم. ایشان در اینمی
کنم رساند اجمالًا و بعداً هم عرض میبه زیبایی می

ظهور ربطی است، همان طور که واقع است. امام 
گوید کتاب و سنت، این ربط را آن طور که هست، می
گوید لذا تصویر وحدت شخصی باید درست بشود می

خورد، ای که یک چیزی به گوششان میو چهار تا طلبه
گان را خراب نکنند. خدا قاطی نکنند که کار این بزر 

رحمت کند مرحوم آقای آمیرزا جوادآقای ملکی را که 
به آن طلبه گفت: بیا با من بخور. من چیز نیستم. علی 

گوید و بعد، عبارت أی حال، ایشان خیلی قشنگ می
و غیر هؤلاء )الصدّیقین( یتوسّلون »آورد که صدرا را می

سطة امر فی السلوک الی معرفته تعالی و صفاته بوا
کجمهور الفلاسفة »غیر خداست « غیره»که « آخر
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بالامکان، و الطبیعیین بالحرکة للجسم، و المتکلمین 
گوید: بالحدوث للخلق او غیر ذلک ... صدرا آنجا که می

کنند، نظرش به بوعلی جمهور فلاسفه با امکان، کار می
  «و اتباع اوست

 
فرماید صدرا خودش چطور مسأله را حل ان میایش 

کرده؟ گفته: یک: با اصالۀ الوجود دو: با وحدت وجود؛ 
پذیرد و به که حقیقت وجود، عدم را نمیسه: با این

اصطلاح، عدم، نسبی است. چهار: حقیقت وجود با 
قطع نظر از هر حیثی و جهتی، مساوی است با کمال 

راه یافتن »پنجم: و اطلاق و غناء و شدت و فعلیت؛ 
عدم و شؤون آن از نقص و ضعف و محدودیت و 

بعد، ایشان تصویر « غیره، همه ناشی از معلولیت است
خواهد کند و میصدرائی برهان صدیقین را روشن می

خواهد این طور بگوید که: اکنون بگوید صدرا می
گوییم شما وقتی با اصالۀ الوجود و تشکیک، وارد می

رسید و او را ه ذات اقدس الهی میشوید، ببحث می
کنید. بعد، آن موقع اگر خواستید ماسوا را ظاهر می

اثبات کنید باید از طرف دیگر با دیده حسی و علمی 
نگریم، معلول را یک طور دیگر درست که به جهان می

که خلاصه این»دهد کنیم که حالا توضیحاتش را می
هت که عقل فلسفی متکی به وجودشناسی، از آن ج
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وجود وجود است )همان نوع شناسایی که تنها در 
صلاحیت فلسفه است نه علوم( ما را قبل از هر چیزی 

کند، اولین موجودی که به ما به خدا رهبری می
شناساند خداست؛ اما مطالعات حسی و علمی ما را می

به وجودات محدود و مقیّد و مشروط و ممکن که آثار 
آثار و افعال و »ست کنیم که این را باید در« و افعال

ببینید، آثار، « کندشؤون و تجلّیات اوست، رهبری می
کند به افعال، شؤون و تجلیات. بعد هم شروع می

ممکن است توهّم شود »بحثی که من دنبالش هستم: 
که نتیجه گرفتیم که آنچه موجود است، ذات که این

این « واجب و شؤون و ظهورات و تجلّیات اوست
   .امام است مدعای

اند و ظهورند. حالا مخلوقات، مخلوقند، شأنند، تجلی 
عبارت مرحوم آقای مطهری را ملاحظه بکنید که عرض 

ها به عنوان اصل موضوعی، استفاده کردم باید از این
کنیم. ایشان درسش را خوب از امام یاد گرفته است 

گوییم که ها در سر درس میبه طلبه« عدل الهی»در  لذا
من تازه یاد « خاطرهای خوش و جاوید»گوید مدام می

ام آن هم با امامی که با شیرین ترین بیان، گرفته
« الفعل فعل الله و هو فعلنا»کرد ها را بیان میاین

ها را از گوید ما اینظهور و تجلی و شأن. ایشان می
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و اینجا قشنگ، درسش را پس  امام یاد گرفتیم
دهد که کار، درست در بیاید که این بشود ظهور او، می

که این، خود او باشد. بعد، مراتبی از عالم، نه این
تشکیک در ظهور الهی و اسماء الهی، درست خواهد 
شد که اسم اعظم، درست بشود. اسماء الهی، درست 

م دیگر بشود. حالا این را ملاحظه بکنید که یکی دو قد
شاءالله جلو برویم که عبارات این عارف بزرگوار را هم إن

و حکیم متأله، امام بزرگوارمان را روی عبارت، پیاده 
کنیم و آشنا بشویم، مدعای امام است، بیان امام است 

و ادعای ایشان هم این است که ظاهر کتاب، این 
است. تلامذه ایشان هم مخصوصاً مرحوم آقای 

ستادشان حضرت امام و علامه مطهری که از ا
طباطبایی، خوب استفاده کردند، ببینیم تعابیرشان و 

هایی را که از خدا رحمت کند آن-اساتید بزرگوارمان 
دنیا رفتند و واقعاً داغی به دل مریدان و عزیزانی 

گذاشتند که اردات داشتند و بهرهمند بودند از خرمن 
ورامان ها؛ چه استاد بزرگنفس و علم و دانش آن

حضرت آیت الله جوادی که در قید حیات، تشریف 
دارند همه از فیوضات ارزشمند ایشان در تبیین کتاب 

شاءالله و سنت، بهرهمندیم اما با همین مبانی و إن
کنند و خدا حفظ کند رهبر بزرگوار ما را که هدایت می

کنند که باید کتاب و سنت را در این فضا اصرار می
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گویم ه تعبیری که من مدام میخوب بفهمیم و ب
ها ، فهم دین را ظاهر کتاب را با این«کارکرد حداکثری»

باید خوب فهمید و اگر این ذهن، مسلح نشود، ما از 
شاءالله که مانیم. حالا جلو برویم إنفهم ظاهر کتاب می

خدای متعال رزق ما بکند و در این چند فرصتی که 
ویم با این نکات برای کار تفسیری داریم، آماده بش

ارزشمند، آیات نورانی قرآن کریم را که مبدأ فهم 
اساسی ما در جهانبینی اصلی اسلامی ماست و شاید 

بعضی از قواعدی را که برای فقه سیاسی و فقه 
ها در آورد به تعبیر زیبای حکومتیمان لازم داریم، از این

شاءالله شود امتداد داد. إنشود در آورد، میآقا، می
  .کندبنیم خدای متعال چه رزقمان میب

«»  
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با فرمایشات حضرت امام)رضوان بحث ما در ارتباط 

الله تعالی علیه( بود و عرض کردیم که امام محور اصل 
و تعین « بسم الله الرحمن الرحیم»بحثشان در تفسیر 

« اسم»، متمرکز بر تحقیق معنای «باسم»متعلق این 
است و همان طور که ملاحظه فرمودید، در تقریباً چهار 

م را تحقیق ای، معنای اسدرس با یک بسط و توسعه
کنند و معنای کنند. از اول درس اول که شروع میمی

کنند، بعد اجمالی رابطه ممکن و واجب را بررسی می
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که رسند به ایندر درس دوم و نهایتاً سوم و چهارم می
را تحقیق کند و بخواهد ظاهر « اسم»اگر کسی معنای 

کتاب و سنت را یعنی آیات و روایات ما را دقت کند، 
د تعبیری که دارج در لسان فلاسفه )یعنی علیت و نبای

معلولیت؛ و سببیت و مسببیت( را مبنا قرار بدهد؛ 
چون علیت و معلولیت، و سببیت و مسببیت، یک 

نوع کثرت و مغایرتی در خود دارد ولی فرمودند یادم 
نیست که چنین تعبیری در کتاب و سنت آمده باشد. 

« نور»و « ظهور»، «تجلی»تعبیری که در کتاب آمده 
ضِ »است  رأ َ ماواتِ وَ اَلْأ که ظهور آسمان و « اَلُله نُورُ اَلسَّ

زمین، ظهورند فقط. آسمان و زمین، منور به نور الهی 
شوند، بلکه ظهور او هستند. بعد هم تعبیر نمی

فرمودند ظهور او بودن، معنایش این است که وجود 
دقیق دارند و وجود هم وجود ربطی است اما یک ربط 

است که در آن سه گونه ربطی که مثال زدند )یعنی 
ربط پدر و فرزند؛ ربط شعاع شمس و شمس؛ و ربط 

تر است ولی ربط تر و عمیققوای نفس با نفس( دقیق
است. در تصریحاتشان هم خواندیم که تعبیر فرمودند 

خواهد بگوید اوست، بلکه ظهور اوست. تعبیری نمی
انده شد و در جلسه گذشته که داشتند، این بود که خو

هم عبارت از ایشان خواندیم و الآن داریم آن را تحقیق 
در عین حالی که این »اند کنیم که فرمایش فرمودهمی
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ظهور اوست، نه این است که خود او باشد، لکن این 
ظاهر به طوری فانی در مبدأ ظهور است، و این موجود 

وه به طوری در مبدأ خود، فانی است و هیچ نح
استقلالی ندارد که این اوست. این ظهور، فانی در 

شود که: اَلُله نُورُ اوست. از این جهت گفته می
ضِ  رأ َ ماواتِ وَ اَلْأ بحث ما در تحلیل این معنا بود «. اَلسَّ

که عرض کردیم بر اساس این معنا که امام)رضوان الله 
دانند، دیگر تعالی علیه( آن را ظاهر کتاب و سنت می

هم بای سببیت به معنای متعارف و علیت و « باء»
تر از ادبا، فلاسفه به معلولیت نیست که ادبا یا دقیق

برند و به تعبیر زیبای ایشان ما ناگزیریم یا از کار می
سببیت و مسببیت، دست بر داریم یا سببیت و 

ای توسعه بدهیم که این معنا را مسببیت را به گونه
  .هارم، زیبا بیان کردندبگیرد که این را در درس چ

  رابطه حمد با اسم در بیان حضرت امام ره

خلاصه، این فرمایش ایشان و اصرار ایشان است که 
هم مسبب است ولی نه مسبب به معنایی که در باب 

علیت و معلولیت، و سببیت و مسببیت با آن کار 
کند و لذا رابطه حمد با اسم، رابطه سببیت و می

یا »اش نیست متعارف فلسفیمسببیت به معنای 
بگوییم: الحمد باسم الله، نه از باب این که حمد مسبب 
است حتی از برای اسم و تعبیر به سببیت و تعبیر به 
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علیت هم من یادم نیست که در کتاب و سنت، واقع 
شده باشد، این یک تغییر فلسفی است که در لسان 

 خلق است،»در لسان کتاب، « فلاسفه واقع شده است
که حالا « ظهور است، تجلی است، این تعبیرات است

گوییم ایشان ایم و انشاءالله بعدا میخلقش را نگفته
اند که در کتاب است، اما آیه تعبیر خلق را اشاره کرده

 .اند، که بعد انشاءالله عرض خواهم کردرا نگفته

 
کردیم و یداشتیم این را در فرمایشات ایشان بررسی م 

عرض کردیم بر اساس این فرمایشات اگر تحقیق شد و 
روشن شد، ما یک نوع تشکیک داریم اما نه تشکیک 
در وجود، بلکه تشکیک در اسماء الهی داریم، تشکیک 
در ظهورات الهی داریم که اشاره به تشکیک در ظهورات 
هم ایشان در همان درس اول که عرض کردم ایشان از 

هم بیان فرمودند، اما تفصیل و  اول، همه را با
  .برندتدقیقش را همین طور پلکانی جلو می

گفتند که اگر بنا باشد تمام اوصاف کمال به طول 
لامتناهی به صورت غیرمحدود در یک موجودی، 

موجود باشد و او بشود مبدأ وجود بقیه موجودات، 
شوند اسم که لاحدی سبب می شود که بقیه می

فرق مابین ممکن و واجب این »سلسله جمع بشود. 
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است که واجب غیرمتناهی است در همه چیز موجود 
مطلق است و ممکن موجود محدود است. اگر بنا 

باشد تمام اوصاف کمال به طور لامتناهی به طور غیر 
ای نیست و او باید تمام یعنی چاره« محدود نباشد

اوصاف کمال را به شکل لامتناهی داشته باشد. اگر این 
که ما شود به ممکن. آندر او متبدل می»ور نباشد ط

« خیال کردیم واجب بوده، واجب نبوده ممکن بوده
که ما واجب شود بر اینپس دارد برهان اقامه می

داریم و واجب نامتناهی است و وقتی واجب، 
نامتناهی بود و تمام کمالات را به شکل نامتناهی 

ودی که یک چنین موج»فرماید: داشت، ایشان می
خواهد وقتی این موجود می« شودمبدأ یک ایجاد می

شود به تعبیر ایشان ایجاد کند، اسم اعظم، ایجاد می
که رابط وجود و ایجاد را در « شودمبدأ یک وجود می»

های بعدی، توضیح داد و ما هم توضیح دادیم درس
که بر اساس هستیبخشی، وجود و ایجاد، یک واقعیت 

بدأ ایجاد است. مبدأ، مبدأ وجود شوند. مبدأ، ممی
تمام آن موجوداتی که به مبدئیت »است، این طوری 

  او

ها مستجمع همان اوصاف کنند، اینوجود پیدا می
به طریق نقص یعنی ممکن « هستند به طریق نقص
منتها مراتب دارد: یک مرتبه »است به امکان فقری 
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اعلی است که در آن همه اوصاف حق تعالی هست، 
ای که ای که امکان دارد، به اندازهها به اندازهمنت
شود یک موجودی واجد باشد، آن اسم اعظم می

ببینید این موجود که مرتبه اعلی است، اسم «. است
است. حواستان باشد که اسم را در درس اول، تحقیق 

کنند که این اسم، وجود است نکردند، بعد، تحقیق می
ی است و وجود ربطی هم هست اما یک ربط

شود وجود داشته باشد؛ عمیقترین نوع ربطی که می
تر از آن سه نوع ربط. تجلی است، ظهور است، عمیق

  .اسم است، اسم اعظم است

فرماید اگر این طور شد، دوباره در این اسماء، بعد می
شود؛ در این ظهورات، تشکیک تشکیک درست می

لی منتها مراتب دارند؛ یک مرتبه، اع»شود درست می
است که اسم اعظم است. اسم اعظم عبارت از آن 

اسمی است و آن علامتی است که واجد همه کمالات 
حق تعالی است به طور ناقص و به طور ناقص یعنی 
نقص امکانی، و واجد همه کمالات الهی است نسبت 
به سایر موجودات، به طور کامل. این موجوداتی که 

هم واجد همان  هاآیند، ایندنبال آن اسم اعظم می
کمالات هستند، منتها به اندازه سعه هستی خودشان 
به اندازه سعه وجودی خودشان، تا برسد به همین 

تشکیک در ظهور است، تشکیک در « موجودات مادی
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اسماء الهی است، تشکیک در تجلیات الهی است که 
درباره تجلی هم نکات دیگری هست که انشاءالله بعدا 

  .کنمض میدر بیانات ایشان عر

کنید که ایشان ولو با یک علی ای حال، ملاحظه می
دقتی در بیان و تدریس که دارند در صداوسیما درس 

گویند، تشکیک در اسماء را دهند، اسم را میمی
گویند که اسم اعظمی داریم بعد هم بقیه اسماء که می

در واقع، مضیقترند اما اسمند. تشکیک در اسماء الهی 
  .در ظهورات الهی استاست. تشکیک 

  
اگر تشکیک در اسماء است، اگر تشکیک در ظهورات »

است، اگر مراتبی در اسماء الهی، وجود دارد، حواستان 
باشد که این تشکیک، تشکیک در اسم است و 

های دوم تا چهارم، تحقیق حقیقت اسم را در درس
اسم، دیگر علیت و  کنیم کهایم و آنجا تصریح میکرده

گویند، مطرح نیست. معلولیت به شکلی که فلاسفه می
سببیت و مسببیت، مطرح نیست. این طور نیست که 
اگر یک چیزی اسم الهی بود، فعل او اسم الهی نباشد، 
بلکه فعل او هم اسم الهی است و وقتی فعل او اسم 

الهی است، مثل خود او که اسم الهی است، آن موقع، 
این است که فاعل قریب همیشه اوست.  معنایش
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فاعل قریب همیشه ذات اقدس الهی است و این 
شود علامت او. حمد او اسم است، شود اسم او، میمی

شود ولی اسم حمد من اسم است. به اسم، واقع می
هم هست. این هم وقتی قابل تصویر است که این 

حمد، مسبب از اسم نباشد؛ مسبب به معنای 
ه مغایرت بین سبب و مسبب، وجود اش کفلسفی

دارد. مسبب به معنای علیت و معلولیتی که مشهور 
برند. عبارات ایشان این است. از یک فلاسفه به کار می

طرف، اصرار بر تشکیک داریم اما تشکیک در ظهورات 
و اسماء است، مراتب ظهورات است. اسم اعظم داریم، 

داریم، از یک  سایر اسماء الهی داریم، تشکیک در اسماء
گوییم اسمند. تشکیک هم در اسماء، طرف داریم می

  .شودواقع می

 
که اسم الهی است و فرق بین نگاه به عالم از باب این

های دیگر چیست؟ اند، با آن نگاهها اسماء الهیاین
، به معلول، های دیگرفرقش این است که در نگاه

ها وجود دهیم و یک نحوه کثرت در آناستقلال می
دارد اما در این نگاه عمیقی که دارید از یک نوع ربط، 

کنید )عبارت ربط را هم خواندیم( و ایشان صحبت می
کنند که این ربط واقعا وجود است ولی باز تصریح می

یک وجود بسیار بسیار خاص (که عبارتش را در جلسه 
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خواندیم( یعنی در این ربط هم اصرار داریم به قبل هم 
خواهیم این وجود که واقعا ربط و وجود است. نمیاین

اما ربط »را جمع, کنیم و بگوییم چنین وجودی نیست 
شود از موجودات به مبدأ وجود به حق تعالی را نمی

هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم، حساب 
ات به مبدأ وجود. اگر اما ربط است. ربط موجود« کرد

ربط این موجودات به مبدأ وجود، ربط بود، وجود بود، 
ای است این طوری، ولی این ربط و این وجود، به گونه

که باید بشود اسم. این خیلی مهم است، که تمرکز این 
فرمایش ایشان و تحلیل بسیار ارزشمند ایشان، سر 
ان این نکاتی است که عرض کردم و از ابتدا هم ایش

در فاعل الهی که »گوید: همین مسیر را دارد. لذا می
شود؛ نفس ایجاد، نفس وجود از مبدأ خیر صادر می

لذا مهم این « این هیچ نحو استقلالی از خودش ندارد
« از این جهت در عین حالی که ظهور»است که ... 

اگر آن شعاع، »تعبیر این است، چقدر عالی است 
ود بخواهد موجود باشد شعاع وجود از آن گرفته بش

تواند. بتواند تحقق داشته باشد، آن واحد هم نمی
ممکن همان طوری که در تحقق، محتاج به مبدأ 

است، در بقاء هم محتاج است و چون هیچ حیثیتی 
از خودش ندارد و فانی در مبدأ است؛ از این جهت در 
عین حالی که ظهور اسماء الهی است، خودش اسماء 
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اسماء فعلی »ی عالی است این حرف. خیل« الهی است
است در عین حالی که نور سماوات و ارض، ظهور نور 

ضِ، در عین  رأ َ ماواتِ وَ اَلْأ خداست، لکن اَلُله نُورُ اَلسَّ
حالی که این ظهور اوست، نه این است که خود او 

این در « باشد؛ لکن این ظاهر، فانی در مبدأ ظهور است
دقیقی است که ایشان  واقع، سازمان بسیار بسیار

ای ندارم تصریحاً برخی کنند و من چارهدارند تبیین می
کنم تا دوستان با این دقتی که از عبارات را تکرار می

کند، همراهش باشیم تا تصویر بسیار ایشان تبیین می
عمیق و دقیقی از وحدت شخصی به معنایی که این 

برخی به گویند، داشته باشیم نه تعبیری که آقایان می
این ظهور »برند و غلط از وحدت شخصی به کار می

  .«اوست، نه این است که خود او باشد

عرض کردیم این بیان در بیانات بسیار ارزشمند تلمیذ 
گوید من اول بار از زبان زیبا و بزرگوار ایشان که می

شیرین ایشان این مطالب را یاد گرفتم، مرحوم شهید 
تعالی علیه( خیلی خوب آقای مطهری)رضوان الله 

آمده. داشتیم بعضی از عبارات شهید، آقای مطهری را 
خواندیم. مرحوم آقای می« اصول فلسفه»در 

« اصول فلسفه»مطهری)رضوان الله تعالی علیه( در 
در مقدمه برهان صدیقین،  14خیلی خوب در مقاله 
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نکاتی را بیان کردند که همین نکاتی است که آقا در 
 .اره کردندتفسیرشان اش

 
نکته اول این بود که ظاهر آیات الهی را آقای مطهری  

به خوبی تبیین کردند که در واقع، نشان دادند که 
ظاهر آیات الهی چگونه است و ما اگر با آیات الهی 
بخواهیم کار کنیم و واقعاً تمرکز بر ظاهر آیات الهی 

افتد. ظاهر آیات الهی به ی میداشته باشیم، چه اتفاق
تعبیری که مرحوم آقای مطهری اشاره کردند، این بود 

هُ اَللهِ »که  وا فَثَمَّ وَجأ همه عالم، وجه الله است، « أَینَما تُوَلُّ
وجه الهی است. خب این آیه، آیه خیلی عجیبی است 

وا »فرماید: که خدای متعال در سوره بقره می أَینَما تُوَلُّ
هُ اَللهِ  فَثَمَّ  ای است. آیه این خیلی حرف اساسی« وَجأ
لهَ إِلّا هُوَ »فرماید: می هُ لا إِ ذات او شاهد بر « شَهِدَ اَلُله أَنَّ

وجود و توحید اوست، چون دلیل وجود و دلیل 
آید( این دو دلالت اند )انشاءالله بعداً میتوحید، یکی

د، دیگر که ذات الهی بر وجود الهی و بر توحید الهی دار
دلالت عالًم نیست. ببینید، این از جهت فنی، مهم 

هُوَ »است و لذا آقای مطهری تلاش کردند بگویند 
باطِنُ  خِرُ وَ اَلظّاهِرُ وَ اَلأ لُ وَ اَلآأ وَّ َ آیات سوره حشر که « اَلْأ
آوریم. اول، خود اسم را بعداً در مراتب اسماء الهی می

این آیات، گوییم و بعد، مراتب اسماء را سر می
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های سوره گوییم و خود امام در همین درسمی
باطِنُ »حمدشان دارند.  خِرُ وَ اَلظّاهِرُ وَ اَلأ لُ وَ اَلآأ وَّ َ « هُوَ اَلْأ

ضِ »این ظاهر آیه است،  رأ َ ماواتِ وَ اَلْأ عین « اَلُله نُورُ اَلسَّ
تعبیر امام است. یعنی با آیه سوره نور، دارد ظهور را 

نی ظهور همه اشیاء، به ذات اوست. کند؛ یعدرست می
ضِ »ظهور به ذات اوست  رأ َ ماواتِ وَ اَلْأ بعد « اَلُله نُورُ اَلسَّ

ها که اسم اعظم است، آن« الله»شود که هم معلوم می
اند و این اسم ها اسماء فعلیهم اسمند، منتها آن

است، ظهور به اسم است و خود آن ظهور هم اسم 
  .است

  
همان تعبیری که امام به کار برد. عجب تعبیری است! 

و خودشان هم اسمند، « الله»ها ظاهرند به اسم این
الله »چون اسم است و اسم، حائلیت ندارد. حالا اگر 

گوییم مراتب اسم اعظم است، بعداً می« )جل و علی(
اسم است و عالَم « للها»گوییم. را غیب الغیوب را می

هم که ظهور این اسم است، اسم است. امام این را 
گفت که همین عبارت را خواندیم. در عین داشت می

حالی که حمد، باسم است، خود حمد هم اسم است؛ 
الحمد باسم الله.. فعل من اسم است، خودمم هم اسم 

هستم. تعبیر ایشان که الآن خواندیم، این بود که 
یار اساسی است و باید رویش تأمل کرد و تعبیری بس
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از این جهت در عین »ایستاد و آن را خوب فهمید 
حالی که ظهور اسماءالله است، خودش اسماءالله است، 

اسماءالله فعلی است. تمام این آسمان و زمین، اسم 
کند که آن بعد، امام روی این بعد را درست می« است

م و حصر درست موقع دیگر من حمد به غیر اسم ندار
توانم غیر اسم را حمد کنم؛ چون هر شود یعنی نمیمی

بینید که بعدا آن چه را حمد کنم، اسم الله است. می
آید و معنای آیه روشن نتایج از توی این در می

بر متعلقش مقدم شده حصر « باسم»شود؛ چون می
هم « ال»شود. حالا اگر دارد. حمد، منحصر به اسم می

گوییم و آن اق باشد، بعداَ انشاءالله میبرای استغر
شویم که ظاهر اش را وارد میحیث معانی و بیانی

خواهد بگوید اگر شما کتاب را درست کنیم. ایشان می
فهمید. تحقیق معنای اسم را نکنید، آیه را نمی

شود غیر اسم خدا را حمد توانید بفهمید که نمینمی
ریم. و همه، چه کرد؛ چون ما غیر اسم خدا چیزی ندا

موقع اسمند؟ موقعی که سببیت و مسببیت از بین 
اَلُله نُورُ »برود، حائلیت از بین برود؛ لذا ببینید 

ضِ؛ یعنی ظهور همه اشیاء به ذات  رأ َ ماواتِ وَ اَلْأ اَلسَّ
« سماوات»که خودش اسم بود، « الله»حالا این « اوست

هم اسم است، مراتب اسماء « ارض»هم اسم است 
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شود تشکیک در اسماء که در ابتدا شوند. میهی میال
  .عرض کردم

که دوستان، کمی عجله نکنند چون تا این خلاصه این
شود و ما اش واضح نمیتحلیل تمام نشود، همه

ای نداریم و باید مدام دست و پا بزنیم دیگر. به چاره
تعبیری که خود امام داشتند و آقای مطهری هم اینجا 

ها که شهود کردند، خب شهود  یا آنداشتند، حالا
خواهند با برهان بروند، هایی که میکنند؛ آنمی

در »نابینایند و باید دست و پا بزنند تا درست بشود. 
ایشان ظاهر آیات را ...« فرماید سوره آل عمران می

  .آورد

 
است  پس مرحوم آقای مطهری در اینجا کار اولش این

هر جا رویتان را بر دارید، « اینما تولوا»که نشان داد 
آنجا چهره خداست؛ وجه خداست؛ اسم خداست؛ 
ظهور ذات الهی است. بعد هم آن کلمات زیبای 

و کلّ »حضرت امیر)علیه السلام( را آورد که فرمود: 
و « ظاهر  غیره غیر باطن و کلّ باطن غیره غیر ظاهر

و الباطن لا یقال »ظاهر از چه؟  «الظّاهر لا یقال ممّا؟»
جهت »باطن در چه؟ لذا به تعبیر قشنگ ایشان « فیما؟

اند. آن یکی، کدام است؟ یکی« ظهور و جهت بطون
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است همین که « کمال فعلیت و لا نهایی شدّت وجود»
حد وسط امام در درس اول بود. خدا بیامرزد این مرد 

را نگاه را واقعا، که چه کرده؟ آدم وقتی انقلابش 
آید در صداوسیما ماند؛ وقتی میکند، متحیر میمی

شود که یک نفر دهد، آدم بدتر، متحیر میدرس می
باید از عمرش چقدر استفاده کند که این بشود؟ این 

که حد وسط آقای مطهری « لانهائی و شدت وجود»
فرق »است، مال امام است که همین تعبیر بود:. 

ت که واجب غیرمتناهی مابین ممکن و واجب این اس
است در همه چیز موجود مطلق است؛ و ممکن، 

موجود محدود است. اگر بنا باشد تمام اوصاف کمال 
به طور لامتناهی به طور غیر محدود نباشد، متبدل 

که ما خیال کردیم واجب بوده، شود به ممکن. آنمی
بینید که حد وسط، می« واجب نبوده؛ ممکن بوده

یست. حد وسط ظهور و بطون، یک بیش از یک چیز ن
چیز است: نامتناهی بودن و لاحدی؛ شدت وجود. 

کند و به تعبیر قشنگی شدت وجود، آن را نامتناهی می
خوانیم، که از آقای طباطبایی )رحمۀ الله علیه( می

گویند این قهاریتش این است که می«. واحد قهار»
جلالش حجابش است، قهاریتش این طور است. این 

حد قهار، واحدی است که دیگر دو در کنارش نیست. وا
فرمودند این واحد قهار الآن هم واحد قهار امام می
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است؛ منتها الآن لیل دین است که در ادامه تفسیر 
فرمودند قهاریت خوانیم. ایشان میسوره حمد می

الهی، الآن واحد قهار است، روز قیامت هم واحد قهار 
ایشان « الواحد القهار لمن الملک الیوم لله»است 
گوید الآن هم ملک مال واحد قهار است. فرقش می

این یوم و لیل است. الآن لیلۀ الدین است، آنجا یوم 
الدین است؛ الآن لیلۀ التوحید است یعنی الآن انانیت 
است، و یوم الدین، آن موقع است. واحد قهار است، 

اش واحد قهار است. قهاریت واحد قهار، طوری همه
بینید که حد وسطی که آقای است که دو ندارد. می

کمال فعلیت و لانهائی شدت »کند مطهری پیاده می
است که ایشان هم همین را به زیبایی، پیاده « وجود
کند. اگر یک موجود لاحد، یک موجودی که در می

لانهائی و شدت فعلیت وجود مبدأ وجود و ایجاد 
  .شودبشود، اسم اعظم از آن متجلی می

خواهد تحت عنوان که می« منتها اسم اعظم او»
خوانیم. مطرح کند که می« ولایت احمدی علوی»

خلاصه، این فرمایش بسیار بسیار مهم ایشان است: 
اسم اعظم عبارت از آن اسمی است و آن علامتی »

است که واجد همه کمالات حق تعالی است به طور 
چون اسم  نسبت به بقیه اسماء، به طور کامل؛« ناقص

این موجوداتی که دنبال آن اسم اعظم »اعظم است 
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چون تشکیک اسماء است. به دنبال، یعنی « آیندمی
تشکیک است اما نه تشکیک در وجود بلکه تشکیک 

در اسم و ظهور. اسم و ظهور هم این نیست که بگوییم 
وجود ندارد. خواندیم که وجود دارد ولی وجودی که در 

بریم، نیست. آن وجود یذهن ماست و به کار م
کردند که این وجود نیست ولی وجود دارد. تعبیر می

اما ربط موجودات به مبدأ وجود، به حق تعالی »دارد. 
شود از هیچ یک از این انواع ربطی که عرض را نمی

کردم حساب کرد. کتاب و سنت هم گاهی همین معنا 
ه را، همین معنا را، همین معنای ربط را به آن صورت ک

ربط هست، ولی واقعیت « فرمایندهست، افتاده می
  .این رب، تجلی و اسم است

مرحوم آقای مطهری، این را قشنگ آوردند و گفتند و 
شاگرد خوب این طوری است که اشک استادش را در 
آورد. وقتی از دنیا رفت، هر دو برایش گریه کردند؛ هم 

ی در حاجی سبزوار »امام گریه کرد هم آقای طباطبایی. 
که که از آقای مطهری خواندیم. خلاصه این« منظومه

کار اول این است که من ظاهر کتاب را حفظ کنم و 
الله تعالی ظاهر ما غاب قطّ و العالم غائب »فتوا بدهم 
، یعنی آن «ما ظهر»گوییم عالم که می«. ما ظهر قطّ 

که ظاهر دیدید، و آنای که شما میوجودات مستقله
الهی است. این فرمایشات آقای مطهری را شده، اسماء 



 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه هفتم دامت برکاتهآیت الله فرحانی

خواندیم و گفتیم کار مهم ایشان این است که باز از 
کتاب و سنت شروع کرده است؛ آیات الهی و کلمات 
توحیدی اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السلام( را 
مبنا قرار داده. خدا رحمت کند مرحوم آقای حسنزاده 

دی را که را و حفظ کند استادمان آیت الله جوا
گفتند این روایات توحید صدوق را مباحثه می
کردیم؛ خود روایات را. حالا کجا بیاوریم یک می

عزیزانی را که این طور حوصله کنند کلمه به کلمه، 
ها را مباحثه کنند؟ ما هم مجبوریم الآن روی این

ها مال عبارت، کلمه به کلمه بگوییم تا معلوم بشود این
مامی که این طور عالم را شیفته امام است؛ همین ا

  .خودش کرده، علمش این است

علی ای حال، مرحوم آقای مطهری این را بیان 
 فرمودند؛ ظاهر آیات را مطرح کردند

عبارات را یکی یکی گفتند تا به اینجا رسیدیم که صدرا  
کرد. مقدمه با پنج مقدمه، برهان صدیقینش را ارائه 

اولش اصالت وجود بود؛ مقدمه دومش وحدت وجود 
بود که تمرکزمان الآن سر این است. وحدت وجود در 

این مقدمه یعنی نبود کثرت تباینی. وجود، یک 
حقیقت است، ولی تشکیک و مراتبی وجود دارد از 



 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه هفتم دامت برکاتهآیت الله فرحانی

شدت و ضعف و کمال و نقص؛ یا کثرت عرضی که 
وجود سیال  وجود سایل که تشابک وجود و عدم در
دهند. کثرت است. ایشان خیلی قشنگ، توضیح می

شود مبدأ مقدمه یکی از این طولی و عرضی می
براهین. مقدمه سوم هم این شد که حققت وجود، 

پذیرد و الا عدم در عالم نداریم و عدم، عدم را نمی
نسبی است، حتی عدم مضاف هم نداریم در عالم. عدم 

د هم کمال و اطلاق و اگر عدم است، نسبی است. بع
غناء و شدت و فعلیت و عظمت و جلال و لاحدی و 

نوریت، مال وجود است و نقص و تقید و فقر و ضعف 
و کوچکی و امکان فقری، مال مراتب متأخرند. این هم 

ها مقدمه چهارم بود. مقدمه پنجم این است که این
اند، از حیث که مال مراتب متأخرند و از عدم آمده

گیرند؛ از معلولی که عین فقر و ، نشأت میمعلولیت
خواهد بگوید ربط است. با این پنج مقدمه، صدرا می

کنی، اولین وقتی تو به حقیقت وجود، نگاه می
یابی، ذات اقدس الهی است. موجودی که می

فهمی که وجود، پذیرای عدم نیست، لذا لاحد می
است؛ همین حد وسط قشنگ امام در اول بحثشان. 

شود که وجود وقتی شناخته اش این میهخلاص
شود و فن وجودشناسی )که کار فلسفه است( می

شناسد، ذات مقدس اوست. اولین وجودی که می
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گیریم که حقیقت هستی در ذات خود، نتیجه می»
قطع نظر از هر تعینی که از خارج به آن ملحق گردد، 
مساوی است با ذات لایزال حق. پس اصالت وجود، 

کند نه چیز را مستقیماً به ذات حق رهبری می عقل ما
خواهیم این را تحقیقی که حالا می« دیگر. غیر حق را

که البته جز افعال و آثار و ظهورات و تجلّیات او »کنیم 
 نخواهد بود

گوید ولی دیگر تحلیل ظهور و آقای مطهری دلیلی می
گوید بله، مشاهد دهد. میجا انجام نمیتجلی را در این

کند؛ عالمی که محدود حسی ما ، ما را با عالم، آشنا می
است و تقید دارد؛ عالمی که وجود و عدم در آن، 

تشابک دارند، وجود سیال دارد، حرکت دارد. خب اما 
شود؟ معلول است؟ بله معلول حالا این عالم، چه می

عین فقر است. است. معلول، عین فقر است؟ بله 
معلول، عین تأخر است؟ عین تأخر است. ولی 

خواهم ثابت کنم ها را چطور میمعلولاتی داریم که این
تجلی است؛ شأن است؟ این تکه را باید ببینیم ایشان 

خواهد چکارش بکند. ما به ذات اقدس اله رسیدیم؛ می
تمام. ثابت شد که یک موجود لاحد این طوری است. 

علیت و وجود و لاحدی داریم؟ بله در اوج شدت ف
داریم و آن، ذات اقدس الهی است که واجب است. 
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اما حالا ماسوی را چکار کنیم؟ ایشان زود استدلال 
غیر حق را که البته جز افعال و آثار و ظهورات »کند: می

و تجلیات نخواهد بود، باید دلیل دیگری باید پیدا 
به جهان  با دیده حسی و علمی»دلیل دیگر « کنیم
بینیم، نگریم، جهان را گذران و پذیرنده عدم میمی

بینیم؛ با ها را محدود و مشروط مییعنی واقعیت
کنیم که یک جا هستند و جای وجوداتی برخورد می

این « دیگر نیستند و یا گاهی هستند و گاهی نیستند
کنیم که جهان، عین حکم می»فرمایش ایشان است. 

ان، ظلّ هستی است، حقیقت هستی نیست، جه
جهان، هستی توأم با نیستی است، پس جهان معلول 

« و اثر است، ظهور و تجلّی است، شأن و اسم است
جهان ظل هستی »ایم. این حالا ما سر این، گیر کرده

 درست،« جهان، معلول است»و « است

 
یعنی تشکیک در وجود یا این معلول اما این معلول  

یعنی تشکیک در ظهور؟ ببینیم این را چکار کرده است. 
ایشان آهسته و روان، یک گریزی هم به برهان آقای 

طباطبایی دارد که من دیگر فعلًا آن را در عبارت 
خواهیم کار بکنیم. ایشان نخواندم؛ فعلا با صدرا می

. بالاخره این دهددارد فرمایشات امام را توضیح می
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خواهیم را می« ظهور و تجلی و شأن و اسم»قسمت 
  .درست کنیم

کنند اما اسم و شأن را ببینیم. ایشان ذات را درست می
ممکن است »که آن را درست کنند اینجا برای این

که نتیجه گرفتیم که: آنچه موجود توهّم شود که این
است ذات واجب و شؤون و ظهورات و تجلّیات 

خواهد بگوید آیا این حرف ما به ایشان می« اوست
معنای قبول حرف عرفا نیست که منکر علیت و 

مستلزم این نیست که سخن عرفا را »معلولیتند؟ 
بپذیریم که اساساً علیت و معلولیتی در کار نیست، 

همین چیزی که « بلکه ممکن و امکانی در کار نیست؟
الآن تحلیل خواهیم این را در عبارت امام هم بود. می

زیرا فرض این است که جز ذات حق و شؤون و »کنیم. 
ببینید فعلا آنچه « اسماء حق، چیزی در کار نیست

برایمان مسلم است، این است که یک ذات داریم و 
یک شؤون و اسماء و تجلیات داریم و ظهورات داریم. 

ولی این توهم، باطل است. »گویند: بعد، ایشان می
عدم درک مفهوم صحیح علیت و این توهم ناشی از 

اجازه بدهید من از اینجایش را فردا « معلولیت است
دوباره با هم کار کنیم و ببینیم چقدرش را ایشان در 

ای که فرمایش ایشان با عبارات اینجا گفته و فاصله
امام دارد، در جای دیگری از ایشان پر شده یا نه. 
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 یعنی آقای« عدم درک صحیح علیت و معلولیت»
خواهند علیت و معلولیت را توسعه بدهند مطهری می

گویم گفتند، برسانند که میو به آن ربطی که امام می
  .انشاءالله

آیا علیت یک نوع زایش برای علت است؟ یعنی  
کند که مستقل و علت، یک معلول را زایش می

خواهد جداست؟ ببینیم چکار باید بکنیم. ایشان می
صدر المتألّهین در این زمینه، تحقیقات عمیق »بگوید 

که شاهکار این مرد بزرگ است و منحصر به شخص 
های بشری است، ترین اندیشهخود اوست و از عالی

که اگر تصویر درست ... یعنی توسعه « ثابت کرده
خواهیم ببینیم تحلیل این بدهیم، تعمیق کنیم، می

خواهد های آقای مطهری ... امام میتعمیق در عبارت
خواهد ما را از علیت و معلولیت، و میق کند و میتع

که حداکثرش -سببیت و مسببیتی که در ذهن ماست 
شود شود رابطه نفس و قوا، یک کم، پایینترش میمی

شمس و شعاع شمس، و یک کم پایینتر و 
ها را به هم خواهد اینمی -ابتدائیترش، پدر و فرزند

یاورد. ببینیم بریزد و بعد، از تویش ظهور و اسم در ب
   .اینجا را چکار کرده
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بحث ما درباره فرمایشات حضرت امام)رضوان الله 
تعالی علیه( بود که عرض کردیم ایشان از همان درس 

و مراتب اسماء « اسم»اول تفسیرشان با دقتی، مسأله 
فرمایند و الهی را و تشکیک در اسماء الهی را بیان می

اند تقریبا همه مطلب را امام در درس اول، بیان کرده
ها دنبال تفصیل و اثبات و دقت ا در بقیه درسام

بیشتر مطلبند لذا از همان جایی که خواندیم، ایشان 
نشان دادند که چون مبدأ هستیبخشی ما لاحد و 
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لانهایی است در شدت فعلیت و وجود دارد، غیری 
ماند برای کسی و ماند و کمالی باقی نمیباقی نمی

ست. این را استقلالی برای موجود دیگری باقی نی
تقریبا بیان کردند و ثابت کردند که اگر این طور نباشد، 
آن مبدأ واجب نخواهد بود، ممکن خواهد بود، نقص 
بر آن مبدأ وارد خواهد شد که توضیح دادند. بعد هم 

فرمودند اما مراتب اسماء الهی که اسمند و وجود 
استقلالی ندارند، یک ربط خاص منحصر به فردی بین 

خلوق، وجود دارد، مراتب اسماء، تشکیک خالق و م
دارند و ما یک اسم اعظمی داریم که مستجمع همه 

 نمایاندصفات کمال است و همه کمالات را می

 
اسم »به تعبیری که بیان فرمودند. بعد هم فرمودند:  

اعظم عبارت از آن اسمی است و آن علامتی است که 
الات حق تعالی است به طور ناقص، و به واجد همه کم

و عرض هم کردیم که « طور ناقص یعنی نقص امکانی
این امکان، امکان ماهوی نیست بلکه امکان وجودی 

و واجد همه کمالات »است و توضیحاتش را دادیم 
« الهی است نسبت به سایر موجودات به طور کامل

خواهند تشکیک را بین اسماء، درست کنند، چون می
این اسم نسبت به بقیه اسماء الهی، همه کمالات را به 

ها هم واجد همان کمالات این»طور کامل دارد 
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هستند، منتها به اندازه سعه هستی خودشان به اندازه 
کنید که هم خب ملاحظه می« سعه وجودی خودشان

برای اسماء الهی، هستی قائلند هم هستیشان هستی 
یتشان و اقعیت اسم است، هستی ظهور است، واقع

به اندازه سعه وجودی خودشان تا برسد »ظهور است 
حالا چون یک مقدار بحث « به همین موجودات مادی

را جلو بردیم خوب است با بعضی از عبارات ایشان 
ها بیشتر آشنا بشویم که کاملا معلوم بشود که این

  .فرمایشات امام است

 
کنند که لذا در این عالم ماده هم تبیین می بعد هم

همان ادراکی که در انسان هست در »ادراک هست 
ها هم هست: ان من شی ء الا یسبح بحمده ولکن آن

دانستند که نمیلاتفقهون تسبیحهم؛ بعضی از باب این
شود یک موجود ناقص هم ادراک داشته باشد، آن می

سبیح، تکوینی که این ترا حمل کرده بودند به این
این یکی از تفسیراتی است که برای این آیه « است
اند بگویند این وجودات را خواسته« ان من شیء»شده 

که آیه، غیر و حال آن»کنند شان حمد میوجود تکوینی
خدا رحمت کند علامه را که تقریبا « گویداز این را می

 کنندفرمایند و امام هم استفاده میبا همین بیان می
ها دانیم که یعنی اینتسبیح تکوینی را ما می»
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موجوداتی هستند و علتی هم دارند. خیر مسأله این 
کنند که پس دارند ثابت می« کنندنیست، تسبیح می

اند، حالا اسم فعلی را ها اسمند و از اسماء فعلیاین
کنند، و جون اسم خوانیم و بیان میهم بعد می

شان که در ر حد سعه وجودیاند، همه کمالات را دالهی
  .عالم ماده است، دارند

در روایات، تسبیح بعضی از موجودات را هم ذکر »
ای که اند که چیست. در قضیه تسبیح آن سنگریزهکرده

در دست رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( بوده، 
گوید تسبیحی است که گوش ها شنیدند که چه میآن

ست نطق است؛ حرف است؛ من و شما اجنبی از او
لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطق ما است 

اما ادراک است، منتها ادارک به اندازه سعه وجودی 
 «خودش

 
رسانند دهند و به اینجا میخلاصه، این را توضیح می 

لکن عالم پر هیاهو است »که حالا مورد نظر ماست: 
هم اسم الله هستند همه  تمام عالم زنده است، همه

چیز اسم خداست. شما خودتان از اسماءالله هستید 
زبانتان هم از اسماءالله است، دستتان هم از اسماءالله 

کنید، اسم است به اسم الله الحمدلله، حمد هم که می
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کند، اسم الله هست. الله است. زبان شما که حرکت می
ن، با اسم الله روید به منزلتاشوید میاز این جا پا می

یعنی ذات، اسم است، فعل هم اسم است و « رویدمی
کنتد؛ هیچ حائلی وجود ندارد هیچ فرقی نمی

نمیتوانید تفکیک کنید خود شما اسم الله هستید، »
 حرکات قلبتان هم اسم الله است

حرکات نبضتان هم اسم الله هست، این بادهایی که 
این جهت آیه اند. از شود، همه، اسم اللهوزیده می

معنا را بفرماید در خواهد همین شریفه محتملا می
بسیاری از آیات دیگر هم هست باسم الله کذا. صحبت 
از اسم الله است و همه چیز اسم الله است، یعنی حق 

« قل هو الله احد»گوید باسم الله کذا را بعداً می« است
شود که اش این میاست و قبلا هم خواندیم که نتیجه

در سوره دیگر متفاوت « باسم»در هر سوره با « اسمب»
شاءالله تفصیلش را است که قبلا اشاره کردیم و بعداً إن

اسماءالله، همه چیز اوست. اسم در مسمای »گوییم. می
کنیم که خودمان یک خود، فانی است. ما خیال می

استقلالی داریم، یک چیزی هستیم. لکن این طور 
ع وجود که موجودات را با آن نیست. اگر آنی، آن شعا

خوب دقت کنید که « شعاع، با آن اراده، با آن تجلی
برند. شعاع وجود، شمس هر سه تعبیر را به کار می

است؛ اراده، نفس است؛ تجلی، ادق از آن سه تاست. 
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پدر و فرزندی که کنار رفت، سه مثال، درست در آمد؛ 
انصافاً گویند یعنی همه را امام از همان درس اول می

گویند، با مدرسند، دارند مطلب را در صداوسیما می
کنند گویند که دقت را پله پله بیان مییک دقتی می

با آن شعاع »اند اش را از همان اول گفتهولی همه
فاعلیت نفس نسبت « وجود، با آن اراده، با آن تجلی

شود یا مراتب نامیده می« فاعل به تجلی»به اراده که 
ای که شعاع شمس، یا ادق از همه، تجلی نور شمس و

بین خلق و حق است و کثرت در آن نیست. بعداً 
گوییم. ما من عمداً عبارت را اند، دوباره هم میگفته
خوانیم شما توجه بکنید چون حالا دیگر زمینه می

  .شودها فراهم شد، بهتر میبحث

 
ن تجلی برداشته بشود، تمام موجودات، اگر آنی آ»

دیگر ادقش که آخری است، با آخری، کار « لاشیئند
که ادامه گردند به حالت اولشان برای آنبر می»کند می

موجودیت همه به همان تجلی اوست. با تجلی حق 
وجود است. « تعالی، همه عالم، وجود پیدا کرده است

انکار ماسوا خواهیم وحد شخصی را به معنای ما نمی
داشته باشیم، ولی استقلال ماسوا را قبول نداریم ولی 

وجود کثرتی در حد کثرت نفس و قوا را هم قبول 
آن تجلی و نور، اصل حقیقت وجود است؛ »نداریم 
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گویند که این اسم بعداً هم می« یعنی اسم الله است
خواهیم به این برسیم الله، غیر ذات الله است. حالا می

الله نورالسماوات والارض؛ نور »گویند. می و خودشان
سماوات و ارض، خداست، یعنی جلوه خداست. 

هرچیز که یک تحققی دارد، این نور است، ظهوری 
گوییم برای دارد، این نور است، ما به این، نور می

که یک ظهوری دارد؛ انسان هم ظاهر است؛ نور این
ات است حیوانات هم همین طور، نورند. همه موجود

نورند، و همه هم نور الله هستند. الله نور السموات و 
که عبارت از نور -الارض، یعنی وجود سماوات و ارض 

از خداست. و آن قدر فانی در اوست که الله نور  -است
که ، نه این»این تعبیر، خیلی عجیب است « السماوات

باز هم دقت کنید که چقدر زیبا « الله ینور السماوات
که الله ینور السماوات؛ این، یک نه این». فرمایدمی

یعنی نورش به « فهماند. الله ینورنحوه جدایی می
الله نور السماوات و »نه، « الله نور»چیزی برسد اما 

الارض یعنی هیچ موجودی در عالم نداریم که یک 
داند آن اوائلی خدا می« نحوه استقلالی داشته باشد

کردند در صداوسیما، ها را تدریس میکه ایشان این
هایشان بعضی از دوستانی که یادمان است و خیلی

کردند، این ها را پیگیری میهم شهید شدند، این
های ایشان چه تأثیری گذاشت، چه فضائی حرف
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استقلال، معنایش این است که از امکان »فراهم کرد! 
خارج بشود و به حد وجوب برسد، موجودی غیر از 

« نیست»گوید لا خودشان میحا« حق تعالی نیست
خواهد انکار کند. یعنی چه؟ یعنی استقلال ندارد. نمی

از این جهت که »دهند حالا دوباره توضیح می
فرماید: به اسم الله الحمدالله به اسم الله قل هوالله می

احد. به اسم الله قل نه این است که مقصود، محتملًا 
ول تو بسم الله نه، ق« این طور باشد که بگو: بسم الله
واقعیتی است که این »است، قل تو بسم الله است 

واقعیت این طوری است: با اسم الله بگو؛ یعنی گفتنت 
ذاتت اسم الله است، قل تو هم « هم با اسم الله است

یسبح له ما فی السموات والارض، نه »اسم الله است 
من فی السموات و الارض، هر چیز که در زمین و 

کند با اسم خدا که جلوه تسبیح میآسمان است 
 اوست، و

همه موجودات به این جلوه متحققند و همه حرکات، 
حرکاتی است که از همان جلوه هست تمام چیزهایی 

شود، از همان جلوه هست چون که در عالم واقع می
گردد، همه امور همه چیزها از اوست و به او بر می
ن خودم هم خودی در کار نیست که کسی که بگوید: م

یک چیزی دارم، یعنی مقابل مبدأ نور، خودم هم یک 
چیزی دارم که از خودم هست آن وقت هم که داری، 
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باز از خودت نیست، آن وقت هم که چشم داری، باز 
این چشم از خودت نیست؛ این چشمی است که به 

کنیم و جلوه او وجود پیدا کرده. پس حمدی که می
کنند و ثنایی که ه میکنند و ثنایی کحمدی که می

کنیم با اسم الله است به سبب اسم الله است و این می
هم فرموده است: بسم الله. الله یک جلوه جامع است، 

ای از حق تعالی است که جامع همه یک جلوه
های این جلوه هاست، رحمان و رحیم از جلوهجلوه
منتها رحمان و رحیم هم اسمند، یعنی هیچ چیز « است

الله جلوه حق تعالی است و رحمان و »شود میحائل ن
های این جلوه است. رحمان، با رحمت و رحیم از جلوه

که « با رحمانیت همه موجودات را ایجاد کرده است
کنیم. فعلا سر اسم شاءالله تفسیرش را کار میإن

این رحمت است. اصلًا »کنیم. بودنش داریم تمرکز می
که به موجودات وجود رحمت است؛ حتی آن وجودی 

ای شریر هم اعطا شده باز رحمت است، رحمت واسعه
که همه موجودات در زیر پوشش آن هست یعنی همه 

ما « موجودات عین رحمت هستند، خودشان رحمتند
فعلا تفسیر رحمان و رحیم را کار نکردیم و حیث اسم 

  .بودنشان الآن محل بحث است
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ای است که جلوه به تمام اسم الله همان جلوهالله ب»
معناست. مقامی است که جلوه را به تمام معنا 

تواند بروز بدهد. اسم جامع است. یک اسمی است می
« که باز جلوه است؛ خود ذات حق تعالی اسم ندارد

خوب توجه کنید. پس بحث وحد شخصی نیست که 
 و اسم لا اسم له و لا رسم، اسم الله»: بگوییم ذات. 

ها اسما هستند، جلوه رحمان و اسم رحیم، همه این
در « هستند. با این اسم الله که جامع کمالات است

خواهم اصل کنیم. الآن میادامه، درباره ذات، بحث می
عبارت دستتان باشد که بین مقام ذات و مقام اسم، 
فرق است. ذات یک مقام دارد و اسم یک مقام دارد. 

رسد ه کسی دستش به مقام ذات نمیگویم کبعدا می
به مرتبه ظهور رحمان و »حتی نبی بزرگوار اسلام. 

که رحمت اش را ذکر فرموده است از باب اینرحیمی
است و رحمانیت است و رحیمیت است و اوصاف 

شاءالله ها إناین« ها تبعی استغضب و انتقام، این
 پس به اسم الله و رحمان»کنیم. سر رحمت، بحث می

و رحیم، الحمد لله. تمام محامدی که در عالم و هر 
کمال و هر حمد و هر ستایشی که باشد، به او واقع 

کنند به زدن بعد هم شروع می« شود، برای اوستمی
فیلسوف از خودش هیچ ندارد؛ دانشمند هیچ »ها مثال

ندارد، هر چه هست جلوه اوست. آنچه هم که ادراک 
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که جلوه اوست، خود ادراک،  کرده، با عقلی ادراک کرده
جلوه اوست، خود مدرک، جلوه اوست. همه چیز از 

تمرکز من سر حیث این اسم و تحقق اسماء « اوست
فعلی الهی است یعنی همه موجوداتی که وجود دارند، 

کنیم که کنیم ما خیال میعمرو را تعریف می»اسمند. 
یم، کنداریم از این نور شمش، از این نور قمر تعریف می

دانیم. از واقعیت چون محجوبیم ... که نمیاز باب این
هر خوبی هست از اوست، تمام کمالات از اوست. از 

ای که همان جلوه است. با یک جلوهاوست یعنی این
« لا تکرار فی التجلی»که بحث « همه عالم موجود شده

رسیم. شاءالله به آن هم میشوند که إنرا هم وارد می
ای همه عالم، موجود شده و ما گمان با یک جلوه»

با یک »این « کنیمکنیم که خودمان داریم عمل میمی
شاءالله را بعداً إن« ای، همه عالم موجود شدهجلوه

تفسیر خواهیم کرد. خلاصه، این حیث جلوه را و حیث 
تجلی را و حیث اسم را ایشان به خوبی تطبیق 

، رمیت و ما ما رمیت اذرمیت ولکن الله رمی»دهند می
که جلوه است، رمی هم مستند به آن رمیت از باب این

هایی که با تو بیعت جلوه است لکن "ان الله رمی" آن
کردند، "ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله" با خدا 
بیعت کردند. این دست هم جلوه خداست، منتها ما 

م  محجوب هستیم ... الا آن کسی که به تعلیم خدا معلَّ
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م و بعد نشان می« ستا دهند که معلِم، خداست و معلَّ
م به تعلیم  هم ولی الله اعظم است و اوست که معلَّ
الهی است و اوست که اهل بیت را تعلیم داده و که 

  .دهیمها را بعداً دوباره انجام میبحث

کنید که ایشان مطلب را از علی ای حال، ملاحظه می
کنند یعنی هیچ ه میهمان درس اول، خیلی عالی، پیاد

های بعدی، این طرف و آن طرف نرفتن. حالا در درس
  .دهندآن مراحل را که عرض کردم، تفصیل می

  نقایض از او نیست

نقایص از او نیست. چیزهایی که »گویند: بعد می
کنند، یک جهت وجودی دارند، یک وجود پیدا می

جهت ناقص دارند. جهت وجودی نور است، اینش 
ها از او ست، نقص مال او نیست؛ نقیصهمال او

نیست، "لا"ها از او نیست؛ یعنی آن چیزهایی که 
شود، همیشه نیست و هیچ تعریفی برای "لا" واقع نمی

شود؛ برای وجود، واقع ها برای آری، واقع میتعریف
شود و کمال در عالم، شود؛ برای کمال، واقع میمی

الله است؛ جمال  وجود ندارد الا یک کمال، و آن کمال
  .هم جمال الله است
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که « ما باید این را بفهمیم و بفهمانیم به قلبمان
دهند که های تذکری بسیار بسیار عالی انجام میبحث

  .این را تبیین بکنند

هر کس حمد کرده، جلوه خدا را حمد کرده. اگر »
فهمد که این گوید، میای برای حضرت امیر میقصیده

که او جلوه بزرگ خداست، ای اینبرای خداست، بر
چون جلوه بزرگ خداست مدح او مدح خداست؛ مدح 

ای را که دیروز عرض کردم، بعد هم نکته« جلوه است
بینید این قدر آدم، داد لمن اینکه می»فرمایند: می

کند، برای این زند، این قدر غرور پیدا میالملک می
که « به"فهمد؛ "من عرف نفسه فقد عرف راست که نمی

کنند که ما فعلًا داریم خلاصه، این مطلب را تبیین می
وقتی فرمود: الحمدلله، یعنی »کنیم. با این فضا کار می

تمام اقسام حمد و تمام حیثیت حمد، از خداست، 
دهند که این مسأله، بعد هم نشان می« مال اوست

برهان فلسفی دارد و ما در فلسفه اعلی، این را تبیین 
  .کنیممی

 
این عبارت امام)رضوان الله تعالی علیه( که تقریبا تمام 

مطلب را در ارتباط با جلوه بودن، اسم بودن و 
تشکیک در اسماء و ظهورات الهی و در ارتباط با 
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اند. انکار مراتب اسماء الهی، در درس اول، همه را گفته
چون در عالم، ذات الهی و  کنند. چرا؟وجود غیر می

اسم الهی وجود دارد. ببینید انکار وجود غیر، معنایش 
این است که ما در عالم، ذات الهی داریم و اسم الهی. 

ها حرفشان این ذات الهی داریم و جلوه الهی. این
خواهند خواهند بگویند ما نیستیم، بلکه میاست. نمی

ی، فعلت جلوه ابگویند ما جلوه الهی هستیم، تو جلوه
است، نبضت جلوه است، قلبت جلوه است، دستت 

جلوه است، جسمت جلوه است، چشمت جلوه است. 
ها این است. کسی این را اشتباه نفهمد. این حرف این

مطلب را گفتیم که اگر کسی این مطلب را که ایشان 
« در عالم، غیرخدا وجود ندارد»کرد. دیگر تصریح می

رذات و جلوه الهی و تجلی معنایش این است که غی
الهی چیزی نداریم. عالم دو مرتبه دارد: مرتبه ذات الهی 
و مرتبه جلوه الهی آن هم با یک جلوه. تعبیر قشنگی 

خواهم ها را خواندیم. من میداشتند که عبارت
با یک جلوه، »ها را با دقت، توجه کنید. دوستان این

... با  عجب حرف بسیار بسیار« همه عالم موجود شده
رسیم به عبارت؛ به آیه شریفه یک جلوه، که حالا می

این نکته، نکته «. و ما امرنا الا واحدۀ»رسیم که می
پس اگر کسی آمد و گفت «. با یک جلوه»مهمی است 

ما در عالم، چیزی نداریم، معنایش این نیست که 
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بخواهد انکار ماسوا کند، این مطلب بسیار بسیار 
هنر تدریسی ایشان که انصافاً اساسی ایشان است. 

هایی که در تلویزیون اند و همین درسمدرس بزرگی
دهد که اند با همین بیان ساده، نشان میداده

القائشان با چه دقتی است. بعد هم در درس دوم 
اند، باز عبارت را یک مقدار، چون فضا را فراهم کرده

عنایت کنید تا به عبارت آقای مطهری برسم؛ چون 
ها مشکل اصلیشان مشکل تصوری است سروران نای

  !من

 
کلام در این بود که این بسم الله جار و مجرور، به چه »

متعلق است؟ ما عرض کردیم یکی از احتمالات این 
ای هست، متعلق است که بسم الله که در هر سوره
حمد: باسم الله  باشد به خود آن سوره. مثلًا سوره

شود، روی الحمد لله. این حمد به اسم الله، واقع می
ای این زمینه که احتمال دارد هر بسم الله در هر سوره

خلاصه، « معنایش غیر بسم الله سوره دیگر باشد
در فقه هم این مسأله هست که اگر »شود متفاوت می

ای گفتند، چنانچه یک بسم الله را برای یک سوره
د یک سوره دیگر بخوانند کافی نیست. باید بخواهن

بسم الله را دوباره بگویند. این هم مناسب با همین 
« کندمعناست که این بسم الله با آن بسم الله، فرق می
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البته قبلا عرض کردم که یک مسأله دیگری داریم که: 
دانیم؟ لذا در نماز آیات آیا بسم الله را آیه مستقل می

ک آیه به حساب بیاوریم یا نه؟ آن توانیم آن را یمی
دهد بسم باز با این، متفاوت است و کسی که فتوا می

الله، متعلق به الحمد است، باید تکلیف فتوای 
دیگر بسم الله »اش را هم در فقه، معلوم بکنیم. فقهی

این سوره و آن سوره دیگر با هم تفاوتی ندارند، 
و سوره گویند بسم الله اصلًا جزچنانچه بعضی می

که « نیست، الا در حمد ... این صحیح هم نیست
حالا در این صورت »حرف بعضی از اهل سنت است 

که بسم الله در حمد، متعلق به معنای حمد باشد، یک 
  «احتمال این بود

 
« ال»اگر بسم الله به الحمد بخورد، باید سؤال کنیم  

یا ماهیت؟ بنابر  استغراق است« ال»چه نوعی است؟ 
برای « ال»که یک: بسم الله به الحمد بخورد؛ دو: این

زنیم. بعد ها را میاستغراق باشد، داریم این حرف
گوییم، که آنجا باز کل جنس را هم می« ال»شاءالله إن

اش خوب کار شود. حالا با یکیها عوض میاین حرف
ه که یک احتمال این بود ک»کنیم تا نوبت به آن برسد. 

الحمد، تمام مصادیق حمد باشد؛ حمد از هر حامدی، 
گوید این به اسم الله، حمد هر حامدی که حمد می
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گوید؛ یعنی گوینده، خودش اسم است و همه اعضا می
و جوارحش هم از اسماء هستند؛ و حمد که از انسان 

که او اسم است، حمد به شود، به اعتبار اینواقع می
. شما هم که اسم دیگری شوداسم خدا واقع می

ها هر کدام هستید؛ زید هم یک اسم دیگر است، این
اسمای خدا هستند؛ یعنی مظاهر اسماء. این جهت را 
توجه کنید که در فاعل الهی که فاعل وجود است، با 

ها های طبیعی این فرق هست. خیلی فرقفاعل
ها هم این است که آن چیزی که از هست؛ یکی از فرق

شود، صادر ی، که به آن فاعل الهی گفته میمبدأ اله
شود، به طوری فانی در مصدر است که هیچ می

آن موقع، خوب دقت کنید با « حیثیتی از خودش ندارد
دهند، ما فاعل غیر فاعل این توضیحی که امام می

اش فعل شود که همهالهی نداریم؛ چون معلوم می
به طوری فانی در مصدر است که هیچ »اوست. 

یثیتی از خودش ندارد هیچ نحو استقلالی از خودش ح
که « گوییمندارد. حالا برای نزدیک تر شدن به ذهن می

زنیم. این ها را قبلا خواندیم که مثلًا شمس را میاین
مثال را در درس اول زدند بعد هم مثال اراده و سپس 

از این جهت در عین حالی که »مثال تجلی را زدند. 
این « است، خودش اسماءالله استظهور اسماءالله 

خواهم روی این کلمات ایشان خیلی باز ... من می
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در عین حالی که ظهور اسماءالله است، »دقت کنید. 
خود اسماءالله است؛ اسماءالله فعلی است. در عین 

حالی که نور سماوات و ارض، ظهور نور خداست، لکن، 
ین ظهور الله نور السماوات و الارض. در عین حالی که ا

ظهور اوست. « اوست، نه این است که خود او باشد
لکن این ظاهر به طوری فانی در مبدأ ظهور است، و »

این موجود به طوری در مبدأ خود، فانی هست و هیچ 
نحو استقلالی ندارد که این اوست و این ظهور، فانی 

شود که الله نور در اوست. از این جهت گفته می
ی این مبنا که الف و لام، در السموات و الارض؛ رو

الحمد، الف و لام استغراق باشد و متعلق باشد بسم 
اش هم همان خود حامد است الله به حمد ... اسم الله

و به اعتباری حامد و محمود، یکی است؛ ظهور و مظهر 
کنیم. این بنابر این شاءالله عرض میکه بعد إن« است

استغراق بگیرم و را « الحمد»است که من الف و لام در 
بزنم. باء هم دیگر بای « الحمد»را هم به « بسم الله»

سببیت به معنای فلسفی نیست )که از ایشان 
خواندیم( باء هم دیگر بای علت و معلولیت به آن 

  .معنا نیست

« أنت کما اثنیت علی نفسک»کنند: بعد، پیاده می
دارد خودت را کنی. اسمت یعنی خودت داری حمد می
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کند، کند. حالا اسمت دارد اسمت را حمد میحمد می
خواهند ما توانیم حمد کنیم. حالا میذاتت را که نمی

گویم(. شاءالله خدمتتان میرا به این فضا ببرند )که إن
آن طور است که حامد، فانی در محمود است از این »

کند خودش را. حیثیتی برای جهت کأنّه خود، ثنا می
کنم ... یک دیگری نیست تا ما بگوییم من او را ثنا می

احتمال دیگر هست و آن این است که: الف و لام، 
الف و لام استغراق نباشد که افراد را تکثیر فردی باشد. 

« ال»که « اصلًا نفس طبیعت مجرد از همه خصوصیات
گویند خوانیم. این را میشاءالله میطبیعت است که إن

« ال»ه آنچه را که از تفتازانی در ملای درس. هم
آورد سر کند، میماهیت، با آن در علم اصول، کار می

کند؛ بعد کند و کتاب را تفسیبر میکتاب خدا پیاده می
کند. بنابر این، این فرمایش هم روایت را تفسیر می

بسیار بسیار ارزشیمند امام در درس یک و دو را من در 
فرمایشات تلمیذ فضای توضیحات فنی دادم تا 

بزرگوارش مرحوم آقای مطهری را کامل کنم و بعد هم 
  .مطلب را ادامه بدهیم

  
خواست ورود کند، در اول درس اول هم که ایشان می

را معنا کند، این نکته را که « اسم»وقتی خواست 
گوید گوید. می، می«ذات، بیرون از دسترسی است»
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یک: ذات، اسم ندارد. دو: از دسترسی ماسوا خارج 
است. گفت ذات، اسم ندارد، که اینجا هم الآن 

  .کنیمخواندیم و این را هم برایتان درست می

 
« خود ذات حق تعالی اسم ندارد: لا اسم له و لا رسم»

که این را در اینجا گفت و در مقدمه بحثشان هم 
اسم »گویند کنند ورود به این بحث، میشروع می

که بشر برای اشخاص و برای همه علامت است. این
چیز، اسمی گذاشته، برای این است که علامت یک 

های ذات شناسایی اسمی باشد. اسماء خدا هم علامت
تواند از ذات مقدس اوست؛ آن قدری که بشر می

. از اسماء حق مقدس حق تعالی، اطلاع ناقص پیدا کند
است. خود ذات مقدس، یک موجودی است که از 
دست انسان، دست انسان از او کوتاه است حتی 

دست خاتم النبیین که اعلی و اشرف بشر است، از آن 
مرتبه ذات، کوتاه است. آن مرتبه ذات را کسی 

شناسد غیر از خود ذات مقدس. آن چیزی که بشر نمی
کند، اسماءالله است، که تواند به آن دسترسی پیدا می

این اسماءالله هم مراتبی دارد، بعضی از مراتبش را ما 
کنیم که حالا این را درست می« توانیم بفهمیمهم می

و بعضی از مراتبش را اولیای خدا و پیغمبر اکرم)صلی »
 الله علیه و آله و سلم( و
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توانند ادراک کسانی که معلَم به تعلیم او هستند، می
ها مدعاهای مهم حضرت امام است که با نای« کنند

این فضاهایی که در سببیت و مسببیت، تجلی، تشؤّن 
های و شأن و نور و ظهور، پیدا کردیم و با آن عبارت

قشنگی که از مرحوم آقای مطهری در مقدمه برهان 
اش فراهم شد که بخشی از عبارات صدیقین، زمینه

باید با این استادشان حضرت امام را بخوانیم. حالا 
شاءالله مقداری از فضایی که خواندیم و آشنا شدیم، إن

های دیگر را بخوانیم تا شما دقیقاً بعضی عبارت
یادداشت کنید مستحضر باشید که ما باید یکی یکی 

را درست کنیم و اگر کسی تصور دیگری از وحدت 
شخصی دارد، باید ذهنش را اصلاح کند. اگر کسی 

و فقه الخمینی دارد، باید ذهنش  تصور دیگری از امام
های آخر عمر شریف ها دیگر حرفرا اصلاح کند. این

امام است و در صداوسیما هم زده شده؛ نه امام از 
مبنایش عدولی کرده نه در نگاهش اصلاحی کرده. 
رهبر فرزانه معظم انقلاب، بنیانگذار کبیر این معجزه 

ن دین قرن، این مجاهد نستوهی که آمریکا و دشمنا
خدا را ذلیل و خوار و رسوا کرد، این است. حالا 

ها را شاءالله خواهش دارم یک مقدار عبارتإن
بخوانید. من کتابی که خودم دارم و مال چهل و چند 

ها چاپ شد، چون از سال قبل است، موقعی که این
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شد. گویا یک شد و تکرار هم نمیصداوسیما پخش می
ایی که پخش هشد و همان شببار پخش می

کردیم، این کتاب را کردند، داشتیم استفاد میمی
داشتیم و تا حالا داریم، خیلی هم برایمان خاطره دارد. 

ایم، مراجعات ایم، بارها تأمل کردهبارها آن را خوانده
ایم، اساتیدی را مزاحم شدیم، سؤالات کردیم حتی کرده

بعضی از بزرگانی که در دوران دفاع مقدس به 
ستان آمدند، یادم است این کتاب را به بعضی از خوز

حضرات آیات از شاگردان علامه طباطبایی نشان 
کردند. آمدند در اهواز، ها را سؤال میدادم و عبارتمی

آن موقع، اعزام مبلغ نبود و همه کارها را سپاه انجام 
ای در اهواز اش در سپاه بود در یک منطقهداد. همهمی

گفتند. یک می« منطقه سهگوش»ن که آن موقع به آ
سید جلیل القدری از آیات آمد. من یادم است وقتی 
دیدم در حکمش نوشته بودند: مجتهد، مدرس خارج 

فلسفه و فقه و اصول، مرحوم حضرت آیت الله شمس. 
آمدند و از سادات بزرگوار مشهدی و از شاگردان خوب 

را از های امام علامه طباطبایی که بعضی از این عبارت
کردیم و ایشان توضیحات خوبی ایشان سؤال می

دادند. خیلی هم تشویق کردند که شما مسیر را می
های امام، مدرسهساز است. با ادامه بدهید. این عبارت

اند کمال دقت و با کمال اتقان، مطلب را بیان کرده
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کنم که یاد شهادت اند. عرض میشیرین هم بیان کرده
دیم که ایشان با شیرین ترین افتاآقای مطهری می

های کرد و ما هم سر درسها را بیان میبیان، این
های نشستیم، بعضی از سخنرانیحمد ایشان می

ایشان همین طور بود و بعضی مطالب بسیار عجیب 
کردند و همه را میخکوب ها بیان میرا در سخنرانی

شاءالله دوستان بزرگوار، کردند با همین دقت إنمی
شاءالله کار را جلو ببریم تا ها را دقت کنید تا إنرتعبا

  .کندببینیم خدای متعال چه مقدر می
«» 
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بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام)رضوان 
الله تعالی علیه( بود و عرض شد که ایشان در همان 

مطالب جلسه اول، همه نکاتی را که در ارتباط با 
و تأثیر معنای اسم و ظهور و « اسم»حقیقت معنای 

شده، تقریباً بیان  تجلی در فهم این آیات، بیان
که ذات اقدس اله، حقیقت ذات، اسم اند. اینکرده

که عالم ندارد و دست همه از آن ذات، کوتاه است؛ این
دو مرحله دارد؛ مرحله ذات و مرحله ظهور ذات الهی و 
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که مراتب اسماء الهی مراتب ظهور اسماء الهی، و این
 مقول به تشکیکی هستند و تشکیک در ظهور و اسم،

که حتی یک تجلی، بیشتر مطرح شود، و اینواقع می
نیست و یک تجلی اتفاق افتاده، مطالب بسیار مهمی 
هستند که امام)رضوان الله تعالی علیه( در آن درس 

  .اول بیان کردند

که انسان با اسم اعظم، علاوه بر این مطالب، این
محقق شده، باز از نکات ارزشمند درس اول ایشان 

شاءالله که موضوع بحثمان إنبه جهت این است که ما
کنیم و رسد به این بخش، آن را بعداً قرائت میمی
برای استغراق است یا ماهیت « الحمد»در « ال»که این

که برای استغراق باشد، همه حمدها است؟ و بنابر این
شود، یک به اسم الهی و به اسماء الهی، واقع می

اهیت باشد و اگر برای برای م« ال»که معناست و این
افتد، ماهیت بود، معنایش چیست و چه اتفاقی می

معنای دیگری است که عرض کردم ایشان در درس 
اند ولی چون روال بحث اول و دوم به آن اشاره کرده

رسد، این معنا هم در جای شاءالله به اینجاها میما إن
خودش بیان خواهد شد ولی واقع مطلب این است 

همه را بیان فرموده و چنین نیست که که ایشان 
ای در بیان داشته چیزی مانده باشد و ایشان مسامحه
اند منتها این باشند. همه را با یک دقتی بیان کرده
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های کنند و با حد وسطبیانشان را تحلیل و تبیین می
کنند این بیان را در عین حالی که روشنی، سعی می

شود، ارد بیان میتفسیر عوام است و در صداوسیما د
تا عمق آن معارف الهی و معرفت الهی بر اساس بیان 

   .ایشان، محقق بشود

  لب مطالب حضرت امام ره در درس اول تا چهارم

ما عبارات ایشان را مأنوس شدیم و نشان دادیم که 
بالْخره از درس اول تا درس چهارم، فعلًا سر این 

و  بخش از بیان ایشان یعنی بیان حقیقت اسم
که تشکیک و نکاتی حقیقت ربط، حقیقت تجلی و این

 .ها را با بیانات ایشان آشنا شدیمکه عرض کردم، این

مانده بود عباراتی را از بیان تلمیذ بزرگوار ایشان شهید  
علیه( شروع کرده بودیم که  مطهری)رضوان الله تعالی

این بیان تقریباً توضیح و استفاده روشنی است که 
شهید از بیانات استادشان در تفسیر آیات الهی، بعضی 
از کلمات حضرت امیر)علیه السلام( در نهج البلاغه ارائه 

دهند که عالم کردند و داشتند. در این بیان نشان می
ور، دو بخش است: بخش ذات الهی و بخش ظه

تجلیات و اسماء الهی. و عرض کردم ایشان این نکته 



 تفـسـیرر درس ـریـقـت 
 جلسه نهم دامت برکاتهآیت الله فرحانی

کند ولی در را به عنوان برهان صدیقین صدرا ارائه می
اثناء برهان، یک گریزی هم به بیان استادشان علامه 
طباطبایی دارند؛ چون بیان صدرا بر اساس اصالت 

وجود و تشکیک در وجود یا ظهور )که عرض خواهم 
ی بیان استادشان علامه شود، ولکرد( بیان می

طباطبایی بر اساس واقعیت است حتی علامه 
طباطبایی خودشان را محتاج بیان اصالة الوجود 

بینند که این بحث باید در جای خودش بیان نمی
بشود. اما از نظر شهید، نتیجه این دو دیدگاه، یکی 

اش یکی است، با دقتی، هر دو را است و چون نتیجه
  .کندبیان می

کی از اختلافاتی که ما در محضر شریف استاد ی 
بزرگوارمان حضرت آیت الله جوادی هم ارائه کردیم 

اصول »همین بود که شهید نخواسته در حاشیه 
مقاله چهاردهم، برهان آقای طباطبایی را « فلسفه

تبیین کند، نه، ایشان برهان واقعیت را در جای 
ی خودش شاءالله سر جااند که إندیگری تبیین کرده

وقتی به بیان علامه رسیدیم، عبارت شهید را هم 
که خوانم اما نتیجه، یک نتیجه است؛ یعنی اینمی

عالم، ظهور آن واقعیت است، حالا آن واقعیت، وجود 
که این است یا وجود نیست، مطلب دیگری است. این

–عالم، تجلی و شأن و ظهوری برای آن واقعیت است 
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تفاوتی درش نیست. لذا ما  -که ذات اقدس اله باشد
آنجا عباراتی را هم از شهید ارائه کردیم، الحمدلله تا 
یک حدی هم مورد توجه قرار گرفت و در فرمایش 

خواهد بفرماید آقای مطهری، یک دقتی هست و می
درست است بیان ملاصدرا با اصالة الوجود و تشکیک 

 دهدای میگیرد، ولی نتیجهالوجود ... مقدمه شکل می
کند که با بحث واقعیت، یکی است یعنی تفاوت نمی

که من از مسیر صدرا حرکت کنم یا از مسیر واقعیت، 
شاءالله درجای حرکت کنم. ما بحث واقعیت را إن

خودش بیان خواهیم کرد که علامه)رضوان الله تعالی 
اند و به خوبی به آن پرداخته« نهایه»علیه( در مدخل 

د علامه)رضوان الله تعالی آورده نظام فکری ارزشمن
هایشان علیه( است و امام هم البته در بعضی از بحث

اند و همین نتیجه را هم به مسأله واقعیت پرداخته
اند اما امام در اینجا با نظام صدرا، به تعبیر گرفته

خودشان با وجود و کنار گذاشتن ماهیت دارند کار 
 .کنندمی

 
عبارت مرحوم آقای مطهری این بود که با آن، مقداری 

که بر کار کردیم و نتیجه گرفتیم. ایشان بعد از این
اساس اصالة الوجود، ذات اقدس اله را ثابت کردند، 

گیریم که حقیقت هستی در ذات نتیجه می»فرمودند: 
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خود، قطع نظر از هر تعیّنی که از خارج به آن ملحق 
د، مساوی است با ذات لایزال حق. پس اصالت گرد

دهد که ما اینجا با مقدمه کاملا نشان می« وجود
کنیم اصالة الوجود و فرمایش صدرا داریم حرکت می

پس اصالت وجود، عقل ما را مستقیماً به ذات حق، »
کند نه چیز دیگر. غیر حق را که البته جز رهبری می

او نخواهد بود، ما  افعال و آثار و ظهورات و تجلّیات
دلیل دیگر باید پیدا کنیم. دیده حسی و علمی ما 

کند، جهان را گذران و پذیرنده وقتی جهان را نگاه می
بیند ها را محدود و مشروط میبیند و واقعیتعدم می

و چون با نقص خردی و امکان و محدودیت و 
بیند، پس در مشروطیت و وابستگی، عالم حسی را می

یعنی آن نتیجه. خود اصل برهان را با  «متن آمده
کنند ولی نتیجه برهان، دیگر اصالة الوجود، صحبت می

پس جهان عین »کند. پس در متن آمده که فرقی نمی
همان واقعیت نفیناپذیر نیست، بلکه به واسطه آن 

واقعیت خواهد بود، واقعیت واقعیتدار و بدون آن، بی
قت هستی کنیم که جهان عین حقییعنی حکم می

نیست، جهان ظلّ هستی است، جهان هستی توأم با 
نیستی است، پس جهان، معلول و اثر است؛ ظهور و 

که الآن بحث ماست « تجلّی است؛ شأن و اسم است
کند این یک و لذا از نظر آقای مطهری، فرق نمی
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ای که ما الآن در صدد تبیینش هستیم یعنی اسم نکته
ظهور بودن جهان. تجلی  بودن، شأن بودن، اثر بودن و

بودن جهان، تفاوتی درش نیست که من با اصل 
واقعیت، کار کنم و به این شأن و ظهور و تجلی برسم 
یا من با حقیقت وجود، کار کنم و اصالة الوجودی به 

عالم، نگاه کنم و به شأن و اسم بودن برسم. لذا به نظر 
د ما این بیان، بیان بسیار بسیار دقیقی است و نبای

آمدن این عبارت متن در نتیجه بحث ما نسبت به 
ها، توهم این را به وجود بیاورد که نسبت به معلول

اند متن کتاب را ذات اقدس اله هم ایشان خواسته
  .اصالة الوجود، تبیین کنند. این طور نیست

علی ای حال، بحث فعلی ما سر جهان است که جهان، 
است؛ جهان، نور الهی است؛ جهان، ظهور ذات حق 

دهند که آن اسم و شأن و تجلی است. بعد نشان می
مطالعات فلسفی، ما را مستقیماً به ذات اقدس اله 

رساند و مطالعات حسی و علمی، ما را به وجودات می
که آثار و افعال و -محدود و مقید و مشروط و ممکن 
  .کندرهبری می -شؤون و تجلّیات ذات حق است

کنند که بحث ما را مطرح می بعد، ایشان آن سؤال
اینجا ماند. من یک توضیح درباره صدر دادم، چون 

بعضی از دوستان گفتند آن را هم توضیح بده. اشکالی 
آید و ندارد و بعد، تفصیلش در جای خودش می
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مانعی ندارد حالا که عبارت، خوانده شده، این قسمت 
هم خوانده بشود تا دوستان اصل مسأله را داشته 

ند تا تفصیلش در جای خودش بیاید. آنچه ایشان باش
 :کنند، این است کهبه عنوان سؤال مطرح می

 
که نتیجه گرفتیم که ممکن است توهّم شود این» 

ت و "آنچه موجود است ذات واجب و شؤون و ظهورا
تجلّیات اوست" مستلزم این است که سخن عرفا را 
« بپذیریم که اساساً علیت و معلولیتی در کار نیست

این بحث ما که امام در درس چهارمشان بررسی کردند 
بلکه ممکن و امکانی در کار نیست؛ زیرا فرض این »

است که جز ذات حق و شؤون و اسماء حق چیزی در 
که مرحوم آقای مطهری، کنید ملاحظه می« کار نیست

ذات حق را درست کرد ولی در مورد شأن و اسم، 
خواهند با این سؤال، آن تحلیلی ارائه نکرد، حالا می

شود یا تحلیل را ارائه کنند. ببینیم تحلیل، محقق می
 شود؟نمی

این توهم ناشی از عدم درک مفهوم صحیح علیت و »
یک معلولیت است. ناشی از این است که علیت را 

اند که از خود، چیزی نوع زایش برای علت فرض کرده
فرستد و نیاز معلول را به علت از نوع نیاز را بیرون می
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اند. اما تحقیقات عمیق صدر فرزند به مادر، فرض کرده
که شاهکار این مرد بزرگ است -المتألّهین در این زمینه 

و منحصر به شخص خود اوست و از عالیترین 
ثابت کرده که معلول عین  -ری استهای بشاندیشه

نیاز و عین ارتباط و عین تعلّق و وابستگی به علت 
است و علت، مقوّم وجود معلول است. بنابر این، 

معلولیت مساوی است با ظهور و تشأّن و جلوه بودن. 
پس هیچ منافاتی میان این دو نظر نیست. در مقاله 

«. تدر این باره باز هم بحث شده اس 9و مقاله  8
کنید که مرحوم آقای مطهری در اینجا ملاحظه می

مسأله عین ربط بودن و عین فقر بودن را برای اثبات 
 9و  8اند و حالا چون به مقاله تشأن، کافی دانسته

ای هم در آن عبارت را آدرس دادند، مختصر نکته
رساند یا ملاحظه بکنید و ببینید آیا واقعا مطلب را می

باز باید در عبارات ایشان پس بگیریم نه، این مطلب را 
  تا مسأله حل بشود؟

اصول »ایشان)رضوان الله تعالی علیه( در مقاله هشتم 
یک بحثی درباره ضرورت و « فلسفه و روش رئالیزم

با رسانند به این بحث که امکان دارند تا آن را می
مسائل فلسفه با عدم توجه »فرمایند: تعبیر قشنگی می
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به اصالت وجود یا اصالت ماهیت، حل و فصل 
شده هر چند عموما به حسب ذوق ابتدائی طوری می

اند كه با اصالت ماهیت متناسب كردهقضاوت می
بوده است، ولی با در نظر گرفتن اصالت وجود، در 

ییراتی حاصل سرنوشت مسائل ضرورت و امكان نیز تغ
بنا بر اصالت »حرف مهمشان این است که « شودمی

وجود، علّیت و معلولیت و وجوب ذاتی و وجوب 
ها و غیری، همه از شؤون وجود است و همه ضرورت

گیرد و به وجود بر جبرها از وجود، سرچشمه می
گردد و ماهیت همان طوری كه حقیقتاً به می

 و اعتباراً شود بلکه مجازاً موجودیت، متصف نمی
موجود است، به صفت وجوب و ضرورت نیز حقیقتاً 

شود، نه به وجوب ذاتی و نه به وجوب متصف نمی
کنند و فعلًا کار ما با این خب حالا شروع می« غیری

  خواهند بگویندنیست و بالاتر از این را می

که « گوییم "ضرورت شأن وجود است"كه میاین» 
گوییم "امكان شأن اینكه می»دهند دوباره توضیح می

اش بنابر اصالة الوجود، ضرورت، همه« ماهیت است"
مال وجود است، امتناع، شأن عدم است و امکان، 

خواهند بگویند این هم شأن ماهیت است. حالا می
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ن خواهند بگویند صدر المتالهیغلط است. می
تحقیقاتی کرده که این تحقیقات در دو مرحله، اثر 

اش را خواهند بگویند اگر کسی دقت فلسفیکرده. می
گوید ماهیت، امکان ندارد؛ یعنی واقعاً بالا ببرد، می

چشم ماهیتبین ما که به ماهیت، امکان وجود داده، 
سبب شده که شأنیت را نفهمیم. اسم را نفهمیم. 

اند این را تحلیل عی کردهایشان آنجا خیلی خوب س
کنند که عرض کردم یک مقدار از عبارت را ملاحظه 

گوییم "امتناع، اینکه می»شود. بکنیم ببینیم چه می
معنایش این است که عدم نداریم و « شأن عدم است"

عدم، نسبی است و همه اعدام به امتناع اجتماع 
گردند که بحثی بسیار اساسی است. نقیضین بر می

نسبی است. عدم نداریم. حواستان باشد به عدم، 
ها اصالة العدمی تعبیر قشنگ آقای طباطبایی، بعضی

دهند. اما هم امام کنند و به عدم، خارجیت میفکر می
گویند این حرف، و هم علامه و هم آقای مطهری می

ها را بالا غلط است و در جای خودش باید این دقت
های ما در استدلالببریم و سرنوشت بسیاری از نحوه 

  .شود. این یک بحث استاصول و فلسفه، عوض می

امتناع شأن عدم است" که این معناست كه نسبت "»
معدومیت با عدم، ضرورت است و امتناع جز ضرورت 
عدم چیزی نیست. تمام ممتنعات بالذات به امتناع 
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گردد و در عدم نسبی خواهیم گفت كه تناقض بر می
است كه عدم حقیقی است و تنها "عدم مناقض" 
عدمی که نقیض وجود است؛ یعنی « امتناع ذاتی دارد

بنا بر اینكه وجوب »سلب تحصیلی که در عالم نداریم. 
مطلقاً )بالذات و بالغیر( شأن وجود است و ماهیت به 

 «بهره استحسب حقیقت، از آن بی

 :
گفتیم ماهیت، وجوب غیری ندارد، دو مطلب اگر  

شود و ایشان هر دو مطلب را خیلی زیبا نتیجه می
  :کنندبیان می

 
اگر گفتیم وجوب غیری، شأن وجود است، وجوب 
غیری، مناسب با امکان است و باید امکان هم در 

دهد تنها امکانی که در وجوب، تصویر بشود. نشان می
است، امکان فقری است نه امکان  وجوب، قابل تصویر

ماهوی؛ چون وجوب غیری را در وجود، تصویر 
کنیم، امکان هم باید در وجود، تصویر بشود و می

شود، امکان فقری امکانی که در وجود، تصویر می
اش را دادند و است؛ همان چیزی که در آنجا وعده

ایم. لذا یک امکانی غیر از گفتند قبلًا بحثش را کرده
شود که زمینه فهم کان ماهیت در وجود، تصویر میام
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کند. فرمایش ایشان در اینجا این شأن را درست می
است و لذا ملاحظه بکنید، چون عرض کردم الآن 

خواهیم درس فلسفه بدهیم بلکه در این حد که نمی
بیانات امام و این مسأله اسم را در ارتباط با ظاهر 

ازیم؛ لذا خیلی پردآیات، درست کنیم، به آن می
  .کنندمفصل، درست می

چون بنا به گفته پیش، امكان ذاتی شأن ماهیت »
است و ضرورت شأن وجودات است، امكان ذاتی 

وجودات، امكان »این اولًا « وجودات را چکار کنیم؟
ذاتی و احتیاج ذاتی نسبت به علل خویش دارند، ولی 

رای این امكان ذاتی غیر از آن امكان ذاتی است كه ب
گویند و ها خیلی قشنگ میاین« شدماهیت فرض می
گویند. امکان ذاتی ماهیت چیست؟ با یک دقتی، می

گویند دو احتمال در آن هست که باید در فلسفه می
خوانند و بحث کنیم. برخی، این عبارت را تند می

شود کنیم که نمیمتوجهند اما برخی را احساس می
معنای لا اقتضائیّت  زیرا امكان ذاتی ماهیت، به»

این « ماهیت نسبت به موجودیت و معدومیت، یا
حالا « به معنای تساوی نسبت است»مهم است « یا»

ها چیست؟ در فلسفه در احکام ماهیت، فرق این
مهم است که آدم به خوبی « یا»شود. این بحث می

و چنانكه دیدیم درباره »بفهمد ماهیت چیست 
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ماهیتی در « لط استماهیت، هرچه تصویر کنیم، غ
امكان ذاتی وجودات به این معناست كه »عالم نداریم 

حقیقت ذات این وجودات عین معلولیت و عین 
احتیاج و عین تعلق به علت است و حیثیتی جز 

حیثیت ایجاد و حیثیت فعل بودن ندارند و ارتباط 
این چیزی « هاستها با علل خویش عین ذات آنآن

ذاتی جز »کرد ن، استفاده میاست که امام داشت از آ
که معلولات، وجوداتند، نه ارتباط با علت ندارند. این

که حقایق وجودیه معلولیه، عین ماهیات و این
معلولیت و احتیاجند و ارتباط به علت، عین ذات 

ترین افکار بشری در باب هاست؛ یکی از عمیقآن
علیت و معلولیت است و حقیقتی است که از اصالت 

فعلًا ببینید « گیردو تشکک وجود، سرچشمه می وجود
آید؛ این دقت را دارد. هنوز از این مرحله، ظهور در نمی

و با براهین محکم و منطقی، »تشکیک در وجود است 
گویند گیرنده، که آنجا می« 9اثبات شده و ما در مقاله 

دهنده شیء دادهشده، عمل دادن، عمل گرفتن، 
شود و ایجاد و ان عوض میها در وجود، سرنوشتشاین

کان الله و لم یکن معه »وجود و موجود، یکی است. 
چون « ... معه»خواهند بگویند الآن کما کان. می« شیء

او معیت قیومی با همه چیز دارد و معی برای او باقی 
م است و معیت قیومیه داردنمی   .ماند. او مقوِّ
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ان امکان وجودات به این معنا، چیزی است که امک»
فقری، صدرا اصطلاح کرده و اول بار، صدرا این کار را 

 .این یک نتیجه است« کرده

 
کند که نتیجه دوم این مطلب را ایشان آنجا بیان می 

از این طرف گفتیم ضرورت غیری مال وجود است و 
باید با امکان، تحلیل بشود. امکانی که با ضرورت 

کان فقری است. شود تحلیل بشود، امغیری وجود می
که این بحث اول. بحث دوم این است که: حالا این

یعنی چه؟ « شأن ماهیت، امکان است»گوییم می
واقعیت واقعا امکان وجود دارد؟ معنایش این است 

که وقتی امکان آمد بالای سرش، وجود پیدا کند. 
خواهند بگویند این هم غلط است. دیگر ها میاین

بنابر اصالت »کند. نمی ماهیت، امکان وجود پیدا
که موجودیت و معلولیت همه از شؤون وجود و این

وجود است و ماهیت از حوزه موجودیت و دایره 
علّیت و معلولیت حقیقی، خارج است و صلاحیت 

موجودیت و علیت و معلولیت را ندارد، مگر مجازاً و 
اعتباراً، قهراً معنای امکان ذاتی مؤید به آنچه قدما 

این « ت ماهیت یا غفلت از اصالت وجودروی اصال
یا با عدم توجه به اصالت »تعابیر، خیلی عالی است 

« کندکردند، فرق میوجود و اصالت ماهیت، فرض می
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همان نکته بسیار ارزشمندی که اول توضیح فرمایش 
ها معتقدند همه اصالة الوجودی امام، عرض کردم، این

اش کنند که دورانیفهمیدند اند اما دوران را نمیبوده
 یعنی یا با وجود، کار کنند و ماهیت کنار را بگذارند

  تغییر سرنوشت ضروت و امکان توسط اصاله الوجود

کند توضیح دادن که بنابر اصالة بعد هم شروع می
الوجود، برای همیشه باید از فرض امکان ذاتی معین، 
دست کشید. ماهیت صلاحیت موجودیت و معلولیت 

قائل ای در عروض، شود واسطهندارد. بله میحقیقی را 
شد و اگر واسطه در عروض، قائل شدیم، در واقع، 

که حقیقتاً صلاحیت دارد، وجود است. بعد هم آن
کنند این را تحلیل کردن؛ تحلیل، بسیار شروع می

بسیار اساسی، و چه نتائجی دارد که ریشه نفهمیدن 
کنند: ا تعبیر میبینند. و لذها در این میظهور را این

به تعبیر دیگر، قدما امکان ذاتی ماهیت را با حیثیت »
کردند و ما امکان ذاتی ماهیت را با تعلیلی، حل می

از آن مطالب بسیار « کنیمحیثیت تقییدی، حل می
ارزشمندی است که علامه طباطبایی)رضوان الله تعالی 

کنند، منتها علیه( در فروع اصالة الوجود، بحث می
ییر در اینجا در جای خودش گفته شده که به چه تغ

شود كه اصالت وجود از این جا معلوم می»معناست. 
تا چه اندازه سرنوشت مسأله ضرورت و امكان را تغییر 
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دهد؛ زیرا از مجموع آنچه گفته شد، معلوم شد كه می
كند و ضرورت به هیچ معنا با ماهیت، ارتباط پیدا نمی

و معلوم شد كه »این یک؛ « تخالص از برای وجود اس
که این « یك نوع امكان ذاتی در وجودات هست

و معلوم شد كه امكان ذاتی ماهیت »نتیجه اول بود 
« كردند، غلط استبه آن معنایی كه قدما فرض می

از »فرمایند: کأنّ این ذهنیت را دیگر ... بعد هم می
ها فقط این جهت كه ضرورت ذاتی شأن این قسمت
بر « ، قبل از طلوع نظریه اصالت وجودوجود است

ماهیت است و اساس تحقیق حقیقت واجب که بی
اما این جهت که وجوب »بسیط است، روشن شده بود 

غیری نیز شأن وجود است، و وجودات، امكان فقری 
دارند، بر اساس اصالة الوجود، توسط ملاصدرا بیان 
ط شد. اما اینكه امكان ذاتی ماهیات به آن معنی، غل

و ما یک حیث تقییدی در امکان ذاتی، لازم « است
خواهد بفرماید اول بار در این مقالات، داریم ایشان می

ارائه شده. خدا رحمت کند امام را و خدا رحمت کند 
ها خیلی با گویند، اینعلامه طباطبایی را، درست می

های فنی شان از این نکته، استفاده دقت در بحث
که ام برای ایننده این را مقدم کردهاند که حالا بکرده
های بعدی تفصیل امام را ما با این، کار داریم پله
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« اعیان ثابته»شاءالله وقتی به بحث همان طور که إن
  رسیدیم، باز با آن کار داریم. سیدن به

  
 این فرمایش آقای مطهری بود، منتها این فرمایش

ایشان که خیلی هم خوب است و خیلی روشن و روان 
کنید سازمان این بحث هنوز فضای است، ملاحظه می

بحث ما را در حد تشکیک در وجود فقری، تصویر 
کرده. تشکیک در وجود فقری را باید ببینیم از تویش 

آید یا برای دقت در فهم معنای ظهور، من اسم در می
از وجود را درست  ماهیت را کنار گذاشتم، مراتبی

کردم، امکان هم امکان فقری است، ماهیت هم ندارم، 
الا بالعرَض »الا با حیث تقییدی که خب توضیح دادند 

لذا اگر حیث تقییدی را کنار بگذارم، ماهیت « و المجاز
ای از وجودات امکان هم ندارم. با تشکیک و سلسله

 کنم، امکان فقری هم درست است، وجود،دارم کار می
حقیقتاً صلاحیت موجودیت، معلولیت دارد، این هم 

رسد یا برای درست است. خب این هنوز به شأن می
درست کردن مسأله شأن و اسم، باز یک قدم دیگر 

  تر بشود؟باید این تحلیل، عمیق

در عبارت استادشان حضرت امام)رضوان الله تعالی 
ا علیه( این یک قدم بود. ببینیم مرحوم آقای مطهری ب
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همه این دقتی که کردند، این یک قدم را در عبارت 
دارند که من برسم به ظهور و اسم و شأن، و ربط را از 
تشکیک و شعاع وجود شمس، یا نفس و قوای نفس، 

ها ها موجودند، اما اینتر کنم و بگویم اینباز عمیق
ظهور او همان طور که خود ایشان در مقدمه برهان 

را معنا « ر السماوات و الارضالله نو»صدیقین، آیه 
را معنا کردند؟ ببینید « اینما تولوا فثم وجه الله»کردند، 

خواهیم بکنیم. این تکه را که مرحوم آقای ما چکار می
کنند با مطهری، تلمیذ بزرگوار حضرت امام سعی می

دقت از بیانات استادشان و اساتیدشان، ظاهر آیات را 
بیین کنند، ببینیم پله با ظاهر برخی از تعابیر را ت

دیگری در عبارت دارند که این را کامل کند؟ بله دارند. 
داریم. دو تا شاءالله فردا هم بقیه آن قدم را بر میإن

ها هم ادا خواهیم حق آنبحث دیگر هم داریم که می
  .کنیمبشود، لذا به همین مقدار اکتفا می

«» 
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بحث ما درباره فرمایشات حضرت امام)رضوان الله 
قت تجلی یا خواستیم مساله حقیتعالی علیه( بود و می

اگر برسیم انشاءالله، وحدت تجلی را در بیانات ایشان 
تا حدی که خودشان بیان فرمودند، توضیح بدهیم و 
اگر این وحدت تجلی و حیثیت حقیقت اسم را به 

تعبیر زیبای ایشان، با بیان برهانی بشود تبیین کرد، 
شود وارد مرحله بعد شد که این اسم، آن موقع می

ه معناست؟ که فرمودند اگر حقیقت حرف جرّش به چ
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شود که این باء، بای اسم، معنا بشود معلوم می
سببیت به معنای معروف و مشهور سببیت و علیت و 

شود که که متعلق، معلوم میمعلولیت نیست؛ کما این
باشد، آن موقع « حمد»اگر متعلق، مذکور باشد یعنی 

اهیت. م« ال»استغراق خواهد شد یا « الحمد»در « ال»
اگر هم مقدر باشد، مقدر چه خواهد بود؟ انشاءالله 

رسیم به احتمالاتی که ایشان در عبارت خواهند می
خواهد شد یا « استعین»داد؛ ظهور خواهد شد یا 

خواهد شد؟ احتمالاتی است که انشاءالله بعد « ابتدأ»
از تحقیق معنای اسم و تجلی که الآن بحث ما در حال 

واهد شد در عبارت ایشان. دیروز انجام است، بیان خ
هم عرض کردم که در برخی از عبارات بسیار ظریف و 

کنند که حامد یعنی انسان، دقیقشان روشن می
خودش به اسم اعظم، ایجاد شده و تعبیر بسیار بسیار 

ظریفی دارند که عرض کردم. بعد از مطلبی که از 
مراحل پایانی بحث ایشان است، انشاءالله شاید 

« انسان در افق قرآن»م چون عنوان بحث ما هم برسی
است که بسیار عجیب در این سوره شریفه حمد، 

تبیین خواهد شد، ولی تعبیر ایشان اینجا این است 
میخواهد یک موجودی را بسازد؛ یک موجودی »که: 

این « که خودش ایجاد کرده و با اسم اعظم ایجاد کرده
هد از مرتبه خوابا الله می»تعبیر خیلی دقیق است 
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ای که لائق ناقصی که هست، او را برساند به آن مرتبه
ولی وجودش به اسم اعظم است که اگر « اوست

های انشاءالله به فضل الهی برسیم به اینجا که قله
بحث ایشان است، تبیین خواهد شد. اما الآن بحث 

  .ما در همین حد بود

یح در این بحثی هم که عرض کردیم وارد شدیم و توض
دادیم این مطلب را، گفتیم که تلمیذ بزرگوار ایشان 
مرحوم آقای مطهری دقتی کرده که فلسفه اعلی، آن 
هم با بیان صدرا به تعبیری که خود امام داشند که 

ها را گفتند ما در فلسفه اعلی، جهت خلاصه این
های عادی بلکه در اش را داریم نه در فلسفهبرهانی

 .رهانش بیان شدهفلسفه اعلی، فرمودند ب

مرحوم آقای مطهری در فلسفه اعلی، توضیح دادند که  
مساله اصاله الوجود چه تأثیری بر امکان و ضرورت 

گذارد و مساله اصاله الوجود اگر خوب تعمیق می
ت کند که باید ماهیت را از دایره علیبشود، معلوم می

و معلولیت، خارج کرد و امکان ماهوی را با بیانی که 
مشهور دارند، جمع کرد. نگفت ماهیت، امکان وجود 

دهد. آید، به ماهیت، ضرورت میدارد و علت که می
که نخیر، نه ماهیت امکان دارد وجوداً و نه این
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ضرورت غیری، شأنی غیر از شأن وجود دارد. اگر 
اگر امکان ماهوی به ضرورت غیری مال وجود است و 
اش این خواهد شد معنای مشهور، غلط است، نتیجه
اش واسطه گوییم، همهکه هر چه ما درباره ماهیت می

در عروض دارد و وجود، واسطه در عروض هر حکمی 
کنیم که عرض کردم است که ما برای ماهیت صادر می

از بیانات بسیار ارزشمند استادشان علامه 
در فروع « نهایه» تعالی علیه( در طباطبایی)رضوان الله

اصاله الوجود است. خلاصه، مرحوم آقای مطهری تا 
که این مقدار اینجای کار را درست کرده منتها این

مساله که من امکان فقری را درست کنم و ماهیت را 
کنار بگذارم و با وجودی کار کنم که عین ربط و عین 

هم که فقر به علتش است، و خلاصه، من نشان بد
گیرنده، شیء دادهشده و عمل ایجاد شدن، یک 

ای ندارم. تصور من از واقعیتند، و آن موقع، گیرنده
گیرنده، یک تصور ماهوی است. این ماهیت است که 

آید و یک چیزی به عنوان یک موجود استقلالی می
کند. اگر ماهیت، جمع بشود، دیگر دریافت می
بگویم چیزی مع الله،  توانمای ندارم و نمیدریافتکننده

« کان الله و لم یکن معه شیء»موجود است. نخیر، 
تصویر این بود که یک زمانی که ایجاد، اتفاق نیفتاده 
بود، مع الله، چیزی نبود حالا که ایجاد اتفاق افتاد، مع 
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گویند نه، الآن هم کما الله، چیزی هست. این را می
و در مقابل او کان، الآن هم مع الله و در مستقل از او 
بگوید و « انا»کسی بایستد و به تعبیر قشنگ امام، 

احساس استقلال بکند و بگوید چیزی را دریافت کردم، 
ای در کار نیست. این مقدار را دیگری دریافتکننده

ایشان درست کرد و نشان داد که وجود که شیء 
دادهشده است و موجود که دارد وجود را دریافت 

که عمل دادن است، یک واقعیتند. کند، و ایجاد می
اند و آن موقع به تعبیر ایجاد و وجود و موجود، یکی

کند؛ یکی مرحله ذات ایشان هستی دو مرحله پیدا می
الهی و یکی مرحله فعل الهی که ایجاد است. دیگر من 

  .گیرنده ندارم

 

شود؟ همین منتها آیا مساله با همین مقدار، تمام می
مقدار که من بگویم ایجاد و وجود و موجود، یک 

لا اسم له و »واقعیتند و ذات الهی، یک مرحله است که 
و مرحله فعل الهی که مرحله « لا رسم له و لا تعیّن له

ایجاد است و ایجاد، عین ربط و عین فقر است، این 
که باز این مساله کند یا نه، برای آنله را تمام میمسا

بهتر درک بشود، یک پله دیگری هم داریم؟ تا الآن با 
این تصویر، منم و وجود، منم و تشکیک در وجود. 
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وجوداتی دارم که هر کدام، عین ربط به مرتبه بالاتر 
است و در مورد هر کدام، صادق است که بگوییم 

رسد ولی ض به کسی نمیفیض مرتبه بالاترند. فی
فیض است. خب اگر این مقدار از کار باید تشکیک 

صورت بگیرد، خب اشکال ندارد، من یک مبدأ نور دارم 
و شعاع نوری وجود دارد و این شعاع نور، تشکیکی 
است. امام این مقدار را نپسندید و فرمود این، تازه 
مرحله اول است. این مقدار که من رابطه را از رابطه 
پدر و فرزندی بردارم، درست شد. این مقدار که من 

بروم در فضای تشکیک وجود، درست شد اما رسیدن 
به مرحله تشکیک وجود، تازه از بیان استادشان 

حضرت امام، پله اول بود و من پله عمیقتری داشتم که 
خواستم تصویر کنم. تازه، نفس و قوای نفس را می

ن را هم نپسندید و امام)رضوان الله تعالی علیه( ای
گفت که عمیقتر است آن رابطه. خب، عمق آن رابطه 

ای باشد که نشان بدهم یک فاعل بیشتر باید به گونه
در عالم، وجود ندارد و آن فاعل، ذات اقدس اله است. 
عمقش این است که من نشان بدهم ایجاد، فعل ذات 

خداست؛ و السلام. عمقش این است که من نشان 
اند تبی که وجود دارند، مراتب اِعدادیبدهم آن مرا

  حتی در عالم مجردات. این را چطور باید تبیین کنم؟
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عداد در عالم ماده، در فلسفه تبیین شده و درست 
است. در فلسفه تبیین شده که مثلًا پدر و مادر، علت 

اند؛ بنّا علت اِعدادی است و هستیبخشی، کار اِعدادی
ی در فلسفه اعلی، در ها نیست ولی در فلسفه حتآن

عالم مجردات، هستیبخشی معنا دارد. اگر 
هستیبخشی معنا دارد، یعنی مرتبه مافوق، موجد 
مرتبه مادون است با همان معنایی که از ایجاد در 
فلسفه، درست کردیم، ایجاد و وجود و موجود، 

اند ولی مافوق، موجد است. همان مرتبه هم که یکی
ودش به واسطه مرتبه موجد مرتبه مادون است، خ

مافوقش ایجاد شده، تا برسیم به مبدأ اعلی؟ این 
است؟ اگر این با شد، آن موقع، آن بیان دقیق 

امام)رضوان الله تعالی علیه( که علیت و معلولیتی به 
اش در کار نیست، تام نیست. اگر این معنای فلسفی

گویم معنا در کار باشد، آن موقع این مطلب که من می
ین موجود، اسم است، ذاتش هم اسم است و فعل ا

باید ذاتش حائل فعلش نباشد و صدق اسم بر همه 
« اینما تولوا»عالم بکند و همه عالم، آیه الهی باشد، 

درست در بیاید و همه عالم، وجه الهی باشد، اسم الهی 
شود. این مرتبه از باشد، خب این تا الآن درست نمی
ن بخواهم این را این مطلب و این عمق از مطلب که م

طوری تبیین کنم که امام)رضوان الله تعالی علیه( 
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تبیین کرد، این را چطور باید درست کنم؟ همه فانی در 
مبدأ اعلی باشند نه هر معلولی فانی در علتش باشد. 

باشند؛ همه باید وجه الله « الله»ببینید، همه باید اسم 
 بودن همه، باشند؛ همه باید اسم الله باشند. اسم الله

وجه الله بودن همه، فانی شدن همه در ذات اقدس اله 
شود را باید درست کنم. این را باید ببینیم درست می

یا نه؟ که عرض کردم اوجش به بحث حامد و محمود 
  .«أنت کما اثنیت علی نفسک»رسد که می

که این مطلب به این شکل، درست بشود و برای این
ا درست کنم، مرحوم آقای من بتوانم حقیقت اسم ر

مطهری)رضوان الله تعالی علیه( یک بیان مکمل دارد 
که اگر به آن بیان، اضافه نشود، آن بیان را کامل 

شود. کند و خوب مراد ایشان، مشخص نمینمی
که عالم دو ای که گرفتند، درست است؛ ایننتیجه

مرحله ذات و شأن الهی و اسم الهی و تجلی الهی را 
رست است، اما این نکته تکمیلش که همه دارد، د

شوند اسم الهی، همه بشوند وجه الهی و فاعل حقیقی 
و فاعل ایجاد، فاعل الهی باشد و بس. این نکته را 

ایشان در یکی دیگر از آثار بسیار ارزشمندشان توضیح 
کنند. در بحث بسیار خوب دهند و تکمیل میمی
وحدت »، بحثی دارند تحت عنوان «عرفان حافظ»

آییم سراغ مسأله اول می»دهند: توضیح می«. وجود
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« وحدت وجود که گفتیم محور جهانبینی عرفانی است
اش برد؛ همههمین تعبیراتی که امام به کار می

خداست، اسم خداست، فناء در اوست، غیر او چیزی 
بینید نیست و تعابیری که از ایشان خواندیم و الآن می

رت امام)رضوان الله تعالی یک عارف واصل، مثل حض
فرماید هیچ مدحی برای غیر او واقع علیه( می

شود، کمالی غیر از کمال او در کار نیست. کمال، نمی
اوست. ظهور کمال ، کمال اوست، و کمال او در مقام 
ظهور، کمال در مقام صفات، کمال در مقام ظهور، همه 
 کمالات عالم، کمال اوست در مقام ظهور. هر کس هم

کند؛ پس هر مدحی که که مدح برای یک کمالی می
که این به قول « شودشود، برای او واقع میواقع می

آقایان، محور اصلی حرف عرفاست، منتها حالا ببینیم 
در عین حالی که این »کنند. این را چطوری درست می

ظهور اوست، نه این است که خود او باشد، ولی ظهور 
  .«اش ظهور اوستاوست. همه

 
اصلًا وحدت »مرحوم آقای مطهری تعبیری دارند که: 

وجود چیست؟ یک توضیح مختصر باید عرض کنم. 
هایی است که کمتر کسی وحدت وجود از آن اندیشه

برد. این را باید بدون به عمق آن پی برده و پی می
گویند این رسند فوراً میتعارف گفت. به هر چه که می
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حدت وجود است. حالا ما با لفظش کار هم یک و
ها و ها تعریضی است به اروپاییکه این« نداریم
فهمند ها و مستشرقینی که مطالب را خوب نمیغربی

مخصوصا در تفکرات اصاله الوجود 
ها که فعلا کارش نداریم. ایشان اگزیستانسیالیست

خواهند اسم بگذارند، با اسم، کاری گویند اگر میمی
بسیار بسیار کمَند »ولی حقیقت مساله نه،  نداریم

افرادی که بتوانند تصور صحیحی از وحدت وجودی که 
که ما تلاشمان الآن این « عرفا دارند، داشته باشند

است که اگر بشود با زبان برهان، این را تا حدی تبیین 
ای از غیرمستشرقین خودمان وحدت وجود عده»کرد. 

ام حلول و اتحاد. آقای دکتر کنند به نرا چیزی تعبیر می
های بدوی هم چون بسیاری از همان حرف

گوید حلول و گوید، همیشه میمستشرقین را می
اتحاد، در صورتی که حلول و اتحاد، ضد وحدت وجود 

  :است. به قول شبستری

که در وحدت،   حلول و اتحاد اینجا محال است
 «دوئی عین ضلال است

کثرتی قائل نیستند که  ها در وحدت وجود،اصلا این
گویند اگر منتها می»حلول و اتحادی در کار باشد. 

اتحاد نیست، پس او چطور گفته اناالحق؟ معنای انا 
الحق، اتحاد است. نه، اناالحق هم معنایش اتحاد 
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خلاصه، آقای « نیست، نه اتحاد است و نه حلول
کند که چرا مطهری اول، یک مقداری اعتراض می

و چرا بدوی در کجا و چرا « یر حکمتس»فروغی در 
های خوب عرفا را خراب کرده اند؟ فلانی در کجا، حرف

و خیلی جاها که کلمه وحدت وجود به کار رفته، اصلًا 
  .هیچ ربطی به وحدت وجود ندارد

بعد از این مقدمه که اعتراض جدی دارند و خدا 
رحمت کند ایشان را و خدا حفظ کند آقا را کأن 

نشان بدهند که در واقع، نفهمیده شده  خواهندمی
مطلب ارزشمند فلسفه اسلامی. بعد، خودشان شروع 

  :کنند بیان وحدت وجود رامی

 

 
بیان اول از وحدت وجود: وحدت وجود، تعبیرات »

مختلفی دارد. کثرت وجود که خیلی روشن است: 
ای باینهگوید که موجودات متعدده کثیره متانسان می

هستند که یکی انسان است، یکی حیوان است، یکی 
جن است، یکی ملک است، یکی هم خداست، 

موجوداتی که بالذات از یکدیگر مباین هستند و به 
تعبیر نهج البلاغه، بینونتشان بینونت عِزلی است، 

این همان تصویر اول است که « منعزل از یکدیگرند
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ا وجود هر موجود و وجود هر موجودی ب»امام رد کرد 
دیگر، بالذات متباین است. شاید تصور اکثر فیلسوفان 
و غیرفیلسوفان همین است. متوسطین از عرفا احیاناً 

گویند وحدت وجود یعنی وجود منحصر است به می
رُهُ دَیّار، اما به این معنا که  سَ فِی الدّار غَیأ وجود حق؛ لَیأ

داشته هر موجودی غیر از خدا هر چه از عظمت که 
باشد، بالاخره یک موجود محدودی است، ذات حق، 
وجود لایتناهی است، کمال لایتناهی است، عظمت 

ها را من عبارت« لایتناهی است، قدرت لایتناهی است
خوانم که خوب دقت کنید ایشان تقریبا همه دقیق می

جمال لایتناهی »گوید ها و فضاها را در اینجا میذهن
با یکدیگر مقایسه کنیم، یکی  است. اگر موجودات را

تر. مثلًا وقتی یک نهر را با تر است، یکی کوچکبزرگ
کنیم، دریا بزرگ است و نهر یک دریا مقایسه می

تواند نسبت داشته باشد کوچک. محدود با محدود می
که اما محدود با نامحدود اصلًا نسبت ندارد. این

بیند، انسان در بینش خود، اشیاء را بزرگ و کوچک می
کند، یکی خلاصه وقتی مقایسه می« بیندبا مقایسه می

در همین امور »شود بزرگ شود کوچک و یکی میمی
محسوسه، یک شی ء که همیشه به نظر ما بزرگ 

تر از خودش آید، وقتی همان را در مقابل یک بزرگمی
کنیم کوچک شده. مثلًا یک آدم بینیم، خیال میمی
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آید، وقتی با ر ما عجیب میبلندقد که همیشه به نظ
یک آدم بلندقدتر از خودش، که یک سر و گردن از او 

کند کوچک شد. بلندتر است، راه برود آدم خیال می
نظر انسان این است. عارف وقتی که عظمت 

کند )علم لایتناهی، قدرت لایتناهای حق را شهود می
لایتناهی، کمال لایتناهی( متناهی در مقابل لایتناهی 

تر است که این بزرگلًا نسبت ندارد؛ حتی گفتن ایناص
از آن، درست نیست، چون باید آن را یک چیزی 

تر است. لهذا در حدیث حساب کرد و گفت این بزرگ
هم هست که از امام)علیه السلام( سؤال کردند: آیا 

که خدا « معنی اَلُله اَکبَر، اَلُله اَکبَرُ مِنأ کلِّ شَیأ ء  است؟
فرمود: نه، این حرف غلط »از همه چیز است؟  تربزرگ

تر است از است، اَلُله اَکبَرُ مِنأ اَنأ یوصَفَ خدا بزرگ
تر است از هرچیز که به توصیف دربیاید نه بزرگاین

دیگر، که اشیاء قابل مقایسه با خدا باشند، بعد بگوییم 
تر است؛ نه، اصلًا قابل مقایسه ها بزرگولی خدا از آن

. این است که عارف که عظمت حق را شهود نیستند
کند )اینجا دیگر وحدت شهود است( قهراً غیر او را می

تواند ببیند. اگر آن وجود است، این دیگر اساساً نمی
وجود نیست، اگر آن قدرت است، این دیگر قدرت 

نیست، اگر آن عظمت است، این دیگر عظمت نیست، 
تند. سعدی ها لاشیء هساصلًا او شی ء است، این
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یکی دو جا که خواسته موضوع وحدت عرفانی را 
یعنی وحدت « بگوید، تقریباً در همین سطح گفته

یکی از شعرهای معروف بوستان است که »شهود گفته 
  :گویدمی

برِ عارفان جز   ره عقل جز پیچ در پیچ نیست
 خدا هیچ نیست

ولی خرده گیرند   توان گفتن این با حقایقشناس 
 اهل قیاس

بنی آدم و دیو   که پس آسمان و زمین چیستند؟
 و دد کیستند؟

  :دهدجواب می 

که با   همه هرچه هستند از آن کمترند
 اش نام هستی برندهستی

این است معنای اینکه: برِ عارفان جز خدا هیچ 
که بقیه نیستند، بلکه هستند اما یعنی نه این« نیست

ن است ای»در مقام مقایسه، قابل قیاس نیستند. 
بقیه هستند، « که: برِ عارفان هیچ نیستمعنای این

  :ولی

اش نام که با هستی  هر چه هستند از آن کمترند »
  .هستی برند

  :گویدشعر دیگری دارد و شیرین می
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ای سر به که شوریده  چنین دارم از پیر داننده یاد
 صحرا نهاد

پسر را ملامت   پدر در فراقش نه خورد و نه خفت
 ند گفتنمود

دگر آنچه دیدم،   به حقش که تا حق جمالم نمود
 خیالم نمود

دگر با کسم   از آنگه که یارم کس خویش خواند
 «آشنایی نماند

گویند کسان، تو یارش که به او گفت تو کسِ منی، می
گوید من دیگر کس دیگری ندارم؛ چون کس منی. می

شود که اسم او را شهود کردم. شهود یارش سبب می
  .گری را نتواند ببرد و کس دیگری نداشته باشددی

 از آن گه که یارم کس خویش خواند

 گفت تو کس منی، 

 دگر با کسم آشنایی نماند

این یک نوع وحدت وجود است. این نوع وحدت » 
وحدت شهود. لذا « گیردوجود را هیچ کس ایراد نمی

فرماید اگر وحدت وجود به معنای وحدت ایشان می
  .ما مشکلی نداریم شهود باشد،
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بیان دوم از وحدت وجود: بیان دیگر در باب وحدت »
وجود، این است که وحدت وجود نه به معنای این 

است که وجود، منحصر به ذات حق است، بلکه 
معنایش این است که همه موجودات، موجودند به 

یعنی همین « یک حقیقت که آن، حقیقت وجود است
خواندیم. یک زی که الآن داشتیم در فلسفه میچی

حقیقت وجود داریم که همه، موجود به آن حقیقتند 
پس وحدت وجود، « ولی حقیقت وجود، مراتب دارد»

این نیست که من بگویم وجود، منحصر به ذات خدای 
متعال است. نه. وحدت وجود یعنی وحدت حقیقت 
. وجود، حقیقت ذومراتب، حقیقت مقول به تشکیک

ر باب وحدت وجود این »که کنند به اینپس تعبیر می
است که وحدت وجود نه به معنای این است که 

بلکه معنایش »وجود منحصر به ذات حق است، نخیر 
این است که همه موجودات، موجودند به یک 

حقیقت که آن، حقیقت وجود است ولی حقیقت 
وجود، مراتب دارد، یک مرتبه او واجب است و یک 

تبه ممکن، یک مرتبه، غنی است و مراتبی از او مر
فقیر، پس حقیقت وجود، حقیقت واحد است. بنابر 
این، وحدت وجود نه این است که وجود، منحصر به 
ذات حق است، بلکه حقیقت وجود، حقیقت واحد 

همین که « است، ولی این حقیقت ذی مراتب است
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آن شعر حاجی سبزواری، همین را بیان »گفته شد. 
کند به نام الفهلویون، که البته این نسبت چندان یم

و ما با آن، کار نداریم. ایشان « درست نیست
گفتند، خواهد بگوید این را فهلویون، پارسیان نمیمی

بلکه مال صدرا و فلسفه اسلامی است و قبل از فلسفه 
  .اسلامی، سابقه ندارد

دَهُمأ » وُجودُ عِنأ لَوِیّونَ الأ فَهأ ة  ذاتُ تَشَکک حَقیقَ   اَ لأ
 تَعُم

تَلِف راً تَخأ ثُ ماتُقَوّی وَ   مَراتِبَ غِنَیً وَ فَقأ کالنّورِ حَیأ
 «ضَعُف

پس این شد یک تشکیک؛ تشکیک مراتب وجود، 
تشکیک مراتب نور، همان مرحله اولی که امام گفت 

  .باید از جلوتر برویم

البته این بیان، بیان ابتدایی است. ملاصدرا هم البته »
گوید، ولی با حفظ همین ابتدا همین جور میدر 

نظریه که حقیقت وجود، حقیقت ذات مراتب است، 
رسد به شود تا میتر میتر و لطیفاین مطلب، لطیف

ببینید آقای «. کنمجای دیگری که بعداً عرض می
مطهری راه را باز کرد. یک بار من حقیقت وجود را 

ل به بینم وحقیقت وجود واحد را مقوواحد می
بینم و تشکیک را در مراتب وجود، قائلم، تشکیک می
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که حقیقت، واحد است، تشکیک در مراتب است، 
تشکیک در مراتب هم با امکان فقری است. همینی 

است که دیروز عبارت ایشان را به یک معنا خواندیم و 
کند توضیح دادیم، خود ایشان هم در اینجا تصریح می

  .ایی کار استکه این توضیح، توضیح ابتد

 
بیان سوم از وحدت وجود: نظر سوم در وحدت وجود، »

همان نظریه خاص عرفاست و آن، این است که 
وجود، واحد من جمیع الجهات و بسیط مطلق است و 
هیچ کثرتی در آن نیست، نه کثرت طولی و نه کثرت 

عرضی، نه کثرت به شدت و ضعف و نه به غیر شدت و 
ضعف. حقیقت وجود منحصراً واحد است و او 

خداست؛ یعنی وجود حق. غیر از حق، هرچه هست 
ها دیگر تعبیر و وجود نیست، نمود و ظهور است. این

تشبیه است. غیر حق، هر چه را که شما ببینید، او 
های امام ما در عبارت« واقعاً وجود و هستی نیست

ید بلکه گوخواستیم بگوییم ایشان این را نمیمی
گوید، وجود ها وجودند. ظهور که میگوید اینمی

غیر حق، هر چه را که شما ببینید، او واقعا »است. 
وجود و هستی نیست، هستینماست نه هستی، 

حقیقت نیست رقیقه است به تعبیر خود عرفا. مثل 
شود. اگر شما مظهری است که در آینه، پیدا می
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ل او باشد و او را در ای در مقابشخصی را ببینید و آینه
بینید، خودش برای آیینه ببینید، آنچه در آینه می

خودش یک چیزی است، ولی آن واقعیتش این است 
شود گفت که عکس این است، ظلّ این است، نمی

این یک موجود است و آن، موجود دیگری، آن فقط 
ظهور است و بس. این است که عارف، وجود را از غیر 

غیر حق را فقط نمود و ظهور  کند وحق، سلب می
ها که به بقیه بحثحالا برای این« داند و بسمی

دارم تا این برسیم، این عبارت را در اینجا نگه می
عبارت را ادامه بدهیم و فرمایشات ایشان را درست 

  .رسدکنیم ببینیم به کجا می
«» 

 

 

 

 


